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  تقدير و تشكر

  

صميمي ترين سلامها و پاك ترين درودها را به  بهترين ستايشها را به درگاه الهي ،

) ص (و آراسته ترين خاندان يعني محمد و آل محمد  محضر خوب ترين انسانها ،

  .مي دارم تقديم

خداي را سپاس مي گويم كه پدر و مادري خردمند و با ايمان نصيبم ساخت و تربيت مرا به 

  .دست ايشان سپرد

از اساتيد راهنما جناب آقاي دكتر مجيد وزيري و مشاور سركار خانم دكتر زهرا فهرستي بواسطه 

  .راهنمائي و مشاورتهاي پر محتوايشان كمال تشكر و امتنان را دارم

جناب آقاي طالقاني، همسرم بواسطه تشويق و حمايت بيدريغشان كه اسباب پيشرفت  از

  .تحصيلي اينجانب را فراهم نموده اند نهايت تشكر و سپاس را دارم

و در آخر از فرزندانم كه مرا در طول زمان تحصيل ياري نموده اند منتهاي تشكر و قدرداني را 

  .دارم
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  مقدمه

با هدف اعتلاي فرهنگ غني  آنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه

  .ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است

انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان 

محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تا حدودي در . است

  .ستتهيه فهرستي از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده ا

البته ارائه چنين اسنادي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه اغلب مسائل زنان 

جهان مشترك است و اين خود نشان دهندة واقعيتي به نام زن بودن است با ويژگيهاي 

  .زيست شناختي و روان شناختي معين

ا بر اين اساس، روشن مي شود كه تحليل برخي گروههاي فمينيست كه زن بودن ر

پنداري موهوم و معلول عناصري مثل سازگاري با محيط مي دانند چه مقدار به خطا رفته 

  .است

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امري انكار ناپذير است، همانطور كه 

وجود ظلم مضاعف و تاريخي به يكي از اين دو، يعني زنان، حقيقتي غير قابل ترديد مي 

وانه حضور طيف عظيمي از زنان جهان خواستار آنند كه به اين اين اسناد با پشت. باشد

از جمله اين اسناد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان . واقعيتهاي تلخ خاتمه دهند

است، كه نگارنده در يك نگاه اجمالي آن را در ترازوي نقد گذاشته ) 1979(ملل متحد 

  .است

ق و ترغيب دولتها به احترام به حقوق بشر و تشوي« به موجب منشور سازمان ملل متحد 

در اين . از مهمترين اهداف اين سازمان است» آزاديهاي اساسي بدون هر گونه تبعيض

راستا، سازمان ملل اقدام به تدوين ميثاق هايي نموده تا ضمن تفسير اعلاميه حقوق 

  .قوق بشر را جهاني نمايدتأمين ح تأمين آن را وظيفة دولتها قرار داده و به تعبير بهتر، بشر،
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دسامبر  18در زمينه حقوق زن نيز پس از تلاش هايي چند سرانجام مجمع عمومي در 

كنوانسيوني كه . كنوانسيون رفع همه اشكال تبعبض عليه زنان را تصويب كرد 1979

از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاري . است» كنوانسيون مقام زن«حاصل سي سال كار 

عليرغم . ملحق شده اند) كنوانسيون(ملل ، كشورهاي بسياري به اين مقاوله نامه سازمان 

تأكيد دبير كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون 

بدليل مغايرت موارد متعددي از آن با موازين شرعي و قوانين داخلي، تاكنون الحاق به  ،

  .ر حال بررسي استآن عملي نشده و اين مسئله د

الحاق مطلق، الحاق : نظرات متفاوتي كه پيرامون اين موضوع وجود دارد عبارتند از

و ) با شرط كلي، با شرط جزئي و ذكر موارد مشروط همراه با اعلاميه تفسيري(مشروط 

  .عدم الحاق

با عنايت به مطالب فوق ، اين بحث قابل طرح است كه دولت جمهوري اسلامي ايران در 

ورد اين سند چه نظري دارد؟ آيا ضوابط و معيارهاي مندرج در آن را مي پذيرد؟ آيا م

قصد الحاق به كنوانسيون را دارد؟ آيا از نظر قانوني و شرعي كه مبناي كليه قوانين و 

مقررات اسلامي است مغايرتي وجود دارد؟ پذيرش يا عدم پذيرش كنوانسيون بر چه 

  …استدلالي مبتني است؟ و

د كنوانسيون نيازمند ارزيابي همه جانبه اي از ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، هر چن

است اما براي پاسخ به سؤالات فوق ، ارزيابي حقوقي كنوانسيون  …سياسي، حقوقي و 

  .ضروري به نظر مي رسد

در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن تحليل مستدل و منطقي محتواي 

از آنجا كه قوانين . انين جمهوري اسلامي ايران نيز انجام شودمطابقت آن با قو كنوانسيون،
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مدني جمهوري اسلامي ايران بر گرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه است در اين رساله به 

  .تعارض مواد كنوانسيون با قوانين مدني بسنده مي شود

  .فصل دارد 6) كليات(اين رساله داراي چهاربخش مي باشد، بخش اول 

كه به بحث مربوط مي شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد  كلياتي 

كنوانسيون بطور اجمال بررسي شده و در فصل پنجم شعار محوري كنوانسيون يا در 

مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ديدگاه ) تساوي زن و مرد(واقع هدف اصلي كنوانسيون 

شده است در بخش دوم مواد كنوانسيون  اسلام نسبت به زن و جايگاه واقعي او بررسي

ذكر شده و در مواردي كه با قوانين مدني در تعارض بوده بررسي تطبيقي به عمل آمده و 

  .آنجا كه قوانين مدني بر مواد كنوانسيون ارجحيت داشته نيز تذكر داده شده است

مختصر بيان در اثناي بررسي مواد كنوانسيون در برخي موارد كليدي ديدگاه اسلام بطور 

  …اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهميت خانواده و: شده است مانند 

بخش سوم داراي سه فصل مي باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعريف 

  .شده است

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بررسي شده و شروط 

  .ممكن نيز ذكر شده است

چهارم سير الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران و موضع گيري آن بررسي در بخش 

شده در دو فصل، كه فصل اول گزينه هايي كه مقابل دولت ايران قرار دارد شمرده و در 

  .فصل دوم سير تصميمات دولتمردان بررسي شده است

رح و در فصل سوم پيشنهاداتي براي رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلي و خارجي مط

  .شده است
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IN THE NAME OF GOD 

THE COMPACINATE AND THE MERCIFUL 

According to divine religions, legislation has been done by one who has 

accomplished the creation. although the almighty God has entrusted these rights 

to few special guys (Prophets and Imams) with some limitations, but it should be 

mentioned that entrusting the legislation rights for the human in fixed immortal 

and worldwide distances is not logical because of limitations in human’s 

knowledge. But in the domain of variant subjects which has heen created during 

the periods, the legislation rights has entrusted to the human to enactment in the 

frame work of religious commands philosophy. according to Islamic Republic of 

Iran’s forth basis of constitution of law, all the rules must be in accordance with 

Islamic laws which has taken from Islamic seeking jurisprudence, and acceptance 

of any new law (even in the form of international treaties) depends on Islamic 

laws and if there is any contrast, the new law should be put aside. One of these 

rules and treaties which are emphasized by UN is the discrimination removal 

against women. With considering the exams on this convention, it comes clear 

that there are so many contrasts between this treaty rules and Islamic laws. As an 

example the equality between men and women rights. Although they accept the 

differences between men and women but they emphasize on this matter that these 

differences have not to interfere in legislation and they believe that the only way 

for approaching the peace, comfort, freedom and generosity for women is 

equality between men and women. While in accorance with Islam viewpoint the 

justice should be established between men and women not equality and due to 

their different sex, they should have different rights according to own 

proportionate characteristics. So with regarding these contrasts between the 
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context of treaty and Islamic rules, for joining to this convention, more 

investigations and more studies have to be accomplished. 
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  چكيده

در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت 

  :انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه

اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه 

بته ممكن است خداوند متعال به افراد ال. آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است

محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه 

از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر . اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند

و معنوي و  واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي

بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن . ثابت و متغير مي باشند

رسد ولي از  جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي

آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت 

متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار  براي آن موضوعات

شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون 

  .مبادرت ورزد
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آنها نيز برگرفته از فقه  در خصوص قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد گفته شود كه 

انون اساسي تصريح شده كه كليه قوانين و مقررات مدني، در اصل چهارم ق. اسلامي است

  .بايد براساس موازين اسلامي باشد …جزئي، مالي، اقتصادي،

) المللي حتي در قالب پذيرش معاهده هاي بين(بنابراين براي پذيرفتن هر قانون جديدي 

عد بايد آن قوانين جديد را بر موازين اسلامي عرضه كرده و در صورت تعارض با قوا

  .فقهي اسلامي به كناري گذاشته شوند

المللي است كه سازمان ملل براي  يك معاهده بين) كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان(

  .الحاق دولتها، آن پافشاري و اصرار زيادي كرده است

گيرد و  در صورت الحاق دولتها به كنوانسيون، قوانين داخلي آنها تحت الشعاع قرار مي

  .شوند قوانين خود را تغيير دهند دولتها متعهد مي

مهمترين بخش اين نوشتار بررسي تطبيقي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قوانين 

مدني است براي انجام اين مهم مواد كنوانسيون تشريح وتحليل شد و مواد مندرج در آن 

ابه، قواعد با قوانين و مقررات حاكم بر كشورمان مقايسه شد تا از اين رهگذر، قواعد مش

با بررسي مواد مشخص شد مهم ترين نكته اي . معارض و قواعد ترجيحي شناسايي شود

به اين . است» تساوي حقوق زن و مرد«كه در كنوانسيون مورد عنايت قرار گرفته مسئله 

معني كه مصوبات كنوانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي ميان زن و مرد، بر عدم دخالت 
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نون گذاري تاكيد كرده و تنها راه ايجاد رفاه آسايش، آزادي و كرامت اين تفاوتها در قا

  .انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي داند

زن و مرد بدليل . در حاليكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوي

ب با جنسيت متفاوتشان بايد داراي حقوق متفاوت نيز باشند كه آن حقوق متناس

  .هاي هر كدام وضع شده است ويژگي

عدالت در (علاوه بر مغايرت روح كلي حاكم بر كنوانسيون روح حاكم بر قوانين اسلامي 

مغايرت در بعضي از مفاد كنوانسيون نيز ملاحظه مي شود كه ) حقوق نه تساوي حقوق

  .بطور مفصل توضيح داده شد

د كنوانسيون و قوانين داخلي كه ملهم با عنايت به وجود مغايرت هاي مطروحه ميان مفا

از شرع مقدس است و بر طبق موازين و براساس اصول احكام اسلامي وضع شده، 

تصميم گيري در مورد الحاق به كنوانسيون مزبور بايد با دقتي هرچه تمامتر صورت 

  :تذكر اين نكته ضروري است كه. گيرد

استفاده نمايد امـا  » حق شرط«للي از الم هرچند دولت ايران مي تواند درهر معاهده بين

تنها شرطي معتبر اسـت كـه   ) 28ماده (بنا بر حقوق معاهدات و نيز مفاد همين كنوانسيون 

  .مغاير با مفاد كنوانسيون نباشد

 



  ١٦

  بخش اول كليات

  ضرورت وجود قانون در جامعه  -فصل اول   

  گذاري  عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون -الف     

  گذاري  انحصاري خداوند براي قانونصلاحيت  -ب

  نقش انسان در قانون گذاري  -ج    

    در قوانين ثابت و پايدار  -1      

   در قوانين متغير و دائمي -2      

  جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه  -فصل دوم

  تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان -فصل سوم

  اجمالي به مواد كنوانسيون  اي اشاره -فصل چهارم

  تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون -فصل پنجم

  ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون -فصل ششم

  شناسي عدالت  واژه -1

  مقام زن در جهان بيني اسلام -2

  تفاوت زن و مرد در قانون خلقت -3

  تفاوت زن و مرد در حقوق  -4

  وقي در اسلامهاي حق فلسفه تفاوت -5
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  ضرورت وجود قانون در جامعه -فصل اول

  

  :گيريم براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي«

  ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر  -اول

در باب منشا پيدايش جامعـه و زنـدگي اجتمـاعي در ميـان فيلسـوفان و انديشـمندان       

است و توافقي صـورت نپذيرفتـه اسـت بـه اعتقـاد مـا، هـم در        اختلاف فراواني بروز كرده 

پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هـم  

ها يـا زنبـوران عسـل دارد     اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه تأثير داشته

البته عوامـل  . نتواند به تنهايي زندگي كند يعني چنان نيست كه انسان. براي انسانها ندارد

طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فـراوان دارنـد   

اما اين تأثير به حدي نيست كـه جـايي بـراي آزادي اراده و انتخـاب انسـان بـاقي نمانـد،        

امـل عقلانـي، در گـزينش    گزيند و ع بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي

شـود و   اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصـل نمـي  . وي دخالت دارد

اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز ايـن كـار   

براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايـد  

  .دگي اجتماعي داشته باشدزن
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  وجود اختلافات در زندگي اجتماعي  -دوم

انسان كه براي تأمين هر چه بيشـتر و بهتـر مصـالح خـود بـه زنـدگي اجتمـاعي روي        

توانـد   شود كه مـي  آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي مي

هـا و درگيـري در مـورد     م خواسـته همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببـرد و آن تـزاح  

وجود نيازهاي مشترك . برداري از مواهب زندگي جمعي است چگونگي تأمين نيازها و بهره

انجامـد،   از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خـواه نـاخواه بـه اخـتلاف مـي     

ن در چنـي . اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسي، چـه قـدر و چگونـه اسـتفاده كنـد     

شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيـين حـق و تكليـف انسـانها در زنـدگي      

تـرين جوامـع    به همين دليل است كه در ابتدايي. رسد اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي

انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسـانها خـود را   

  .اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است دانسته مي ملزم به اطاعت از آنها

سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح اسـت ايـن   

توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشـي انسـان    است كه آيا نمي

مصـالح كلـي    -بـر اسـاس عقـل    -افـراد  اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود

بـرد   اي بهره  اي و به شيوه يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه خويش را در

حـل و رفـع گـردد و    ) بـه بهتـرين وجـه   (كاملاً تأمين شود و تزاحمـات   كه مصالح عمومي

از آغـاز   -بشـر  پاسخ اين است كه، تاريخ زنـدگي . بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد

دهد و كـم و   هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي چنين حل و فصل -تاكنون
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تـن   بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي بيش قابل پيش

  . در نخواهد داد

نياز بـه   توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون از لحاظ نظري نيز نمي

مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتمـاعي  

  .آرام و بي دردسري داشته باشد

هاي نوع دوستي و خيرخواهي و حـق جـويي و    گوناگوني انسانها دربرخورداري از انگيزه

اي  اجتماعي به گونهنيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي 

رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهـداف  

  .مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود

هاي حق طلبانه ندارند و ميـزان   بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه

فاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد شناختهاي آنان نيز با يكديگر مت

و مورد حمايت دولـت ضـرورت خواهـد     و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي

چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مـردم، كـم و بـيش آنهـا را درك كـرده و      . شد

  . كند نمي پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت

علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هـم  

  .»1چون و چراي فراوان وجود دارد

 
  .٤٩مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، ص  - ١
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آيد اينسـت كـه ايـن قـوانين را چـه كسـي بايـد و         كه در اينجا بوجود مي سوال مهمي

  صلاحيت دارد كه وضع كند؟

توانند براي روابـط بـين    است، انسانها مي آيد، خود انسان اولين پاسخي كه به ذهن مي

براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا . ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند يكديگر برنامه

  .لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود

تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسـي انجـام بگيـرد كـه     : اديان الهي قائل هستند«

بـراي اثبـات ايـن مـدعا بايسـتي عـدم       . 1»كوين، از سوي او انجام گرفته استآفرينش و ت

  .صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود

  گذاري عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون) الف

  :دلايل اين مدعا از اين قرار است

لازم و كـافي را   انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمـي  -1

گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تأمين كند ندارد، چرا كـه وضـع و يـا     قانونبراي 

كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسـان در جهـان   

هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت اسـت،  » انسان«و پر واضح است كه . هستي است

  .رفته استلقب گ» موجود ناشناخته«بشري كه به 

انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض ايـن لغـزش    -2

گذاري منافع خـود و وابسـتگان خـود را در نظـر گرفتـه       و يا اتهام است كه در عمل قانون

 
  ٣٧٠، ص ١٠:الميزان، ج طباطبائي، محمدحسين، تفسير - ١
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باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت، نفـوذ و مقبوليـت همگـاني برخـوردار     

  .نيست

پوشـي كنـيم و انسـان را داراي علـم و صـلاحيت       دو مطلب فوق چشم حتي اگر از -3

گـذاري   اخلاقي لازم و كافي بدانيم، باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون

نيـز وجـود دارد كـه از آن     چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخـواهي، آفـت سـومي   . است

نسان عالم هم در بسياري از موارد به ا. گريزي نيست و آن آفت غفلت، خطا و نسيان است

گـذاري او بـه    توان بر قانون شود و به همين جهت نمي دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي

  .طور كلي مهر صحت نهاد

  . قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است -4

نگردد، قدرت نفوذ و الـزام  والا و بالا صادر  و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي

و البتـه قـانون هميشـه چنـين     . نخواهد داشت، مگر آن كه با قداست انسان موافـق باشـد  

آفريند چيزي كـه موافـق    نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي

در چنين مواردي چون قانون گـذاران، هـيچ برتـري و تفـوق     . ميل بسياري از افراد نيست

  . بهره خواهد ماند ي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بيذات

  صلاحيت انحصاري خداوند : ب

كه از لوازم اعتقاد به توحيـد  ( از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند 

  : چرا كه. شود به خوبي روشن مي) است
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و پنهـان عـالم و آدم و سـعادت و شـقاوت انسـان و       خداوند به همه حقايق آشكار: اولا

  .برخوردار نيست هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي برنامه

برد و تنهـا بـر اسـاس     خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي: ثانياً

ه وضع قانون پرداخته و آنها را از لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان ب

پـس بـه هـيچ وجـه شـائبه       . طريق ارسال رسـل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است

  .منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد

  .خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد: ثالثاً

و تشريعي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون  تفوق و برتري ذاتي تكويني: رابعاً

يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چـه مخـالف خواسـته و منـافع فـرد يـا       

  .دانند گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي

گذاري دارد ثانياً حـق قـانون گـذاري     بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون

تواند و نه حق دارد، به اين كـار دسـت بزنـد، مگـر آنكـه او       دارد و جز او كس ديگري نمي

  .اجازه دهد

  نقش انسان در قانونگذاري : ج

انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشي شدن مشروعيت نظام حقـوقي از اراده الهـي   

بلكه ممكن است خداونـد متعـال،   . ر قانونگذاري نيستبه معناي نفي مطلق نقش انسان د

در ايـن  . گذاري را تفويض نمايد خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانون

حق قانونگذاري خواهد داشـت و بـه دليـل خلافتـي      -خلافتاً نه اصالتاً -گونه موارد انسان



  ٢٣

قانون گذاري دارد كـه در چـارچوب   گذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق  بودن اين حق قانون

به هر حال نقش انسان در قانون گذاري بـه صـور   . اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد

  :مختلفي قابل تحقق است

  نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار  -1

خـود  قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيـات و ايـن واقعيـات    

واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و بـالاخره ثابـت و   

گـذاري بـه انسـان، در     بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حـق قـانون  . باشد متغير مي

و . رسد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي) ثابت و جاويد(ابعاد آن جهاني، 

هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قـوانين، كـه   به همين جهت 

خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده نشده است و تنهـا  

دليل منطقي . اجازه داده شده است) ع(و نيز ائمه ) ص(اسلام  در مواردي به پيامبر گرامي

ست كه بين اين بزرگواران و خداونـد وجـود دارد كـه    بودن اين استثناء هم رابطه خاصي ا

به همين جهت اسـت  . اند در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده

، هماننـد اوامـر   )ع(و ائمه معصومين) ص(كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر 

د متعـال در قـرآن كـريم، صـريحاً     خداون. شوند الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي
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و  1.دهد بپذيرنـد  دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي فرمان مي

  .، كه براساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند2دهد او را الگوي مردم قرار مي

متـواتر   از جملـه حـديث معـروف و    -اسلام هم به موجب روايـات قـراوان   پيامبر گرامي

  .را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است) ع(ثقلين، ائمه معصومين 

گذاري نـدارد بلكـه نقـش     هيچ انساني حق قانون 3به غير از دو مورد استثنايي ياد شده

انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي 

ت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حـق قـانون گـذاري    توان چنين نتيجه گرف مي

ندارد، بلكه وظيفه كشف قانون الهي را دارد، كشفي مضبوط و روشمند كه علم اصول فقـه  

  .بيانگر چگونگي آن است

   گذاري قوانين متغير و غير دائمي نقش انسان در قانون -2

ل و متغيـر منطقـي بـه نظـر     از آن جا كه وضع قانون ثابت نسبت به موضـوعات متحـو  

رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار  نمي

بــه ايــن معنــي كــه دولــت . وضــع قــانون در ايــن مــوارد بــه انســان واگــذار شــده اســت

مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راسـتاي فلسـفه اصـلي     اسلامي

در هنگـام   اين نوع احكـام را كـه دولـت اسـلامي    . ي، به وضع قانون مبادرت ورزداحكام اله

 
  ، ما اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا  ٧آيه / سوره حشر - ١
  ، لقد كان لكم في رسول االله اسوه حسنه ٢١آيه / سوره احزاب  - ٢
نيز حق جعل حكم ثابت قائل است و نقش آنان را بـه تبيـين احكـام    ) ع(اين دو استثنا بر آن نظريه مبتني است كه براي ائمه  - ٣

  .نمايد منحصر نمي
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بنـابراين،  . نامنـد  كند، احكام حكومتي و يا احكـام سـلطانيه مـي    خلاء قانون ثابت وضع مي

احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقـررات حقـوقي اسـت كـه از ويژگـي ثبـات       

وضـع   نوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسـلامي برخوردار نبوده و در جايي كه نص قا

  .گردد مي

اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و 

  1.وضع شود …يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان 

 
  .٦٢-٧٠ص  ،١٣٨٠، بهار دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ پنجم - ١
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  فقهجايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و  -فصل دوم

  

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزيني حقوق بشر در مواردي است كـه بـه يكـي از    

شود و احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضـح   موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي

است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيـرا موضـوعاتي   

تر از موضوعاتي است كه در  و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسيار وسيع كه در قانون اساسي

مقننـه،  (اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانـه  

و چگونگي ارتبـاط آنهـا را بـا يكـديگر در اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر         ) مجريه و قضائيه

. قانون اساسي مـورد بررسـي واقـع شـده اسـت     توان يافت در حالي كه اين مسائل در  نمي

همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهـاني حقـوق بشـر بيـان نشـده      

واضـح اسـت كـه در چنـين مـواردي      . است، در حالي كه به تفصـيل در فقـه آمـده اسـت    

توان از جايگزيني حقوق بشر به جـاي قـانون اساسـي و فقـه سـخن گفـت، چـرا كـه          نمي

  .يه جهاني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه استاعلام

پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يـا تعـارض حقـوق بشـر بـا      

توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به ايـن   قانون اساسي و فقه، آيا مي

ند كـه اعلاميـه جهـاني حقـوق     ا اند و دليل آن را چنين بيان كرده سوال، پاسخ مثبت داده

  .المللي است بشر حاصل عقل جمعي و خرد بين

  :اين پاسخ از جهاتي قابل مناقشه است
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توان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشـر را دسـتاورد عقـل جمعـي انسـانها       نمي -1

حقوق بشر هستيم كه توسـط دولتهـاي    دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلامي

در بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنـايي خـود    مان كنفرانس اسلاميعضو ساز

با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقـاد بـه حقانيـت    

دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر نـه از توحيـد       

بلكـه در مـاده هجـده ايـن اعلاميـه،      .ديـن اسـلام   سخني به ميان آمـده و نـه از حقانيـت   

انـد كـه بـدون شـك      مذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبـار و ارزش دانسـته شـده    تمامي

ان «: فرمايـد  در قـرآن كـريم مـي   . مخالف اصول قطعي پذيرفته شده در دين اسلام اسـت 

  )19/عمران آل. (همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است» الدين عنداالله الاسلام

و من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلـن يقبـل منـه و هـو فـي الاخـره مـن        «: فرمايد و نيز مي

هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شـد  » الخاسرين

ارزش يكســان اديــان، مخــالف ).  85/آل عمــران(و در آخــرت از زيانكــاران خواهــد بــود 

دانيم دين اسلام بـر ادلـه خدشـه ناپـذير      عي بشر نيز هست زيرا ميدستاوردهاي عقل قط

  .شود نه از راه نقل عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات مي

توان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهـاني در اعلاميـه    به اين ترتيب چگونه مي

دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقـلاي  اند دستاورد عقل جمعي بشر  حقوق بشر آورده

  اند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟ تنظيم كرده دول اسلامي
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داننـد كـه دو مكتـب حقـوقي رايـج در       آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبي مي

ژرمني و مكتب حقوق كامن لو بر مبـاني   -ميان كشورهاي غربي يعني مكتب حقوق رومي

اي از عقايد مسـيحيت و ديگـري افكـار آزادي     وار هستند كه يكي از آنها پارهو اصولي است

. خواهانه حكيمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاسـت و البتـه مبـاني ديگـر نيـز وجـود دارد      

بدون شك حقوق بشري كه توسط طرفداران اين مكاتب حقوقي تدوين شده اسـت متـاثر   

چنـين حقـوق بشـري را دسـتاورد عقـل       اكنون آيا صحيح است كه. از همين مباني است

شـدند و   جمعي انسانها بدانيم؟ آيا اگر در جنگ جهاني دوم متحدين بر متفقين پيروز مـي 

توانسـتيم آن را دسـتاورد    شد، باز هـم مـي   حقوق بشر به سبك و سياق ديگري تدوين مي

  عقل بشري به شمار آوريم؟

قدرتمند جهان آن است كه  حقيقت آن است كه يكي از شگردهاي تبليغاتي كشورهاي

كنند و از اين طريق مخالف خـود   اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشري وانمود مي

عجيب تر و ناگوارتر آن كه بعضي مردم مشرق زمين نيز كـه  . شمارند را مخالف با عقل مي

  .ندگذار هستند بر اين ادعاي باطل صحه مي اي عناوين علمي احياناً برخوردار از پاره

با صرف نظر از نسبت بين اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسـي كشـورها و از    -2

بـر مبـاني    توان تقدم اعلاميه مزبور را بر فقه پذيرفت، چرا كه فقه اسلامي جمله ايران، نمي

  .استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است

به عنوان يكي از منـابع شـرع پذيرفتـه    يعني علاوه بر اين كه دستاوردهاي قطعي عقل 

يعنـي خداونـد   . هاي او را جبران كـرده اسـت   شده وحي نيز به كمك عقل آمده و كاستي
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هـاي عقـل انسـان كمـال      خالق انسان كه نعمت عقل را به وي ارزاني داشـته و از توانـايي  

د و در امـور  كن ـ داند عقل در محدوده كليات، اظهار نظر مي جا كه مي آگاهي را دارد، از آن

شود، وحي را به كمك عقل فرستاده اسـت   جزئي و تشخيص مصاديق با مشكل مواجه مي

واضح است كه ديني كه بر پايه عقل و وحي استوار اسـت بـر   . تا نقصان آن را برطرف كند

عقيده و مكتبي كه فقط بر پايه دستاوردهاي عقلي بنا نهاده شده است، ترجيح دارد و بـر  

البته اين سخن طبق اين فرض است كه مبتني بودن حقـوق بشـر را   . بودآن مقدم خواهد 

بر پايه دستاوردهاي عقلي بپذيريم اما، چنان كه گفتـيم، حقيقـت آن اسـت كـه اعلاميـه      

  .توان حاصل عقل جمعي بشر دانست جهاني حقوق بشر را نمي

اشـت كـه   ايران بايد به اين نكته توجه د اما در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي

است و بنابراين همچون فقـه بـر پايـه عقـل و وحـي       قانون اساسي بر گرفته از فقه اسلامي

دانيم در اصل چهارم اين قـانون تصـريح شـده اسـت كـه كليـه        چنان كه مي. استوار است

قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظـامي، سياسـي و غيـر    

  .1باشد موازين اسلامياينها بايد بر اساس 

 
  .٢/٢/٨٣ارسطا، محمد جواد، مقالة جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي، روزنامه همشهري، خردنامه،  - ١
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  فصل سوم تاريخچه تدوين كنوانسيون

  

اي اسـت از همـه اسـتانداردهاي     كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنـان مجموعـه  

مـيلادي بـه    1979تـا   1945حقوق زنان كه توسط سازمان ملل متحد در طـي سـالهاي   

وســط مجمــع ت 79دســامبر ســال  18انــد و در تــاريخ  تــدريج شناســايي و تعيــين شــده

  .سازمان ملل متحد تصويب گرديد عمومي

المللي در مورد برابري جنسيتي به عنـوان يـك حـق اساسـي بشـر در       اولين توافق بين

در طي نيم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعيـين   1.منشور سازمان ملل عنوان شد

هـا و اهـداف    ، برنامـه هـا، اسـتانداردها   كننده استانداردهاي جهاني تلاش نمود تا استراتژي

  .مشترك جهاني را براي تعيين موقعيت زنان ارائه نمايد

) 1948(و تصويب اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر     ) 1945( 2تاسيس كميسيون مقام زن

  .اند اولين گامهاي اساسي در اين مسير بوده

بيشـترين تـلاش در جهـت تحكـيم برابـري حقـوقي زنـان         1945-62در طي سالهاي 

كنوانسـيون  «در ايـن زمينـه تـدوين نمـود،      اولين سندي كه مجمع عمومي. صورت گرفت

 1»كميسيون زنان قاره آمريكا«از طرف  1948بود كه ابتدا در سال  3»حقوق سياسي زنان

 
  .١٠١و  ١،٨مقدمه منشور سازمان ملل متحد و همچنين مواد - ١
حقـوق بشـر تاسـيس گرديـد تـا      ابتدا به عنوان يك كميسيون فرعي وابسـته بـه كميسـيون     ١٩٤٦كميسيون مقام زن در سال  - ٢

معـادل   شوراي اقتصادي و اجتماعي سـازمان ملـل مقـامي    ١١/٢نامه  ريزي نمايد بعدها طي قطع فعاليتهاي مربوط به زنان را برنامه

  . دهد كميسيون حقوق بشر يافت كه مستقيماً به شورا گزارش مي
3 - 1952 UN-Sponsored Convention on the political Rights of Women. 



  ٣١

در واقع در اين مقطع زماني، مسائل و مشكلات زنان با توجه بـه  . طرح و تصويب شده بود

شد و برابري حقوقي به خصوص حقوق مـدني   گذشت مطرح مي آنچه در آمريكا و اروپا مي

سـازمان   مجمـع عمـومي   1963در سال . ترين معضل آنان شناخته شده بود و سياسي مهم

اعلاميه رفـع تبعـيض   «نويس،  درخواست نمود تا پيش» كميسيون مقام زن«ملل متحد از 

صـويب  ت توسط مجمـع عمـومي   1967اين اعلاميه كه در سال . را تهيه نمايد 2»عليه زنان

عـدالتي اساسـي ناميـد و ضـمن      ماده بود و تبعيض عليه زنان را يك بي 11گرديد، شامل 

ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان يك مجموعه قوانين جديـد بـراي   

  . پايان دادن به تبعيض عليه زنان گرديد

ل تحـت قـانون   همـه زنـان بايـد از حمايـت كام ـ    «در اين اعلاميه تأكيد شده بود كـه  

  . برخوردار شوند

از سازمان ملل خواست كه ) مكزيكوسيتي(اولين كنفرانس جهاني زنان  1975در سال 

مصرانه كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يـك كنوانسـيون رفـع تبعـيض عليـه زنـان       

  3.بنمايد

توسط مجمـع   4»كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان« 1979و بالاخره در سال 

  .به اجرا درآيد 1981اعلام گرديد تا از تاريخ سوم سپتامبر  عمومي

                                                                                                                            
1 - Inter American commission of women. 
2 - Declaration on the Elimination of Discriminaton Against Women. 
3 - E/Conf. 66/34 (76.Ir.1), 1976. 
4 - Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Againt Women. 
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ناميده شـد، فعاليتهـاي   » سازمان ملل براي زنان«كه به نام دهه  1976-1985در دهه 

بـه مشـكلات    70تا نيمه دهـه  . المللي براي پيشرفت زنان وارد مرحله جديدي گرديد بين

در طي سه كنفرانس جهـاني زن كـه در   . شد زنان در چارچوب نياز به توسعه نگريسته مي

ــيتي  ــاك ) 1975(مكزيكوس ــايروبي ) 1980(كپنه ــدگاه  ) 1985(و ن ــد، دي ــزار گردي برگ

فرآيند توسـعه شناسـايي    در تمامي» جديدي معرفي شد كه زنان را به عنوان عامل توسعه

، هـا و آمارهـاي گـردآوري شـده     اساس اين ديدگاه آن بود كه بر اسـاس ارزيـابي  . نمود مي

در رفـاه جوامـع در    بلكه عوامل مهمي. برابري و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلي نيستند

  .سراسر جهان هستند

نگـر نـايروبي    هاي آينـده  استراتژي«و » كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان«

توان حاصل مستقيم فعاليتهاي اين دهه شناخت كـه   را مي) 1985( 1»براي پيشرفت زنان

  .اند المللي براي رفاه زنان شناخته شده ترين معيارهاي بينمعتبر

شاهد تلاشهاي سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به  1985-1995دهه 

  .هاي وابسته به سازمان بوده است هاي مراكز و آژانس فعاليتها و برنامه زنان در تمامي

اند كـه   ناد ديگري را تصويب نمودهدر طي اين دهه، سازمان ملل و مراكز وابسته آن اس

كنوانسـيون كـارگران بـا    «انـد، بـه عنـوان مثـال      با تبعيت از كنوانسيون فوق طـرح شـده  

 
1 - The Nairobi Forward looking strategies for the Advancement of women. 
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تدابير اتخاذ گرديده كه بـه شـرح   » المللي كار دفتر بين«توسط  1»مسئوليتهاي خانوادگي

  .پردازد چگونگي قوانين مربوط به رفع تبعيض در اشتغال كارگران متاهل مي

شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، برنامه كـار دراز مـدت را كـه     1987سال  در

ــام زن«توســط  ــت  » كميســيون مق ــين اولوي ــراي تعي ــود ب ــده ب ــه ش ــراي  ارائ ــا در اج ه

  .تصويب نمود» نگر نايروبي براي پيشرفت زنان هاي آينده استراتژي«

توصـيه  «من اتخـاذ  ض 1992نيز در ژانويه  (CEDAW) 2كميته رفع تبعيض عليه زنان

در مورد خشونت عليه زنان اعلام نمود كه مسئله خشونت عليه زنان به اكثـر  » 19 عمومي

  .شود مربوط مي» كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان«موارد 

اعلاميـه رفـع خشـونت عليـه     «، 104/48در قطعنامـه   مجمع عمـومي ) 1993(در سال 

ر گونه عملـي كـه موجـب صـدمات فيزيكـي، جنسـي،       اين اعلاميه ه. را تأييد نمود» زنان

رواني يا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده يا جامعه يـا توسـط دولـت اعمـال شـود را      

خواهد كه آداب،رسوم يا ملاحظات مذهبي را بهانـه فـرار از    ها مي محكوم نموده و از دولت

  .تعهدات خود براي رفع خشونت عليه زنان قرار ندهند

بـراي   1»گزارشـگر ويـژه  «سازمان ملل يك  3»كميسيون حقوق بشر« 1994در مارس 

گردآوري اطلاعات در مورد خشونت عليه زنـان تعيـين نمـود، تـا اقـداماتي را بـراي رفـع        

  .المللي به جا آورد اي و بين خشونت مزبور در سطح ملي، منطقه

 
1 - Convention on workers with Family Responsibilities. 
2 - Comite For Elimination of Discrimination Against women. 
3 - Commission on Human Rights. 
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ملـل   دبيركلـي سـازمان  » پطـرس غـالي  «به مناسبت روز جهـاني زن   1995در مارس 

در يك قالـب  » رفع خشونت عليه زنان  اعلاميه«متحد به كشورهاي عضو پيشنهاد داد كه 

  .تعهدآور مجدداً نوشته شود

چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن برگزار شد و ضمن  1995و بالاخره در سپتامبر 

و » كنوانسـيون رفـع هـر گونـه تبعـيض عليـه زنـان       «اعلام مجدد اعتبـار پايـدار دوسـند    

سند جديدي را ارائـه  » 2000نگر نايروبي براي پيشرفت زنان تا سال  هاي آينده استراتژي«

هـا،   داد كه ضمن بر شمردن موانع اجراي دو سند قبلي، با ارائه رهنمود دقيقي براي دولت

» هاي نـايروبي  استراتژي«المللي و سازمانهاي غير دولتي، چگونگي اجراي موفق  مراكز بين

  2.را به تفصيل تدوين نموده است» كنوانسيون«و 

اجراي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان به عهـده كميتـه رفـع تبعيضـات     

اين كميته شامل بيست و سـه كارشـناس اسـت كـه از     . 3باشد مي (CEDAW)عليه زنان 

دول عضو هر چهار سال يكبار گزارش بـه كميتـه   . شود طرف دول عضو كانديد انتخاب مي

كنند كه حاوي اقداماتي است كه در ارتباط با اجراي مواد ايـن كنوانسـيون بـه     تسليم مي

  .آيد عمل مي

اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طـي اجـلاس سـالانه بـه بحـث      

  . تر هر كشور را بررسي كنند هاي فعاليت گسترده پردازند تا زمينه مي

                                                                                                                            
1 - Special Reporter. 

  .قوقي كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان برداشت شده استتاريخچه تدوين از مقدمه كتاب ارزيابي ح - ٢
  .كنوانسيون ٢١و  ٢٠و ١٩و  ١٨و  ١٧مواد  - ٣



  ٣٥

عليه زنان بعد از تصـديق بيسـتمين كشـور     هم اكنون كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض

  .به عنوان معاهده بين المللي به اجرا درآمد 1981در سوم سپتامبر 



  ٣٦

  اي اجمالي به مواد كنوانسيون اشاره: فصل چهارم

  

متن كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مشتمل بر يك مقدمه، شـش بخـش و   

  .باشد سي ماده مي

دار  تبعيض عليه زنان به صورت گسترده و دامنـه «ه شده كه در مقدمه كنوانسيون اشار

نمايد كه اين تبعيض ناقض اصول برابري حقوق و احترام به انسان  و تأكيد مي» ادامه دارد

  .و كرامت انساني اوست

كنـد كـه حقـوق افـراد را بـدون       ها را ترغيـب مـي   بنابراين ضمن تعريف تبعيض، دولت

سازد كه با اتخاذ تدابير مناسب از  ارند و متعهدشان ميهيچگونه تمايز جنسي، محترم شم

جمله، وضع و تصويب قانون و حمايت قانوني و نيز خودداري از انجام هـر گونـه عمـل يـا     

آميز تحقق اين تساوي در برابـر قـانون و بـه طـور كلـي تسـاوي حقـوقي را         رفتار تبعيض

  .تضمين نمايند

مورد توافق اعضاي سازمان ملل متحد اشاره در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد 

  :بر نكات زير تأكيد دارد 15تا  6در ادامه مقدمه بندهاي . شده است

  . نگراني از گسترش تبعيض عليه زنان -

  .يادآوري نقش تبعيض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده -

  . …بهداشت، آموزش و اشتغال ونگراني از فقر و تنگدستي و دسترسي كم به غذا،  -

  . اعتقاد به نقش نطام نوين اقتصادي در تحقق برابري زنان ومردان -
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  . تأكيد بر ريشه كن كردن آپارتايد جهت تحقق حقوق زن و مرد -

  . المللي جهت دستيابي به مساوات تأكيد تحكيم صلح و امنيت بين -

  . وراعتقاد به لزوم شركت يكپارچه زنان در توسعه كش -

  . اهميت مادري، تقسيم مسئوليت بين زن و مرد -اعتقاد به نقش زن در رفاه -

  . اي و سنتي مردان و زنان هاي كليشه ضرورت تغيير در نقش -

  .اتخاذ اقدامات ضروري براي رفع تبعيض -

دهد و به  كنوانسيون براي ايجاد تساوي واقعي ميان زن و مرد برنامه اجرايي را ارائه مي

  :گيرد لي سه بعد حقوق زن را در نظر ميطور ك

حقوق مدني و وضع حقوقي زن، توليـد مثـل بشـري و نقـش زن در آن، اثـر عوامـل       «

  . »فرهنگي در روابط زن و مرد

المللـي   در زمينه حقوق مدني، مشاركت سياسي و اجتماعي زن در عرصه داخلي و بين

شوهر دار جداي از وضـع نكـاح او    به تابعيت زن). 8و  7مواد (مورد حكم قرار گرفته است 

مـاده  (توجه شده و نيز در كنوانسيون تابعيت زن شوهر دار ملاك حكم قرار گرفتـه اسـت   

9.(  

حقوق زن و تساوي حقوق او با ورود در زمينه آموزشي، استخدام، فعاليتهاي اجتمـاعي  

حقـوق   به برابري كامـل زن در زمينـه  . تصريح شده است 12و11و 10و اقتصادي در مواد 

ها خواسته شـده كـه    تأكيد شده و در اين ماده از دولت 15مدني و فعاليتهاي وي در ماده 

. كاهـد را باطـل و بـي اثـر شناسـند      هر سند يا قـراردادي كـه از اهليـت حقـوقي زن مـي     



  ٣٨

پرداخته است و حق مساوي » در روابط خانوادگي«به مسئله نكاح  16كنوانسيون در ماده 

  .كند ه انتخاب همسر، حقوق شخصي و تسلط بر اموال را تأييد ميزن و مرد را در زمين

مد نظر قرار گرفته است و با پذيرش ايـن اصـل كـه    » حق توليد نسل زن«در اين ماده 

اي اجتماعي است، قائل به برقـراري مقـررات حمـايتي از زن در هنگـام      مادر شدن وظيفه

حمايتي كـه هـم بايـد در چـارچوب     . شود بارداري و بارور شدن و انجام وظايف مادري مي

خانواده از طريق مشاركت مرد در مسئوليتها و انجام وظايف مادري محقق شـود و هـم در   

اي كه نبايـد   هاي ويژه عرصة اجتماع با فراهم آوردن تسهيلات لازم از سوي دولت، حمايت

 ـ ها موظف شده و از همه مهمتر اين كه دولت) 4ماده (آميز تلقي شوند  تبعيض قـانون  «د ان

را به صورتي اصطلاح كنند كـه حـق زن را در زمينـه تعيـين تعـداد فرزنـدان و       » خانواده

  .فاصله سني ميان آنها تضمين نمايد

چهارده ماده انتهـايي كنوانسـيون اختصـاص دارد بـه معرفـي تشـكيلات و پيگيـري و        

ه موضوعات زير الحاق به كنوانسيون و ب  ارزيابي تحقق مواد كنوانسيون در كشورها و نحوه

  :باشد قابل تفكيك مي

تشكيل كميته محو تبعيض عليه زنان به منظور بررسي و در نظـر گـرفتن پيشـرفت     -

  . حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون

شود كه  بطور مثال اين كميته از بيست و سه كارشناس تشكيل مي(نامه كميته  آيين -

و .) وره چهـار سـاله انتخـاب خواهنـد شـد     توسط دولتهاي عضو كانديد شده و براي يك د

  .نحوه كار اعضاي آن



  ٣٩

  .مقررات دستيابي به برابري مفيدتر و موثرتر -

  .تعهد ملي تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده -

  .ارجاع به داوري هنگام وقوع اختلاف -تحفظ  -الحاق، تجديد نظر  -امضا  -

  . هاي متن كنوانسيون اعتبار يكسان ترجمه -



  ٤٠

  تساوي زن و مرد شعار محوري كنوانسيون –فصل پنجم 

  

ضـرورت تسـاوي و برابـري زنـان و     «مواد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بـر محـور   

استوار اسـت بـه ايـن معنـا كـه مصـوبات كنوانسـيون بـا پـذيرش          » مردان در همه شئون

در قانونگذاري و ها  تفاوتهاي طبيعي و جنسيتي ميان زن و مرد، بر عدم دخالت اين تفاوت

ضرورت وضع قوانين برابر و مساوي تأكيد داشته و تنها راه ايجاد رفـاه، آسـايش، عـدالت،    

داند در حاليكه بانيان  آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي

 12 و 11، 4كنوانسيون كه چنين ادعايي دارند در مرحلة عمـل دوام نيـاورده و در مـوارد    

كنوانسيون خواستار توجه جدي به مسائل خاص زنان به ويژه دوران بارداري وضع حمل و 

اين در حالي است كه التـزام واقعـي بـه    . 1اند شيردهي شده و قوانيني متفاوت وضع نموده

كند كه طراحان كنوانسيون  ايجاب مي» گذاري ناديده انگاري تفاوتها در نظام قانون«شعار 

و تساوي زنان و مردان، با وضع قوانين بارداري خارج از رحم، مانع توليـد  در جهت برابري 

اي بـراي ايشـان در    مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هيچگونه شرايط و امتياز ويژه

نظر نگرفته و حتي آنها را از شيردهي منع كنند حـال آنكـه نـه تنهـا ايـن مـواد را وضـع        

انـد و   براي مادران در ايام بارداري و شيردهي در نظر گرفتهاي  اند بلكه امتيازات ويژه نكرده

در . باشـد  اين برخلاف ادعاي اوليه مبني بر وضع قوانين يكسان ميان زنـان و مـردان مـي   

 
هر كس حق دارد كه در موقع بيكاري، بيمار، نقـص  «: گويد براي نمونه در اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مي- ١

ه علل خارج از اراده انسان وسـائل امـرار معـاش از دسـت رفتـه باشـد، از شـرايط        اعضاء، بيوگي، پيري، يا در تمام مواردي كه ب

  ».آبرومندانه زندگي برخوردار شود



  ٤١

حقيقت، كنوانسيون به اين وسيله عملاً موافقت خود را بـا ناكـار آمـدي نظريـه تسـاوي و      

  .برابري در همة شئون، اعلام نموده است

  عقلاءسيره  -

در احكام قضايي همه كشورها توجه به تفاوتهاي زيستي و حتـي اجتمـاعي و اكتسـابي    

اي شـده   هـاي ويـژه   اين سيرة عقلائي موجب وضع قوانين يـا تبصـره  . 1جايگاهي ويژه دارد

است به عنوان مثال خردسالان يا افراد مسن و كهنسال در جوامع از تخفيفات و امتيـازات  

  .اي موارد از هر گونه مجازات و عقوبتي معافند ند و در پارهويژه قانوني برخوردار

در ) در وضع قوانين يكسان ميان زن و مـرد ( اند  و روشي كه بانيان كنوانسيون برگزيده

البتـه لازم  . باشد تناقض و تضاد آشكار با سيره و روش عقلايي انسانها در جوامع مدرن مي

يـز بـه طـور ناخودآگـاه ايـن روش عقلايـي       به ذكر است كه در كنوانسيون رفع تبعـيض ن 

ها، امتيازاتي را بـراي زنـان در مقايسـه بـا      اي موارد پيروي شده و با توجه به تفاوت درپاره

بـه همـان   » برابري در شرايط نـابرابر و نـا متسـاوي   «در واقع  2.مردان در نظر گرفته است

نتيجـه بايـد بـه جـاي     در » نابرابري در شرايط متسـاوي «شود كه  اندازه ظلم محسوب مي

بـه تبليـغ و تـرويج عـدالت ميـان زن و مـرد يـا        » برابري و تساوي در همة شئون«ترويج 

تناسب و هماهنگي حقوق و قوانين با اشتراكات و تفاوتهاي زيستي، محيطـي و اجتمـاعي   

اين همان نكته ظريف و اساسي است كـه ظـاهراً بانيـان كنوانسـيون از آن      3.همت گمارد

 
  ٢و ١، بند ١١،١٢،  ٤مواد  - ١
  كنوانسيون  ١٢و  ١١، ٤مواد  - ٢
  .دشوار و پيچيده است البته شناسايي دقيق اشتراكات و تمايزات ميان زنان و مردان و تشريح و توازن متناسب با آن بسيار - ٣



  ٤٢

ظلمهـا و سـتمهاي جديـد و البتـه     » در عصـر مـدرن  «انـد بـه ايـن وسـيله      غفلت ورزيده

در ايـن زمينـه    1چنـان كـه چپسـوتون   . تري بر جامعه زنان تحميـل شـده اسـت    شكننده

من منكر آن نيستم كه زنـان قـبلاً مـورد رفتـار ناشايسـت و حتـي در معـرض        : نويسد مي

ه به اندازة امروز كـه فرمـانرواي   گا گرفتند ولي به عقيدة من وضع آنها هيچ شكنجه قرار مي

بـه هـر حـال تنظـيم كننـدگان       2.»دانند، رقت بار نبـوده اسـت   خانه و نيز رقيب اداري مر

در حقيقت به مقابله با سيره و روش » تساوي و برابري در همه شئون«كنوانسيون با شعار 

را ناديـده  ديرينه و خرد ورزانه همه جوامع پرداخته حتي بديهيات زندگي پيرامـون خـود   

  .اند گرفته

  تساوي يا عدالت -

از يـك خطـاي   » ضرورت تساوي زنان و مـردان در همـه شـئون   «تأكيد كنوانسيون بر 

مبنايي نشأت گرفته و آن برداشت اشـتباه از معنـاي تسـاوي و عـدالت و نيـز نـابرابري و       

» تبعيض» «نابرابري«باشد به بيان ديگر در لغتنامه بانيان كنوانسيون، هرگونه  تبعيض مي

نام گرفته است در حالي كه رابطة بين نابرابري و تبعيض تساوي » عدالت» «برابري«و هر 

  .نيست بلكه اين دو با يكديگر رابطة عموم و خصوص من وجه دارند

عدالتي هم هست يا به تعبير ديگر بعضـي   برخي نابرابريها تبعيض و بي: به اين بيان كه

گنـاهي را بـه جـرم     اينكه قاضـي، دزدي را آزاد كنـد و بـي   مثل . ها، نابرابري است تبعيض

 
  .ريچارد چپسترتون يك جامعه شناس است - ١
  .٦٢ص  ١٣٧٥ساروخاني، باقر، جامعه شناسي خانواده، انتشارات سروش  - ٢



  ٤٣

عدالتي نبوده بلكه عين عدالت اسـت مثـل    برخي نابرابريها تبعيض و بي. دزدي حبس كند

  .گناهي را تبرئه كند و مجرم را مجازات كند اينكه قاضي بي

ي هـم  ها، نابرابري، نيست بلكه برابري است مثل اينكه قاض ها و تبعيض عدالتي برخي بي

گناه و هم فرد مجرم را حد بزند يا حبس كند يا هر دو را آزاد كند از آنچه گذشـت   فرد بي

توان نتيجه گرفت كه برابري و تساوي ملاك عـدالت نيسـت چنانچـه نـابرابري معيـار       مي

در نتيجه كنوانسيون كـه بـا توجـه بـه اختلافهـاي زيسـتي و       . عدالتي نيست تبعيض و بي

ردان بر مبناي وضع حقوق و قوانين يكسان و مساوي بـراي ايـن دو   طبيعي ميان زنان و م

  .باشد عدالتي و تبعيض مي ريزي شده است، خود مروج و مبلغ بي طيف، پايه



  ٤٤

  بررسي ديدگاه اسلام در مورد تساوي زن و مرد: فصل ششم

  

  شناسي عدالت واژه -1

مـورد واژگـان    رسـد كـه درآمـدي معناشـناختي در     پيش از ورود در بحث، به نظر مـي 

  .تساوي، تشابه و عدالت، مورد نياز باشد

در منطق، متساوي بـه دوشـيء    . در المنجد، تساوي به معناي تمائل و تشابه آمده است

  .شود كه از حيث كميت، واحد باشند گفته مي

  1.تشابه نيز از ريشه شبه است به معناي مثل و جمع آن اشباه است

باشـد   عدل مصدر است و به معناي عدالت مي: ويدگ شريف جرجاني در تعريف عدل مي

  …عدل امري بين افراط و تفريط است . يعني اعتدال و راست قامتي و ميل به حق

داند كه  اما راغب اصفهاني در تعريف عدل آن را تقسيم، بهره و سهم به طور مساوي مي

  :بر دو گونه است

شود و به هيچ وجـه  تجـاوز    كه حسن عقلي دارد و در زمان، نسخ نمي: عدل مطلق -1

شود، مثل نيكي به كسي كه به تو نيكي كرد و ترك آزار از كسي كه دست از  توصيف نمي

  . آزار تو بر داشته است

  2.عدالت شرعي كه ممكن است در زماني نسخ گردد مثل قصاص -

 
  ، و اشبه الشيء الشيء، ماثله ٢٣، ص ٧ابن منظور، ج  - ١
  .١٥٠، ص ١٣٨٠اول،  انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ: سيدي، سيدحسين، معناشناسي واژگان قرآن، ترجمه - ٢



  ٤٥

گوينـد فلانـي عـادل     گـاهي مـي   1عدل به معناي تساوي و نفي هر گونه تبعيض است،

بنابراين عدل يعنـي  . شود ظور اين است كه هيچگونه تفاوتي ميان افراد قائل نمياست، من

  .مساوات

كند كـه   اين تعريف نيازمند به توضيح است، اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب مي

هيچگونه استحقاقي رعايت نگردد و با همه چيز و همه كس به يك چشم نظـر شـود ايـن    

  .اء بالسويه عدل باشد منع بالسويه هم عدل خواهد بوداگر اعط. عدالت عين ظلم است

و اما اگر مقصود اين باشد كـه عـدالت يعنـي رعايـت تسـاوي در زمينـه اسـتحقاقهاي        

كند اينچنـين مسـاواتي را و اينچنـين     متساوي، البته معني درستي است، عدل ايجاب مي

معني ديگري اسـت   ولي در اين صورت بازگشت اين معني به. مساوات از لوازم عدل است

عدل يعنـي رعايـت اسـتحقاقها، اعطـا كـردن بـه هـر ذي حقـي آنچـه          : به اين ترتيب كه

استحقاق آن را دارد، معني حقيقي عدالت اجتماعي بشري، يعنـي عـدالتي كـه در قـانون     

  2.بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آنرا محترم شمارند همين معني است

از قبيل سياست، اخـلاق و اقتصـاد    ويكردهاي مختلف علميعدالت و برابري بر حسب ر

كند، آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، بررسـي ايـن واژگـان در     معاني مختلفي پيدا مي

  .حوزه مباحث زنان است

 
  .٧٠-٦٩، صص ١٣٥٦مطهري، مرتضي، كتاب عدل الهي، انتشارات اسلامي، چاپ نهم  - ١
  .٧١همان، ص  - ٢



  ٤٦

جنسيت مهمترين ديدگاهي است كه در تفسير واژگـان تسـاوي و عـدالت تـأثير گـذار      

ز جنسي ميان زن و مـرد، تسـاوي ميـان ايـن دو     مسئله اينست كه آيا با وجود تماي. است

  پذير است؟ امكان

در جواب به اين سوال نظرگاههاي متفاوتي ارائه گشته كه دو رويكرد مهم آن بـه ايـن   

  :قرار است

جنسيت هيچ نقشي در اصل انسانيت ندارد به اين معنا كه موجب نقص و كمال يا : الف

ايـن وجـود در حقـوق و وضـع قـوانين      شـود ولـي بـا     شدت و ضعف در انسان بودن نمـي 

  .گردد تأثيرگذار است و موجب تفاوت حقوقي مي

جنسيت، نه تنها در اصل انسانيت، بلكه در مسـائل حقـوقي نيـز تأثيرگـذار نيسـت      : ب

  .شود رويكرد اول در جهان بيني الهي و رويكرد دوم در جهان بيني غير الهي دنبال مي

  .گاه اسلام نسبت به زن بررسي شوددر اثبات رويكرد اول ضروري است ديد

  1بيني اسلامي مقام زن در جهان -2

داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انساني او را برابـر بـا    اسلام زن را چگونه موجودي مي

  شمارد؟ تر مي داند يا او را جنس پست مرد مي

  زن انساني همچون مرد  -الف

شود كه از نظر اسـلام، زن   وبي روشن ميبا مطالعه متون اسلام و بويژه قرآن كريم به خ

از نظر اسلام، اصـولاً انسـانيت   . ها و لوازم انسانيت انساني است همچون مرد، با همه ويژگي

 
  .برداشت از كتاب نظام حقوق زن در اسلام، نوشته استاد مطهري و كتاب فلسفه حقوق نوشته مصطفي دانش پژوه - ١



  ٤٧

. شـود  انسان، به روح او وابسته است و نه تن او، و روح انساني به مذكر و مؤنث تقسيم نمي

عاد مختلف و گوناگون، در متـون  اين همساني مرد و زن در برخورداري از انسانيت را، از اب

  .توان يافت ديني مي

اند، هم نسـبت بـه مبـدأ و     در آفرينش زن و مرد، در آفرينش كاملاً يكسان و مساوي -

  .چگونگي آفرينش و هم نسبت به هدف آفرينش

  از نظر مبدأ آفرينش  -

اند كه  فرمايد كه در نخستين آفرينش، زنان از همان آفريده شده قرآن كريم تصريح مي

  .2اند السلام نيز در روايتي بر همين نكته تأكيد ورزيده و امام باقر عليه. 1مردان

زن به خاطر همان هدف آفريده شـده اسـت كـه مـرد بـراي آن      : از نظر هدف آفرينش

اين همساني، هم نسبت به هدف غايي از آفـرينش نـوع انسـان صـادق     . آفريده شده است

  .بوط به آفرينش هر يك از دو صنف زن و مرداست و هم نسبت به هدف نزديك مر

از يك سو در برخي آيات قرآن هـدف غـايي و نهـايي آفـرينش انسـان و از جملـه زن،       

و در برخـي آيـات ديگـر بـه تصـريح و بـه        3استكمال او در پرتو عبادت معرفي شده است

يا ابـتلا بـه    مندي از مزاياي سلوك راه تكامل و عبوديت و تأكيد، برابري زن و مرد در بهره

 
  ١/واحده و خلق منها زوجها، نساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس - ١

  ١٨٩/هوالذي خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليسكن اليها، اعراف
آنان معتقدنـد  : گفتم. گويند ديگران چه مي: پرسيدم، خدا از چه حواء را بيافريد؟ فرمود -عليه السلام -ابو مقدام گويد از امام - ٢

پس حواء چگونـه  : گفتم. آيا خداوند ناتوان بود كه حواء را خلق كند: گويند دروغ مي: ودفرم. خدا حواء را از دنده مرد خلق كرد

صدوق، من لا يحضره . خدا مشتي از خاك زمين برداشت و از آن آدم را بيافريد و از بقيه آن حواء را خلق كرد: خلق شد؟ فرمود

  ١١٦، ص ١١، مجلسي، بحارالانوار، ج ٣٧٩، ص ٣الفقيه، ج 
  .٥٦/ قت الجن و الانس الا ليعبدون، والذاريات ما خل - ٣



  ٤٨

عذابهاي ناشي از مخالفت با اين راه را، اعلام نموده است و سرنوشتي واحد را براي مـؤمن  

از سوي . 1و مؤمنه، صالح و صالحه، و يا كافر و كافره و مشرك و مشركه معرفي كرده است

ديگر، نسبت به هدف آفرينش هر يك از دو جنس زن و مرد، تسكين و آرامش يافتن هـر  

همان طور كه زن را آرامـش   2.ر كنار ديگري، به عنوان هدف معرفي فرموده استيك را د

لحـن آيـات   . بخش مرد معرفي كرده، آرامش خود او را نيز در كنار مرد تأمين نموده است

اي است كه در عين اعلام نياز هر يك از زن و مرد به ديگري، به  قرآن در اين زمينه بگونه

دو صنف اشاره داشته و هيچ صنفي را طفيلي صنف ديگر قرار اصالت و استقلال هر يك از 

  .دهد نمي

  در داشتن استعدادها و امكانات  -

نتيجه طبيعي همانندي زن و مرد در آفرينش و اتحاد در ماهيت انساني، آن اسـت كـه   

هر دو براي رسيدن به تكامـل و هـدف نهـايي آفـرينش انسـان، از اسـتعدادها و امكانـات        

شـود،   گونه مزيت و يا محروميتي نمـي  ارند و زن يا مرد بودن، موجب هيچيكساني برخورد

هـر دو داراي ابـزار    4.مندند و هر دو از ساختاري معتدل برخـوردار  بهره3هر دو از روح الهي

هر دو . سرشته شده است 6و نهاد هر دو بر فطرت الهي5شناختي و ادراكي يكساني هستند

 
  .٢٢١، بقره، ٨/، مؤمن٥٦/، يس١،١٢،١٣/، حديد٥/، فتح٣٥/، احزاب٧٢/، توبه١٢٤/نساء - ١
  .٢١/هوالذي خلقكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه، روم - ٢
  .٧٢/، ص ٢٩/فاذا سويته و نفخت فيه من روحي حجر - ٣
  ٤/يس. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم - ٤
  .٧٨/واالله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده لعلكم تشكرون نحل - ٥
  ٣٠/فاقم وجهك للدين حنيفاً فطره االله التي فطر الناس عليها، روم - ٦



  ٤٩

، آسمان و زمين و آنچـه در آنسـت،   2اند وجدان اخلاقيو هر دو داراي  1حاصل امانت الهي

و هر دو يكسـان   3خورشيد و ماه و شب و روز به يكسان مسخر هر دو قرار داده شده است

مندنـد و بـالاخره هـر دو هماننـد هـم و در كنـار هـم         بهـره  5و نعمت بيان 4از تعاليم الهي

  6.اند ر گرفتهمند از هدايت آنان قرا مخاطب خداوند و پيامبران و بهره

  د رموانع راه تكامل 

موانعي كه بر سر راه تكامل هر يك از زن و مرد قرار دارد نيـز يكسـان اسـت و از ايـن     

به عنوان مثال، قـرآن كـريم، همـراه بـا ذكـر مصـاديق       . جهت بين آن دو اختلافي نيست

و زن  را به يك گونه به عنـوان موانـع راه تكامـل مـرد     8و شيطان 7مختلفي، نفس حيواني

  .كند معرفي مي

  زن با ارزشي همچون مرد ) ب

ــت انســاني و برخــورداري از    ــرينش و ماهي ــرد و زن در آف ــه و نتيجــه تســاوي م لازم

استعدادها و امكانات مساوي و امكانات برابر در پيمودن راه تكامـل، تسـاوي ارزشـي زن و    

د، و بـا كسـب   زن با كسب كمالات، به همان سان ارجمند خواهد بـود كـه مـر   . مرد است

 
  .٧٢/الجبال فابين ان يحملها و اشفقن منها و حملها الانسان، احزابانا عرضنا الامانه علي السمواتُ الارض و  - ١
  .٨و٧/و نفس و ما سويها، فالهمها فجورها و تقويها، شمس - ٢
  ٣٣/، ابراهيم١٣٠/جاثيه - ٣
  ٥و  ٤، علق ٩١/، انعام٢٣٩/بقره - ٤
  .٣-١/ الرحمن - ٥
را موضع سـخن وخطـاب قـرار     ن كفروا، الانسان و مانند آن، آدميعموم و اطلاقات آيات قرآني كه با تعابير الذين آمنوا، الذي - ٦

  .داده است
  .٦٢/ ، زخرف٦/، فاطر١٥/ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي   قصص - ٧
  .٥/ان الشيطان للانسان عدو مبين، يوسف  - ٨



  ٥٠

و اين افزون بر آن ارزش ذاتي اسـت كـه   . رذايل، همان گونه ضد ارزش خواهد شد كه مرد

در اينجـا سـخن از   . مندنـد  مندي از روح الهي، به يكسـان از آن بهـره   هر دو به لحاظ بهره

منـدي از ارزشـهايي همچـون ايمـان،      زنان در بهره. ارزشها يا ضد ارزشهاي اكتسابي است

  .مان، عمل صالح، تقوا، هجرت، علم و دانش، با مردان تفاوتي ندارندسبقت در اي

قرآن كريم براي رفع هر گونه ابهام، نه تنهـا در بسـياري از مـوارد بـه تفصـيل امـا بـه        

بلكـه در هنگـام ارائـه     1بـرد  مند از اين اوصاف ارزشي نام مـي  يكسان از مردان و زنان بهره

كند بـه عنـوان    بد در كنار مردان نيك و بد ياد مي الگوهاي مثبت و منفي، از زنان نيك و

، مادر يحياي )ع(، ساره همسر حضرت ابراهيم)ع(مثال، از حضرت حواء همسر حضرت آدم

پيامبر، همسر حضرت زكريـا، مـادر مـريم همسـر عمـران، حضـرت مـريم مـادر حضـرت          

ب ، آسيه همسر فرعـون مصـر، دختـران شـعي    )ع(، مادر و خواهر حضرت موسي)ع(عيسي

كند و در برابر از زن نوح، زن لوط، زن ابـي   و بلقيس ملكه سبا به نيكي ياد مي) ع(پيامبر 

رود كـه زنـاني پـاك و مـؤمن،      برد، و در اين مسير تا آنجا پيش مـي  لهب به زشتي نام مي

و زناني همچـون همسـر نـوح و همسـر      2همچون آسيه و مريم را به عنوان الگوي مؤمنين

فرمايد و با اين معرفي، استقلال شخصـيت وي   لگوي كافرين معرفي ميرا به عنوان ا 3لوط

  .گذارد را نيز چه مثبت و چه منفي به نمايش مي

 
ادقين و الصـادقات و الصـابرين و الصـابرات و    ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات و الص - ١

الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحـافظين فـروجهم و الحافظـات و الـذاكرين االله     

  ٣٥/كثيراً و الذاكرات اعداالله لهم مغفره و اجراً عظيما احزاب
  . ١٢و  ١١/مريم  …و مريم بنت عمران  …ضرب االله مثلاً للذين آمنوا امراه فرعون  - ٢
  .١٠/تحريم …ضرب االله مثلاً للذين كفروا أمرأه نوح و أمرأه لوط  - ٣



  ٥١

  1آميز نسبت به زن انكار نظرات تحقير -ج

يكي از نظريات تحقيرآميزي كه در گذشته وجود داشته است و در ادبيات جهـان آثـار   

ر گناه است، از وجود زن شر و وسوسـه بـر   نامطلوبي بجا گذاشته است اينست كه زن عنص

گويند در هر گنـاه و جنـايتي كـه مـردان مرتكـب       خيزد، زن شيطان كوچك است، مي مي

گويند مرد در ذات خود از گنـاه مبـرا اسـت و     اند زني در آن دخالت داشته است، مي شده

د مـرد راه  گويند شيطان مسـتقيماً در وجـو   كشاند، مي اين زن است كه مرد را به گناه مي

كنـد و   فريبد، شيطان زن را وسوسه مي يابد و فقط از طريق زن است كه مردان را مي نمي

گويند آدم اول كه فريب شيطان را خورد و از بهشت سعادت بيـرون رانـده    زن مرد را، مي

  .شد از طريق زن بود، شيطان حواء را فريفت و حواء آدم را

لي هرگز نگفته كـه شـيطان يـا مـار حـواء را      قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده و

كنـد و نـه او را از    فريفت و حواء آدم را، قرآن نه حواء را به عنوان مسئول اصلي معرفي مي

گويد به آدم گفتيم خودت و همسـرت در بهشـت سـكني     كند، قرآن مي حساب خارج مي

كشـد   ا به ميان ميقرآن آنجا كه پاي وسوسه شيطاني ر 2هاي آن بخوريد، گزينيد و از ميوه

، شـيطان آنـدو را   3فوسـوس لهمـا الشـيطان   : گويـد  آورد مي ضميرها را به شكل تثنيه مي

 
  .١١٥نظام حقوق زن در اسلام، ص . مطهري ، مرتضي  - ١
  ٣٥/بقره - ٢
  ٢٠/اعراب - ٣



  ٥٢

، شيطان آن دو را به فريب راهنمـايي كـرد و قاسـمهما انـي     1وسوسه كرد فدلاً هما بغرور 

  .خواهد شيطان در برابر هر دو سوگند ياد كرد كه جز خير آنها را نمي 2لكما من الناصحين

اين ترتيب قرآن با يك فكر رايج آن عصر و زمـان كـه هنـوز هـم در گوشـه و كنـار       به 

جهان بقايايي دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين اتهام كه عنصر وسوسـه  

  .و گناه و شيطان كوچك است مبرا كرد

آميـزي كـه نسـبت بـه زن وجـود داشـته اسـت در ناحيـه          يكي ديگر از نظريات تحقير

رود، زن مقامـات   گفتنـد زن بـه بهشـت نمـي     ادهاي روحاني و معنوي زن است، مياستعد

تواند به مقام قرب الهي آن طـور كـه مـردان     تواند طي كند، زن نمي معنوي و الهي را نمي

  .رسند برسد مي

قرآن در آيات فراواني تصريح كرده است كه پاداش اخروي و قـرب الهـي بـه جنسـيت     

  .3عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد يا از طرف مردمربوط نيست، به ايمان و 

فرسـتاديم كـه   » وحـي «) ع(مـا بـه مادرموسـي    : گويد مي) ع(قرآن درباره مادر موسي 

كه بر جان او بيمناك شدي او را به دريا فكن و نگـران نبـاش    كودك را شير بده و هنگامي

  4.كه ما او را به سوي تو بازپس خواهيم گردانيد

 
  ٢٢/اعراف - ١
   ٢١/اعراف - ٢
   ٣٥/احزاب - ٣
  … .  و اوحينا الي ام موسي ان ارضعيه ٧/قصص - ٤



  ٥٣

گويد كار او بـه آنجـا كشـيده شـده بـود كـه در        مي) ع(اره مريم مادر عيسي قرآن درب

كردنـد، از غيـب    و گفت و شـنود مـي   1گفتند محراب عبادت همواره ملائكه با او سخن مي

  .تا آنجا كه زكريا در مقابل مريم، مات و مبهوت مانده بود 2رسيد براي او روزي مي

ت بـه زن وجـود داشـته اسـت، مربـوط بـه       آميزي كه نسـب  يكي ديگر از نظريات تحقير

  .رياضت جنسي و تقدس تجرد و عزوبت، است

بعقيـده پيـروان آن   . ها رابطه جنسـي ذاتـاً پليـد اسـت     دانيد در برخي آيين چنانكه مي

گردند كه همـه عمـر مجـرد زيسـت كـرده       ها تنها كساني به مقامات معنوي نائل مي آئين

اري از تجرد و عزوبت، بدبيني به جنس زن است، باشند، ريشه افكار رياضت طلبي و طرفد

  . .آورند محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقي به حساب مي

اسلام با اين خرافه سخت نبرد كرد، ازدواج را مقـدس و تجـرد را پليـد شـمرد، اسـلام      

  .3دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبياء معرفي كرد

  .علاقه دارم، بوي خوش، زن، نمازمن به سه چيز : فرمود مي) ص(پيغمبر اكرم 

شود مگـر   در همه آئينها نوعي بدبيني به علاقه جنسي يافت مي: گويد برتراند راسل مي

در اسلام، اسلام از نظر مصالح اجتماعي حدود و مقرراتي براي اين علاقه وضـع كـرده امـا    

  .هرگز آنرا پليد نشمرده است

 
  .»  …و اذ قالت الملائكه يا مريم «  ٤٢/آل عمران - ١
  .» …قال يا مريم اني لك هذا قالت هومن عنداالله«  ٣٧/ آل عمران - ٢
  .٣٢٠، ص  ٥اصول كافي، ج » من اخلاق الانبياء حب النساء«) ع(عن ابي عبداالله امام صادق   - ٣



  ٥٤

كـر فلسـفي و از نظـر تفسـير خلقـت نظـر       از آنچه گفته شد معلوم شد، اسلام از نظر ف

اكنـون  . آميزي نسبت به زن نداشته است بلكه آن نظريات را مردود شـناخته اسـت   تحقير

  .نوبت آنست تا تفاوتهاي زن و مرد و فلسفه عدم تشابه حقوقي زن و مرد بيان شود

  تفاوت زن و مرد در قانون خلقت  -3

م از نظر روحي و عـاطفي آنقـدر روشـن    و بدني و ه تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمي

حقيقت آنسـت كـه واقعيـات عينـي تـابع      . است كه انكار آن، همچون انكار بديهيات است

  . احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند

انـد ولـي    البته واضح است كه مردان از اين تفاوتهاي طبيعي و ذاتي سوء استفاده نموده

تـوان   نفي اين تفاوتها باشد بلكه با شناخت تفاوتها مي تواند دليلي بر اين سوء استفاده نمي

  .اي متناسب با اين واقعيات براي زن و مرد اقدام نمود به تنظيم روابط حقوقي عادلانه

قبل از بيان برخي از اين ويژگيها بايد به اين نكتـه مهـم توجـه داشـت كـه از ديـدگاه       

ن جـنس برتـر اسـت و ديگـري جـنس      اسلام، اين تفاوتها به هيچ وجه به اين كه مرد يا ز

قـانون خلقـت از ايـن تفاوتهـا منظـور ديگـري       . تر مربوط نيست تر و ناقص تر و پست پايين

با اين هدف كه پيوند خانوادگي زن و مرد را محكمتر كند و حقوق و وظـايف  . داشته است

نظـوري  قانون خلقت تفاوتهاي زن و مرد را بـه م . خانوادگي را ميان زن و مرد تقسيم كند

اگر قانون خلقت هر يك از چشـم  . شبيه اختلافات ميان اعضاي يك بدن ايجاد كرده است



  ٥٥

و گوش و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصي قرار داده است نه از آن جهت اسـت  

  1.كه با يك چشم به آنها نگاه نكرده و نظر تبعيض داشته است

يري در ماهيـت و ارزشـهاي انسـاني    خلاصه آنكه اين نوع اختلافات بين زن و مرد، تـأث 

تفاوتي حكيمانه و تناسـبي سـازگارانه   . آنها نداشته، بلكه آيتي از حكمتهاي آفريدگار است

است كه نوع انسان را به دو صنف زن و مرد تقسيم كند تا هر يك مكمـل وجـود ديگـري    

  .شود نه آن كه موجب قضاوتي ارزش گذارانه و يا تبعيض ظالمانه در حقوق گردد

ها و تفاوتهاي زن و مرد  پس از بيان اين مقدمه اينك به بيان برخي از مهمترين ويژگي

  .شود پرداخته مي

  تفاوتهاي جنسي و بدني : الف

مربوط به توليد نسل است بر اسـاس   مرد و زن، اختلاف اندامي يكي از اختلافات جسمي

تـر از نقـش مـادر     اهميتاين اختلاف طبيعي نقش پدر در تولد فرزند بسيار ضعيفتر و كم 

  .ماه جنين را پرورش دهد 9بايست در مدتي طولاني نزديك به  است كه مي

اي آفريـده شـده اسـت     شود، زن به گونه ديگر به تغذيه فرزند مربوط مي اختلاف اندامي

كه به طور طبيعي قادر است فرزند خود را در دو مرحله به بهتـرين شـكل تغذيـه كنـد و     

يكي مرحله جنين و ديگري مرحلـه  . ين غذاها را در اختيار او قرار دهدتر بهترين و مناسب

  .پس از تولد و تغذيه طفل با شير مادر

 
  .١٦٨مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص   -١



  ٥٦

به قـدرت و نيـروي بـدني و چگـونگي رشـد       -در درجه غالب -سومين اختلاف جسمي

  :شود مربوط مي

تر، مـرد بلندقـدتر اسـت و     تر است و زن كوچك اندام مرد به طور متوسط درشت اندام«

تـر و صـداي زن    تر و خشن تر است و زن ظريفتر، صداي مرد كلفت تر، مرد خشن زن كوتاه

تـر اسـت، مقاومـت زن در مقابـل      تر، رشد بدني زن سريعتر و رشد بدني مـرد بطـي   نازك

بسياري از بيماريها از مقاومت مرد بيشتر است، زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ ميرسـد و  

مغز متوسط مـرد از مغـز متوسـط زن    . افتد ر توليد مثل از كار ميو زودتر از مرد هم از نظ

بزرگتر است ولي با در نظر گرفتن نسبت مغز بـه مجموعـه بـدن، مغـز زن بزرگتـر اسـت،       

  .1»ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سريعتر است

  تفاوتهاي روحي و عاطفي : ب

آن دسـته از   ي كمـي مقصـود از تفاوتهـا  . و كيفـي  اين تفاوتهـا دو گونـه اسـت، كمـي    «

ويژگيهايي است كه هر يك از زن و مرد، به دليل انسان بودن از آن برخوردارنـد و از ايـن   

اند و در آن تضايفي نيست ولي در مقدار برخورداري در مقام مقايسـه، بيشـتر    جهت مطلق

گري و  اختلاف در درجه تعقل، حزم و دورانديشي، محاسبه. و ديگري كمتر برخوردار است

ثال آن و نيز عاطفه، احساسات و مهرورزي، مهمترين نمونه ايـن نـوع از تفاوتهاسـت در    ام

مـردان از تعقـل، حـزم و دورانديشـي بيشـتري برخوردارنـد و        -و نه هميشه -اغلب موارد

  .مندند متقابلاً زنان از عاطفه و احساسات زيادتري بهره
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بـودن زن و مـرد مربـوط    هايي اسـت كـه بـه انسـان      مقصود از تفاوتهاي كيفي، ويژگي

گردد، عاليترين نمونه اين تفاوتها، نـوع   شود، بلكه به زن يا مرد بودن انسان مربوط مي نمي

احساسات هر يك از زن و مرد نسبت به ديگري است كه در اخـتلاف بـين زن و مـرد، در    

يابد و جالب اينجاست كه  گري تجلي مي دل ربايي و دل دادگي، حمايت خواهي و حمايت

چنانكه همه ابزار لازم بـراي  . ست آفرينش، همه وسايل دلربايي را به زن عطا كرده استد

  .1»حمايتگري را نيز به مرد بخشيده است

  تفاوت زن و مرد در حقوق  -4

) جنسي و روحي(طور كه علي رغم اشتراك زن و مرد در انسانيت، از نظر طبيعي  همان

  .شود ظر حقوقي نيز تفاوتهايي بين آنها ديده ميبين آنها اختلافاتي چند وجود دارد، از ن

آنچه از نظر اسلام مطرح است اينست كه زن و مرد به دليـل اينكـه يكـي زن اسـت و     

جهـان بـراي آنهـا يكجـور نيسـت،      . ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيسـتند 

كـه از  كنـد   و همين جهـت ايجـاب مـي   . خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است

  .لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند

بيشتر اين اختلافات، مولود، عناوين فقهي و حكومتي خاصي است كه هر يـك از زن و  

زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثـال آن و نـه   : كند مثل مرد در خانواده پيدا مي

زيرا بيشتر اختلافـات حقـوقي زن و مـرد بـه نظـام حقـوق        مولود زن يا مرد بودن انسان،
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هر چند برخي از اختلافات در حقوق اجتماعي، ناشي از ويژگي زن يا . گردد خانواده باز مي

  .مرد بودن است

  فلسفه تفاوتهاي حقوقي در اسلام  -5

علامه طباطبـايي در الميـزان فلسـفه تفاوتهـاي حقـوقي در اسـلام را چنـين توضـيح         

   :دهد مي

بـالاترين كسـي كـه بـه سـاختار وضـعيت و       . در دين اسلام واضع احكام خداوند اسـت 

مقتضيات تك تك موجودات آگاهي دارد، كسي جز خالق آنها نيست بنـابراين اوسـت كـه    

صلاحيت دارد، بنا بر نحوه وجودي انسان و بر طبق انواع روابـط پيچيـده بـين افعـال او و     

ع و سپس ابلاغ نمايد، از اين رو تنها راه دسـتيابي بـه   نيل به سعادت اخروي، احكام را وض

سعادت حقيقي، دستاويزي به شرع مقدس اسـلام اسـت كـه سـعادت بشـري را در قالـب       

  .ابلاغ نموده است …عقايد، اخلاق، احكام، 

دستيابي به واقعيت مذكور امري ممكن و دست يافتني  طبق نظر اكثر متفكران اسلامي

مكانات و عوامل لازم براي درك متون و حيـاتي برخـوردار باشـد،    كسي كه از تمام ا. است

بيني مردانـه يـا    اين شناخت معتبر بر جهان. تواند بر شناخت معتبري دست پيدا نمايد مي

  .زنانه و اين عصر يا آن عصر وابسته نيست

  :توان نتيجه گرفت با توجه به مقدمات فوق مي

وجودشان به سوي هدفي كه بـراي آن آفريـده    موجودات از جمله انسان در تمامي: اولاً 

اند هدايت شده و در خلقتشان به هـر جهـاز و ابـزاري كـه در رسـيدن بـه آن هـدف         شده
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از اين رو در انسان بر حسب مقتضيات طبيعي دو جنس مخـالف  . نيازمندند مجهز هستند

الامـري   نفسلذا اين تفاوتها ريشه در واقعيت . به ضرورت تفاوتهاي حقوقي بنا گشته است

دارند نه در امور اعتباري و قراردادي، به عبارت ديگر، اين قواعد حقوق شـرعي بـر اسـاس    

هاي افراد يـا   اند نه بر اساس سليقه هماهنگي و همسويي با مصالح و مفاسد واقعي بنا شده

  .گروهها

احكام عبادي و حقوقي اجتمـاعي بـا مـرد شـريك اسـت و       در اسلام زن در تمامي: ثانياً

هاي مختلف مثل تعليم و تربيـت، كسـب و    تواند مستقل باشد و در زمينه مانند مردان مي

هيچ فرقي با مردان ندارند مگر تنها در مواردي كه طبيعـت خـود زن    …انجام معاملات و 

  1.كند با مرد فرق داشته باشد اقتضا مي

نيت انسـا «نكته حائز اهميـت اينسـت كـه اگرچـه نگـرش بـه زن و مـرد از دو جهـت         

رسـد، امـا تشـخيص     امري معتدل و منطقي بـه نظـر مـي   » جنسيت متفاوت«و » مشترك

موارد اين دو و وضع قانون بر اين مباني، همواره كار آساني نيست و با توجـه بـه ايـن كـه     

هايشـان بـراي    اي جز شناخت دقيق و صحيح انسان و زن و مرد و نيازهـا و توانـايي   ضابطه

، بايد به متخصصين فن واگذار شود كه با مطالعه قوانين تشخيص اين امر در دست نيست

تـر بـراي    در برخورد با زن و مرد و تعيين حقوق و تكاليفشان آگاهانـه  و قواعد فقه اسلامي

تعيين ديگر حقوق و وظايف زن و مرد در اموري كه واقعـاً يـا ظـاهراً مقرراتـي در حقـوق      

رات ناشي از عـدم شـناخت و نيـز اعمـال     وجود ندارد، اقدام شود تا از تصويب مقر اسلامي
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تعيـين شـرايط قاضـي، مصـوب     «به عنـوان مثـال قـانون    . سليقه شخص جلوگيري گردد

زنان را از داشتن پايه قضايي محروم و رتبه قضايي زنان شاغل در منصـب قضـا را   » 1361

پـنج   الحاق«سال بعد، مجدداً به موجب قانون  13به رتبه اداري تبديل نمود، در حالي كه 

اسـفند   14كه در تاريخ » 1363تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 

به تصويب رسيد، احراز رتبـه قضـايي و اشـتغال زنـان در مشـاغلي چـون مشـاوره         1373

رود كـه   اگر چـه از بشـر انتظـار نمـي     1.بلامانع شناخته شد …دادگاه، دادياري، بازپرسي 

ويب كند اما تغيير جهتي به اين ميزان نيز در شرايطي كـه  قانون ابدي و جامع وضع و تص

گذاري كشور است حكايت از ترديد يا عدم شـناخت قـانون    پشتوانه قانون فقه غني اسلامي

در مورد حقـوق و تكـاليف زن و مـرد و نقـش اينـدو در جامعـه        گذار از مباني فقه اسلامي

  .نمايد مي
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هـاي   وري و رعايت حقـوق بشـر در مـورد آنهـا در زمينـه      آزاديهاي اساسي زنان، حق بهره

و مدني يا ساير موارد بدون توجـه بـه وضـعيت     سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي

  .»تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسيب وارد آورد

يعني بر اساس . به موجب اين ماده براي رفع تبعيض عليه زنان بايد قائل به تساوي شد

كه مبنايي است براي شناسايي ديدگاه تدوين كننـدگان كنوانسـيون، زن و    1تعريف ماده 

تسـاوي، كـه اصـل بنيـادين حقـوق بشـر اسـت پايـه و اسـاس ايـن           . يكسان هستند مرد

شـود در مـوارد بعـد، برنامـه      تبعيض تعريف مـي  1در ماده . دهد كنوانسيون را تشكيل مي

براي شناخت بيشتر موضوع بـه نظـر   . اجرايي تساوي و برابري زن و مرد تعريف شده است

  .رسد توضيح هر چند اجمالي ضروري است مي

اصل تساوي از ديرباز در افكار دانشمندان وجود داشته است و مذاهب نيـز بـدين مهـم    

اند، از هر دو ديدگاه، انسانها صرفنظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، خلقتـي واحـد    پرداخته

دارند و بر اساس اين وحـدت خلقـت ايشـان را بايـد مسـاوي دانسـت و ايـن تسـاوي در         

يعنـي  . ، مصـونيتها و انجـام دادن وظـايف محولـه اسـت     هاي حقوق، امتيازات جنبه تمامي

اي از افـراد   بدين معني كه هـيچ شـخص يـا دسـته    . انسانها در برابر قانون مساوي هستند

تواند حمايت قانوني مشابهي را كه ديگر اشـخاص در شـرايط مشـابه از جملـه آزادي،      نمي

كسـان در مقابـل قـانون قـرار     دارد، انكار نمايد و با اين منع، افـراد بـه طـور ي    …دارايي، 

توانـد   شـوند و در ايـن راسـتا جنسـيت نمـي      گيرند و از حقوقي مساوي برخـوردار مـي   مي
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بنابراين زن و مرد مساوي بـوده  . اي به اين اصل يعني تساوي وارد آورد كوچكترين خدشه

  .از حقوق يكسان برخوردارند و در برابر قانون مساوي هستند

  1بررسي ماده 

اسلام معيار برتري انسانها نسبت به يكديگر نه جنس و رنگ و نژاد كه قـرب  از ديدگاه 

خطاب قرآن در بسـياري از مـوارد بـه ويـژه آن هنگـام كـه ارزشـها و        . الهي و تقوي است

خداوند هر نفسي را در گـرو آنچـه   . كند ناس و مؤمنون است معيارهاي ارزش را مطرح مي

  .كند د هرگز جنسيت را مطرح نميو در اين گونه موار 1داند كسب كرده مي

احكــام عبــادي و حقــوق اجتمــاعي، شــريك اســت و تنهــا در  در اســلام زن در تمــامي

  .هايي تفاوت دارد كه طبيعتش اقتضاي اين تفاوت را بنمايد زمينه

در زمينه تكاليف محوله به ويژه تكاليف شرعي از جملـه نمـاز، روزه، حـج، ميـان زن و     

ر است و از نظر پاداش و كيفر يا به تعبير فقهي، ثـواب و عقـاب   مرد مسلمان تساوي برقرا

شاهد تساوي مجازات ميـان زن و   در فقه اسلامي. شان نيز زن و مرد مساوي هستند اعمال

. كنـد  هايي است كه طبيعت زن ايجاب مـي  مرد هستيم، و تفاوتهاي حقوقي تنها در زمينه

كه در بيشتر موارد جنبه حمـايتي دارد و   گيرد در اين گونه موارد، حقوقي به زن تعلق مي

  .شود كه بر اساس همين تفاوتهاست نيز تكاليفي بر وي بار مي

توان گفـت بررسـي حقـوق زن در قـانون اساسـي كشـور مـا كـه ملهـم از حقـوق            مي

  .تواند مبناي نظري اسلام را مشخص نمايد است مي اسلامي

 
  ٣٨/كل نفس بما كسبت رهينه، مدثر  - ١



  ٦٥

  بررسي حقوق زن در قانون اساسي  -1

سازد كه در اين قانون به زن و مرد از دو جنبـه   ي قانون اساسي روشن ميمطالعه اجمال

  .توجه شده و حقوق و مسئوليتهاي اين دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته است

به اين معنا كـه زن و مـرد هـر دو مصـداق واژه انسـان      : اول از جهت انسانيت مشترك

برابري اقتضـاي پـيش بينـي حقـوق و      باشند و در انسان بودن با يكديگر برابرند و اين مي

امور ناشي از انسانيت مشترك و برابري زن و مرد، . نمايد تكاليف يكسان براي اين دورا مي

  :در قانون اساسي در اصول زير جلوه نموده است

  آموزش و پرورش و تربيت رايگان براي همه: اصل سوم 

  .ي، اجتماعي، فرهنگيمشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصاد: 8اصل سوم بند 

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد و    : اصل نوزدهم

  .رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشسـتگي، داشـتن مسـكن    : اصل بيست و نهم

  متناسب با نياز،

  .ي و تبعيد مگر به حكم قانون، عدم دستگير31اصل

تواند بـه منظـور دادخـواهي     اصل، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي 34

به دادگاههاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس 

ا توان از دادگاهي كه بر حسب قانون حق مراجعه بـه آن ر  داشته باشند و هيچكس را نمي

  .دارد منع كند



  ٦٦

  .انتخاب وكيل: 35اصل 

شود مگر اينكـه   اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي: 37اصل 

  .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

، مالكيت شخصي كه از راه مشـروع باشـد محتـرم اسـت ضـوابط آن را قـانون       41اصل 

  …كند و  معين مي

كس در اصول قانون اساسـي نشـان دهنـده امـوري      به طور كلي عبارات هر كس، هيچ

است كه بين زن و مرد مشترك دانسته شده و به همين جهت زن و مرد يكسان مشـمول  

  .آن شناخته شده اند

به اين معنا كه زن و مرد با وجود تساوي و اشـتراك در  : دوم، از جهت جنسيت متفاوت

امـور حقـوق و تكـاليف متفـاوت     انسانيت ، به جهت جنسيت متفاوت شان در پـاره اي از  

  .دارند

اين تلقي برگرفته از تعاليم و دستورات دين اسلام در تعيين حقوق و وظايف زن و مرد 

و ) اصـل اول (اسـت  است و از آنجا كه در قانون اساسي، حكومت ايران، جمهـوري اسـلامي  

، سياسـي و  كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي ، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظـامي 

، لـذا بـه زن و مـرد حقـوق و     ) اصـل چهـارم  (باشد  غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي

مسئوليتهاي متفاوتي اعطا شده است كه ايـن تفـاوت در قـوانين مـدني، جزايـي و ديگـر       

  .قوانين نيز منعكس گرديده است
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انسـيون، مـانع   جاسازي مفاهيم بنياديني نظير مساوات و تشابه كامل در كليه مواد كنو

خلاصـي   شود كه بتوان به صورتي از تعارض وسيع آن بـا فقـه و احكـام اسـلامي     از آن مي

  .يافت

مساوات كامل در همـه  : به عبارت ديگر گذشته از آنكه بر مباني اصلي كنوانسيون مثل

نيز به شـدت دچـار    جوانب، انتقادات انديشه اي و نظري وارد است، از لحاظ احكام اسلامي

اگر در كنوانسيون، هيچ ماده اي به جز ماده اول آن نبـود بـاز هـم    . باشد با آن مي تعارض

زيـرا، اسـلام   . اسـت  كافي بود كه قضاوت شود كه كنوانسيون در مغايرت با احكام اسـلامي 

سـازد و تجربـه    قطعاً تمايزاتي را بر اساس جنسيت در گستره احكام و اخـلاق مطـرح مـي   

نيز تجربـه مـوفقي خواهـد     1لام به طور كامل و همه با همصحيح نظام اخلاقي و فقهي اس

سود خواهند  بود كه ، از آن هم زنان، هم مردان و هم كودكان و در مجموع جامعه اسلامي

  . جست

   -2ماده 

نمايند بدون  دول عضو تبعيضات عليه زنان را به هر شكلي محكوم كرده و موافقت مي«

عيضات عليه زنان در پيش گرفته شـود و بـدين   درنگ و به طريق مقتضي، سياست رفع تب

  :نمايند منظور در مورمسائل زير تعهد مي

 
  .تجربه شده است كه البته اين هم به ندرت در كشورهاي اسلامي. ١



  ٦٨

گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قـوانين مربـوط بـه هـر     )الف

كشور چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، وصول اطمينان از تحقق چنين اصلي به وسـيله  

  .ديگروضع قانون يا ساير طرق مقتضي 

اتخاذ تدابير قانوني و غيره، از آن جمله اعمال تحريم در صـورت اقتضـا بـه منظـور     )ب

  .جلوگيري از بكار بردن تبعيضات عليه زنان 

حمايت قانوني از حقوق زنان بر اساس شرايط مساوي با مردان و حصول اطمينان از )ج

ساير مؤسسات قضـايي   حمايت مؤثر از زنان عليه تبعيضات از طريق مراجع ملي ذيصلاح و

  .دولتي

خودداري از انجام هر گونه عملي عليه زنان و يا بكار بردن تبعيضات در مـورد آنهـا و   )د

حصول اطمينان از اينكه مقامات دولتي و مؤسسات مطابق با تعهدات خود بـه وظايفشـان   

  .عمل خواهند كرد

هر فرد، سازمان يـا   اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور رفع تبعيضات عليه زنان توسط)هـ

  .شركت 

اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين بـه منظـور جـرح و تعـديل يـا فسـخ قـوانين        )و

  .گردد متعارف و مقررات موجود كه موجب بكار بردن تبعيض عليه زنان مي

  .»فسخ كليه مقررات كيفي كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد)ز

  :و اصلي به عهده دولت گذارده شده در مورد اين ماده دو وظيفه اساسي 



  ٦٩

تغيير در سيستم قانون گذاري كشور در جهت رفع هر گونه تبعيض از جملـه فسـخ   -1

كليه قوانين مغاير با تساوي و برابري يا به تعبير ديگر فسـخ كليـه قـوانين تبعـيض آميـز،      

  .اتخاذ ضمانت اجراي مناسب و تضمين قابليت اجراي قوانين 

جرايي به سـمت اتخـاذ تـدابير مناسـب بـراي رفـع تبعـيض و        جهت دهي سيستم ا-2

  »خودداري از انجام هر گونه رفتار تبعيض آميز و حمايت از حقوق زنان

  :تعارض اين ماده با قانون اساسي ) الف 

شود كه سيستم حقوقي خود را بر پايه تساوي  بر اساس اين ماده دولت عضو متعهد مي

ن اصل كلي را در قوانين اساسـي و قـوانين عـادي خـود     حقوق زن و مرد استوار سازد و اي

  .بگنجاند

شود  در اين مورد تنها ياد آور مي. در تحقيق ماده قبل توضيحاتي در اين مورد ارائه شد

كه ملاك تدوين و تصويب قوانين و مقررات حاكم بر كشور، اصـل چهـارم قـانون اساسـي     

  : دارد است كه مقرر مي

بايـد بـر اسـاس مـوازين      …دني، جزايـي، مـالي، اقتصـادي،    كليه قوانين و مقررات م«

  »…باشد  اسلامي

همچنان كه بيان گرديد از ديدگاه اسلام و حقوق ايران كـه بـر اسـاس قـوانين اسـلام      

و در . باشـد  تدوين شده، در پاره اي از موارد تفاوتهاي حقوق زن و مرد غيرقابل انكـار مـي  

بنابر اظهارات كميته رفع تبعيض، شـرط پـذير    صورت الحاق به كنوانسيون چون اين ماده

شود موظف است به تعهـدات منـدرج در    باشد، دولتي كه به اين كنوانسيون ملحق مي نمي



  ٧٠

مسـئوليت بـين المللـي خواهـد     . اين ماده عمل نمايد و در صورت تخلف و نقض تعهـدات 

  .داشت

  .باشد يقانون اساسي م 4بنابراين پذيرش اين ماده در تناقض صريح با اصل 

  :تعارض با قوانين كيفري) ب

كليه مقررات كيفري ملي : شود دارد كه دول عضو متعهد مي اين ماده مقرر مي» ز«بند 

  .كه تبعيض عليه زنان را در بردارند فسخ نمايند

كه مبناي قوانين كيفري ما است در زمينة مجازاتهـاي اسـلامي،    با توجه به فقه اسلامي

و استثنائات اين اصل محـدود و انگشـت شـمار اسـت امـا در       اصل تساوي زن و مرد است

مورد نحوه اجراي مجازات، ثبوت جرائم و نيز كيفيت استيفاء و قصاص تفاوتهايي به شـرح  

  .زير وجود دارد

  هاي زن و مرد در مجازات اشتراك -1

  جرم زنا-1-1

آگاهي طـرفين   زنا عبارت است از رابطه نامشروع ميان زن و مرد، رابطه اي كه با علم و

كند كه زن و مرد مجـرد   در اين رابطه نامشروع فرقي نمي. شود به ممنوعيت آن ايجاد مي

  .1باشند يا متأهل يا اين كه از محارم يكديگر بشمار آيند

به هر جهت به دليل عدم وجود علقه ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه ايـن نـوع رابطـه    

  .تحريم شده است

 
  ٨/٥/٧٠مصوب  قانون مجازات اسلامي ٨٠ده ما. ١



  ٧١

  :قسم است 2ين كيفري حد زنا بر طبق قوان: حد زنا

مـردي كـه داراي همسـر    (كـه در مـورد زنـاي مـرد محصـن     ) سنگسـار (حد رجم : الف

  .1شود اعمال مي) زني كه داراي شوهر است(و زناي زن محصنه) است دائمي

  . 2حد تازيانه براي زن و مردي كه واجد شرايط احصان نباشند: ب

  .د استحد قتل براي تكرار زنا در مورد زن و مر: ج

  .شود كه در اين جرم، مجازات زن و مرد يكسان است مشاهده مي

  .باشد سوره نور مي 2مبناي قرآني حكم زنا آيه 

 والّزاني فاَجلدوا كلَّ واحد منهما مأه جلده زن و مـرد زناكـار را صـد تازيانـه     ( …الزانيه

  )بزنيد

  جرم قذف-1-2

در مورد اين جرم نيـز ميـان زن و   قذف، نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر، 

  .مرد تفاوتي نيست، هر كدام كه مرتكب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازيانه است

  .باشد سوره نور مي 4مبناي قرآني حد قذف آيه 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باَربعه شهداء فاجلد و هم ثمانين جلده و لا تقبلـوا  

  .م الفاسقونلهم شهده ابداً و أولئك ه

 
  ٨/٥/٧٠مصوب  قانون مجازات اسلامي ٨٣ماده . ١
  ٨/٥/٧٠مصوب  مجازات اسلامي. ق ٨٨ماده . .٢

  



  ٧٢

شـاهد عـادل بـر     4كنند آن گاه كه  كساني كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي: ترجمه

دعوي خود نياورند آنان را به هشتاد ضربه تازيانـه كيفـر دهيـد و هرگـز شـهادت آنهـا را       

  .فاسق و نادرستند نپذيريد كه مردمي

  جرم سرقت-1-3

وجود ندارد و تنها شرط و خصوصـيتي  در مورد مجازات سرقت، ميان زن و مرد تفاوتي 

» سارق بايد به بلوغ شرعي رسيده باشد«كه در اجراي حد سرقت قابل تأمل است اين كه 

سال تمام  15سال تمام قمري و پسر  9كه در اين مورد با توجه به سن بلوغ كه در دختر 

  .قمري است بايد قائل به تفاوت شد

  :باشد ده ميسوره مائ 38مبناي قرآني حد سرقت، آيه 

  …السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من االله 

دست زن و مرد دزد را به كيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است كه خدا بر آنـان مقـرر   

  .داشته و خدا مقتدر و داناست

  محاربه -1-4

لب آزادي و براي ايجاد رعب و هراس و س«بنا به تعريف قانوني، محارب كسي است كه 

» هـر كـس  «در اين مورد با توجه به اينكه از لفـظ  » 1برد امنيت مردم دست به اسلحه مي

  .شود كه ميان زن و مرد تفاوتي نيست استفاده شده مشخص مي

 
  قانون مجازات اسلامي ١٨٣ماده . ١



  ٧٣

كشـتن،  : بنابر آيه قرآن حد محاربه بنا به تشخيص قاضـي، يكـي از مـوارد ذيـل اسـت     

مبنـاي قرآنـي   . ن يـا تبعيـد از شـهر   صليب كشيدن، دست و پا را بطور مخالف قطع كـرد 

  :سوره مائده است 33مجازات محاربه آيه 

انمّا جزاؤُ الذين يحاربون االله و رسوله ويسعون في الارض فسـاداً اَن يقتّلـوا اويصـلّبوا او    

  …تُقطََّع اَيديهم و اَرجلَهم من خلاف اوينفَوامن الارض 

ه جنگ برخيزند و بـه فسـاد كوشـند در    همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او ب: ترجمه

زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا بدار كشند يا دست و پايشان را به خـلاف  

  »…. ببرند يا با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند

  جرم شرب خمر-1-5

و عاقـل و  شود كه بالغ  حد مسكر براي كسي ثابت مي« به موجب قانون مجازات اسلامي

توانـد زن باشـد يـا     و اين كـس مـي   1»مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آنها باشد

  .مرد، فرقي ميان ايندو نيست

  .2حد شرب خمر هشتاد تازيانه است

تنها مواردي كه مجازات زن و مرد نابرابر است يكي همجـنس بـازي اسـت، در حقـوق     

و بـراي همجـنس بـازي زنـان از     » 3لواط«ظ اسلام و فقه براي همجنس بازي مردان از لف

  .استفاده شده است» 4لفظ مساحقه

 
  ١.م.ق ١٦٦ماده . ١
  ١.م.ق ١٧٤ماده ..٢
  )مي اللواط وطء الذكران من الآد( ٥٩٩، ص ، كتاب حدود  ٢ج  روح االله ، تحرير الوسيله ، موسوي خميني، سيد .  ٣
  )…ثبت السحق و هو وطء المرأه مثلها ( ٥٦٠همان منبع ص .  ٤



  ٧٤

و تنهـا در مرتبـه    2صد ضربه تازيانـه اسـت  » مساحقه«ولي حد  1قتل است» لواط«حد 

   3.شود چهارم است كه حد قتل جاري مي

  4.دوم در موارد قوادي است كه مجازات ايندو با يكديگر تفاوت دارد

جم، مرد را تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گـودال  در مورد اجراي حكم ر -

  5.كنند دفن مي

  .6در مورد اجراء حد مسكر نيز مجري است 100حكم ماده 

  تفاوتهاي زن و مرد در مجازات  -2

  در مورد نحوه اجراي حد -2-1

قـانون مجـازات    100مـاده   در مورد چگونگي اجراي حد، ميان زن و مرد تفاوت اسـت، 

حد جلد مردزاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گـردد كـه پوشـاكي    «: دارد مقرر مي مياسلا

جز ساتر عورت نداشته باشد، تازيانه به شدت به تمـام بـدن وي، غيـر از سـر و صـورت و      

زنند كه ، زن نشسـته و لباسـهاي او    تازيانه را به زن زاني در حالي مي. شود عورت زده مي

  .»به بدنش بسته باشد

  

 
  ١.م.،ق ١١٠ماده . ١
  ١.م.،ق ١٢٩ماده . ٢
  ١.م.، ق  ١٣١ماده . ٣
سـه مـاه تـا     حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه تازيانه و تبعيد از محل بـه مـدت  « ق مجازات اسلامي ١٣٨به موجب ماده . ٤

  .»يكسال است و براي زن فقط هفتا د و پنج تازيانه است
  ٨/٥/١٣٧٠مصوب    ١.م.،ق   ١٠٢ماده . ٦
  ١.م.،ق ١٧٦ماده .  ٧
  ١.م.، ق ٢٠٧ماده . ٨



  ٧٥

  كيفيت استيفا قصاص-2-2

همچنين اگر قطع عضـو   1در موردي كه كسي عمداً مسلماني را بكشد بايد قصاص شود

در زمينه قصـاص ميـان مـرد و زن تفـاوت      2.يا جرح آن عمدي باشد، موجب قصاص است

هر گاه مرد مسلماني عمـداً زن مسـلماني را بكشـد    . ا .م . ق 209وجود دارد به موجب ماده 

اص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصـاص قاتـل نصـف ديـه مـرد را بـه او       محكوم به قص

  .بپردازد

دارد كه در صورت رضايت قاتـل   نيز به همين امر تأكيد نموده و اشعار مي 258در ماده 

تفـاوت ديگـر در مـورد قتـل     . تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد مي

  . ستفرزند توسط پدر يا مادر ا

شـود و بـه پرداخـت     پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي«  220ماده 

  ».ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد

در مورد مادر صادق نيست و قتل فرزند توسط مـادر مشـمول احكـام     اما چنين حكمي

  .مربوط به قتل نفس است

ن و مرد در قصاص عضو را مـورد حكـم   برابري ز 273در مورد قصاص عضو، صدر ماده 

قرار داده اما با قيد و تخصصي كه به آن زده قائل به تفاوت ميـان زن و مـرد در بعضـي از    

حالتها شده است به اين بيان كه در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم بـه سـبب   

 
  ا. م. ، ق ٢٠٧ماده  - ١
  ١.م.، ق٢٦٩ماده  - ٢
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شـود مگـر    كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكـوم مـي   نقص عضو يا جرمي

اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صـورت زن  

  .تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد مي هنگامي

  پرداخت ديه توسط عاقله -2-3

ديه، مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولـي يـا اوليـاء    

  :تفاوت ديگري كه در مورد ديه وجود دارد اينست كه  1.شود ه ميدم داد

و به موجـب قـانون اسـلام،     2در خطاي محض، ديه قتل و جراحت به عمده عاقله است

و  3عاقله شامل بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري بـه ترتيـب طبقـات ارث اسـت    

  .مادر در پرداخت ديه مسئوليتي ندارد

  مرد در اثبات جرمتفاوتهاي زن و  -3

  :شهادت يكي از طرق اثبات جرم -3-1

  ثبوت جرم-2-4

در زمينه شهادت ميان زن و مـرد تفاوتهـايي   . يكي از دلايل اثبات دعوي، شهادت است

  :دهد كه  وجود دارد كه در مجموع اين نتايج را به دست مي

پيدا كنند و زن توانند حضور  شهادت زن به تنهايي در جايي اعتبار دارد كه مردان نمي

شـود مثـل    شوند شهادتشان پذيرفته مـي  هايي كه كارشناس فني و تخصصي محسوب مي

 
  قانون مجازات اسلامي ٢٩٤ماده . ١
  ١.م.ق ٣٠٥ماده . ٢
  ١.م.ق  ٣٠٧ماده . ٣
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اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بكارت و يا عيوب جنسي و در بعضي مـوارد زيـر   

مثل لواط، محاربه، شرابخوري و قتل و در بعضي موارد  1شهادت زنان اصلاً پذيرفته نيست

به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل يـك شـاهد مـرد را    نيز شهادت زنان 

  .مثل، زنا، سرقت ، ديون 2پذيرند مي

  برخي حكمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت -3-2

در آيين دادرسي اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته 

گـاه فقـط   . بات شهادت مرد و زن متفاوت استشده است، اگرچه در برخي موارد قدرت اث

و در بسياري از موارد، شـهادت  . گواهي زن پذيرفته و مسموع است و گاه فقط گواهي مرد

هر دو پذيرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مركب و آميخته در اين موارد اسـت  

ين موجب برخـي  كه معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت يك مرد دانسته شده است و هم

  :انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنكه 

اسلام در زماني كه اصولاً براي زن چندان ارزشي قائل نبودند، شأن انساني قائل شـده  -

بنابراين اختلاف درجه تـأثير و قـدرت اثبـات    . و شهادت گواهي زن عادل را پذيرفته است

 
  ١.م.ق ١٧٠٠، ١٨٩، بند ب ماده ١١٧،١١٨،١١٩،١٢٨،١٥٣اد مو. ١
  ١.م . ق  ٧٦و  ٧٥و  ٧٤مواد . ٢

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٨

تني بر واقعيات و حكمتهايي ديگـر اسـت   شهادت مرد و زن جنبه ارزشي نداشته، بلكه مب

كه غفلت از آنها، و تساوي گرايي افراطي در زمينـه آنهـا، خـود عواقـب وخـيم بـه دنبـال        

  .خواهد داشت

اصولاً شهادت حق نيست تا آنجا كه به طور خيلي اسـتثنايي شـهادت زنـان پذيرفتـه     -

اسـت، او را   نيست و يا آن جا كه شهادت دو زن برابر شـهادت يـك مـرد محسـوب شـده     

بنابراين در مـواردي كـه شـهادت    . است» تكليف«محروم از حق تلقي كنيم، بلكه شهادت 

از تكليف است و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سـبك  » معاف«زن مسموع نيست، او 

  .تر 

عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسيار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلكـه  -

به عنوان مثـال، در اثبـات زنـا شـهادت     . اردي شهادت مردان مسموع نيستمتقابلاً در مو

اگر چه شـهادت آنـان بـه ضـميمه مـردان پذيرفتـه       (مستقل زنان به تنهايي كافي نيست 

و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چيزي از ارث را براي  1)است

شود و در اين مـورد   چهارم از ارث ثابت مي كند ولي با شهادت هر زن، يك طفل ثابت نمي

شهادت بر بكارت و عيوب جنسي نيز موارد ديگري اسـت  . فقط شهادت زنان مسموع است

  .كه در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است

نسبت به مواردي كه شهادت دو زن برابر شهادت يـك مـرد اعتبـار شـده اسـت بايـد       -

راي اثبات يك واقعه يا مدعا و از اين جهـت هـيچ   دانست كه، اصولاً شهادت ابزاري است ب

 
  قانون مجازات اسلامي ٧٥و  ٧٤ماده . ١
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توانـد بـراي    يك از كلام و يا متكلم به تنهايي كافي نيست بلكه مجموعه اي از اين دو مـي 

روشـن از گوينـده اي صـادق و عـادل، بنـابراين نـه        اثبات مطلوب بكار گرفته شود، كلامي

آيد و نيز با توجـه   به كار نمي روشن از غيرعادل، هيچكدام مبهم از عادل و نه كلامي كلامي

به اين كه اصولاً حكمت آفرينش چنان بوده است كـه بعـد احساسـي و عـاطفي را در زن     

آيد كه از جهـت   شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه او را تأثيرپذير ساخته است، لازم مي

يـرا از  احتياط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد قرار گيـرد، ز 

يك سو چه بسا زن در تحمل شهادت، يعني احساس و ادراك موضوع شهادت، در نتيجـه  

فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حس و ادراك شده و واقعه را آن گونـه كـه هسـت    

ان تضـل احـداهما فتـذكر     …«: و شايد ايـن كـه خداونـد فرمـود    . احساس و ادراك نكند

كته باشد كه در صورت خطاي يكي از آنها، ديگـري او  اشاره به همين ن 1»احداهما الاخري

را متوجه سازد و از سوي ديگر، در اداي شهادت نيز ممكن است تحت تأثير فشـار عاطفـه   

مثبت يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته آن گونه كه بايد شهادت ندهـد يـا شـهادت    

  .برخلاف دهد

د ملكه عـدالت در شـاهد، احتمـال    درست است كه در عالم فرض و اعتبار حقوقي، وجو

شـود و   كند اما، اولاً اين ملكه مانع خلاف در تحمل شـهادت نمـي   خلاف گويي را نفي مي

چه بسا ممكن است انسان عادل هم واقعيت را آن طور كه بايد احسـاس و ادراك نكنـد و   

د ثانياً نسبت به اداي شهادت هم ملكه عدالت آن موقع مانع خلاف گويي اسـت كـه شـاه   

 
  سوره بقره ٢٨٢آيه . ١
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در حالي كـه در عـالم واقعيـت ممكـن اسـت      . بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل كند

شاهدي نه به دليل خوف بر دنياي خود بلكه به دليل خوف بر نفس خويش كـه حفـظ آن   

  .1هم واجب است از گفتن حقيقت سرباز زند

ممكن است گفته شود، اين مشكلات ممكن است براي مرد شـاهد هـم پـيش آيـد در     

يد گفت كه ، اين احتمال نيز كاملاً عقلايي است ولي دين اصرار دارد كـه زن را از  جواب با

تواند از توجه تبعات و پيامدهاي  لطمات احتمالي حراست كند و بطور كلي تعدد شهود مي

شهادت به سوي يك نفر جلوگيري كند و مسئوليت را بين افراد توزيع نمايد و اين معنا با 

  .خود زنان نيز، از سنگيني امر شهادت بيشتر خواهد كاستتعدد شهود در محدوده 

بر اسـاس   …بعلاوه، سخت گيري دين در باب شهادت زن در امور مالي و مسئله قتل، 

اين است كه در اين رابطه پاي زنان را به راحتي به زمينه هاي بروز اختلاف در دادگاه هـا  

  :زنان بر حسب. نكشند

  ي طبع احساسي و ظرافت ادراك-الف

  وظيفه مهم مهرگستري و عاطفه محوري -ب

  نقش اوليه در باب تربيت فرزند -ج

  .شوند از اصطكاك با مسائل شكننده دو رنگه داشته مي

 
  .١٧٠دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، ص . ١
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علاوه بر اين با توجه به نقش حيات احساسي زن در خانواده، تغيير روند تربيتي راجع «

را در آنها تقليـل دهـد   ) هاحساسات فعال زنان(به دختران و زنان به صورتي كه اين ويژگي 

  .يا منحرف از طبيعت اصلي سازد و امر شايسته اي نيست

به عبارت ديگر شايد بتوان آموزش و پرورش دختران را در مسـير پـردازش شخصـيت    

خشك و متصلب و خشن مردانه قرار داد ولي قطعاً در آينده اي نه چندان دور جامعـه اي  

در نبـرد بـا تكـوين و طبيعـت      چرا كه آدمـي . تبي احساس و بلكه سرخورده خواهيم داش

  .همواره بازنده بوده است

در ديدگاههاي نظري و  عملي فمينسيم هم همواره اين تنـاقض وجـود دارد كـه در    « 

اگـر جهـان را از نگـاه زن    «عين تصديق وجود احساسي براي زنان و اظهار ايـن ادعـا كـه    

ولـي در مقـام عمـل، بـه     » اهيم داشتمدارانه ديديم، جهان زيباتر و كم خشونت تري خو

منظور آماده سازي زنان براي حيات مقتدرانه كه مجاري قدرت و ثروت را به دست گيرند، 

كننـد، از جملـه آنكـه تمـام نقـش هـاي جنسـيتي زنانـه را          روش مردانه اي را توصيه مي

  .»1نمايند نقشهاي كليشه اي دانسته و از نفي آنها شديداً دفاع مي

در منظردين، زن بالاترين شغل و حساس ترين وظيفه را عهـده دار اسـت و   به هر حال 

ابـزار مهـم ايـن كـاركرد، عاطفـه و      . آن مسئله تعامل با موجودي زنده به نام فرزند اسـت 

مهرورزي است كه با مشاهده صحنه هاي قتل و اجبار بر گواهي دادن در اين امـور، قطعـاً   

شـود، زنـان حتـي     به شهادت زنان، باعـث مـي   سنگ اندازي دين راجع. لطمه خواهد ديد

 
  .١٩٦علاسوند، فريبا، زنان و حقوق برابر، ص  - ١
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الامكان خود را از اين صحنه ها دور نگه دارند، راه سـوء اسـتفاده در ايـن بـاره را از افـراد      

ستاند، زنان از آزار و اذيت هاي احتمالي كه پس از گواهي ممكن اسـت پـيش    سودجو مي

كـه البتـه   (قصاص شده  آيد، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتي كه منجر به

  .گردند فارغ مي) درجاي خود يك ضرورت اجتماعي است

رسد بيش از آنكه اين مسئله حساسيت منفي زنان را برانگيـزد، بايـد شـعله     به نظر مي

  .اشتياق و علاقه آنها را به ديني اينچنين حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد

  توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد) ج

ر كه در قوانين جزائي ذكر شد، در قانون ديات، ديه زن، نصف ديه مرد اسـت و  همانطو

در صورتي كه زن مجروح شود، تا مقدار ثلث ديه، برابر مـرد اسـت، و از آن بيشـتر نصـف     

زن از ديـدگاه    برخي اين تفاوت ديه زن و مرد را دليل بـر جايگـاه پـايين ارزش   . گردد مي

گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيض ظالمانه پنداشـته و  اسلام دانسته و بر اسلام خرده 

اما حقيقـت اينسـت كـه    . از جهت حقوقي، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند

  :هيچ يك از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست، زيرا

صـي  ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خا -

به همين جهت است كـه  . باشد و نه انسانيت او است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي

علي رغم اختلاف ارزشي اي كـه از ديـدگاه اسـلام بـين عـالم و جاهـل، مجاهـد و قاعـد،         

وجود دارد، اما احكام قصاص و ديـات نسـبت بـه همـه      …سابقين در اسلام و مسبوقين و

يعنـي هـر انسـاني اعـم از زن و مـرد، در قبـال       . شـود  مي آنها مساوي است و يكسان اجرا
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پـردازد، چـه    شود و يا ديه مـي  انساني ديگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص مي

موجب تفـاوتي در  ) علم و جهل(جاني عالم و مجاهد باشد و چه مجني عليه، و اين جهت 

نظر حقـوقي و مـادي، نـه از ارج و    شود، بنابراين تساوي ديه عالم و جاهل از  ديه آنها نمي

  .افزايد كاهد و نه بر مقام جاهل مي منزلت عالم مي

افزايـد و نـه از مقـام زن     تفاوت ديه زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مرد مـي 

از . كاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديـه و كمـال معنـوي و ارزشـي وجـود نـدارد       مي

بـين زن و مـرد   ) و نـه حقـوقي و ايـن جهـاني    (ام آخرتـي  همين رواست كه از جهت احك

تفاوتي نيسـت كـه    2و غير عمدي 1چنانكه در لزوم كفاره در قتلهاي عمدي. تفاوتي نيست

همچنان كه در ابـتلاء بـه عـذاب جاويـد اخـروي حاصـل از قتـل        . مقتول زن باشد يا مرد

د و يا اين كـه مقتـول   عمدي انسان مومن و محترم، تفاوتي نيست كه قاتل زن باشد يا مر

بنابراين، ديه، بهاي شخص مقتول نيست، زيرا يـك مجاهـد فـي سـبيل     . 3زن باشد يا مرد

االله، يك سياستمدار خدمتگزار و يك دانشمند مردم دوست، ارزش غير قابل قياس با ديـه  

  .است دارد، در حالي كه ديه آنان، همان ديه مردم عامي

ي آن نيز، ظالمانه نيست، اين حقيقت وقتي خـوب  تفاوت ديه از بعد اقتصادي وحقوق -

شود كه اين حكم به عنوان جزيي از كل نظام حقوقي اسلام مورد مطالعـه واقـع    آشكار مي

 
  .مسكين  ٦٠روز روزه و اطعام  ٦٠بنده و آزاد كردن : كفاره جمع - ١
  .اختيار يكي از موارد بالا به ترتيب  - ٢
هر كس كه مومني را عمداً به قتل برساند جزاي او جهنم است تـا  . و من يقتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فيها ٩٣/نساء - ٣

  .ابد



  ٨٤

از يك سو معمولاً خساراتي كه از لحاظ مادي متوجـه بسـتگان مجنـي    : توضيح آنكه. شود

شـود و   ن وارد مـي شود بيش از خساراتي است كه به بستگان مجنـي عليـه ز   عليه مرد مي

اين بدان جهت است كه هم در نظـام حقـوقي اسـلام و هـم در جوامـع مسـلمانان، مـرد        

مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزينه هاي زندگي خـود و سـاير اعضـاي    

بنابراين پس از كشته شدن مرد، تعداد قابل توجهي واجب النفقه . خانواده را بر دوش دارد

بـرخلاف  . شود ماند كه با دريافت ديه از جاني، مقداري از نفقه آنان تأمين مي ي مياز او باق

دچـار  ) نفقـه (زن، كه چون مسوول اقتصادي خانواده نيست، بازمانـدگان او از ايـن جهـت    

گردند و مشكل عمده تألمات روحي است كـه از ايـن جهـت بـين زن و مـرد       كاستي نمي

  .تفاوتي نيست

يد است كه در همينجا از بعد اقتصادي معمـولاً، آنچـه بـه عنـوان     توجه به اين نكته مف

زيـرا اگـر مـردي    . شـود  شود، بيش از آن چيزي است كه نصيب مرد مي ديه نصيب زن مي

دهند، اما اگر زني كشته شود، نصـف ديـه    كشته شود، ديه كامل به زن و بازماندگان او مي

لاً اين زن اسـت كـه ديـه بيشـتري را بـه      دهند و بنابراين عم به شوهر و بازماندگان او مي

  .1كند نسبت مرد دريافت مي

  3ماده  

دول عضو در همه زمينه ها بالاخص در زمينه هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     «

فرهنگي، همه تدابير مقتضي، شامل وضع قوانين را بـه منظـور توسـعه و پيشـرفت كامـل      

 
  . ١٦٨فلسفه حقوق، ص  -مصطفي -دانش پژوه - ١



  ٨٥

مندي آنها از آزاديهاي اساسي بـر مبنـاي    زنان به عمل آورند تا  اجراي حقوق بشر و بهره

  ».مساوات با مردان تضمين گردد

در اين ماده تأكيد شده كه براي توسعه و پيشرفت زنان، دولت بايد اقدام به اتخاذ كليه 

  .تدابير مناسب از جمله قانون گذاري بنمايد

يـدات  تمه وضع قوانين جديد بايد با در نظر گرفتن اين نكته محقـق شـود كـه تمـامي    

ممكنه صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ گونه تبعيض مستقيم يا غيرمسـتقيم  

  .1را تلويحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور كامل در قانون رعايت شده باشد

همچنين اتخاذ مقررات و روشهاي مؤثر بايد در سياست گذاري ها و تدابير جديد ارائـه  

  .2براي پايان دادن به تبعيض مؤثر باشدشده و نيز اجراي موثر آنان 

با توجه به زمينه هاي مطروحه اين سئوال قابل طرح است كه معيار توسعه و پيشـرفت  

تواننـد   را دولـت هـا چگونـه مـي     3توان سنجيد؟ الزام منـدرج در مـاده    زنان را چگونه مي

  محقق بخشند و چه كسي ارزيابي اين مهم را برعهده دارد؟

ي است كه تدوين كنندگان كنوانسيون در زمينه تبعيض ميان زن و مرد لازم به يادآور

عواملي كه بر پايه تفاوتهاي فيزيولوژيـك قـرار دارنـد را از موانـع بنيـادين نـابرابري زنـان        

محسوب داشته اند تا بدان حد كـه آن را بـزرگ تـر از زمينـه هـاي اجتمـاعي، سياسـي،        

  .اقتصادي و فرهنگي شناخته اند

 
  استراتژي هاي آينده نگر نايروبي ٤٩ پاراگراف - ١
  ماخذ پيشين ٥٥پاراگراف  - ٢



  ٨٦

اين امراز اموري نيست كه قانون گذار بتواند به راحتي در مورد آن غمـض   بديهي است

عين كند هرچند كه تدوين كنندگان كنوانسيون تلويحاً دولت ها را به ايـن چشـم پوشـي    

  .دعوت نموده اند

. باشـد  بنا به اظهار كميته رفع تبعيض، شـرط پـذير نمـي    2اين ماده نيز همچون ماده 

 4ه نيز همانطور كه در ماده يك توضيح داده شد در تعارض با اصل علاوه بر اينكه اين ماد

  .باشد قانون اساسي مي

  4ماده 

اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كـه هـدف آن تسـريع مسـاوات بـين       -الف«

تلقـي گـردد، امـا بـه     » تبعيض«باشد بنا به تعريف اين كنوانسيون نبايد  مردان و زنان مي

. اردهاي جدا و نابرابر را به عنوان يك پيامـد در بـر نخواهـد داشـت    هيچ وجه حفظ استاند

  .اين اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد

اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي هستند كه در اين كنوانسـيون   -ب

  .»گردند گيرد و نبايد تبعيض آميز تلقي براي حمايت از مادران صورت مي

  :اتخاذ تدابير ويژه به صورت موقت به دو صورت امكان پذير است

  .تثبيت تدابير حمايتي موجود  -الف

  .اتخاذ تدابير حمايتي در زمينه هاي مورد نياز -ب



  ٨٧

رسد بايد قائل به اين امر شد كه تا زمان رسـيدن   در مورد قسمت الف چنين به نظر مي

مقررات حمايتي از زنان بايد همچنان به قـوت و قـدرت   به تساوي برابري واقعي، قوانين و 

  .خود باقي باشند تا زماني كه زن و مرد از لحاظ عملي به برابري دست يابند

در زمينه اتخاذ تدابير حمايتي موردي كه قابل طرح است تدابير حمايتي از مادران بـه  

ايـن تـدابير   : دهاشـاره ش ـ  4باشد كه در قسمت ب ماده  دليل ويژگي خاص مادر بودن مي

نبايد تبعيض آميز تلقي گردد، در حاليكه مادر بودن از ويژگـي هـايي اسـت كـه هميشـه      

همراه زنان است بنابراين تدابير حمايتي ويژه همواره با آنان خواهد بـود و در واقـع وضـع    

باشد و برخلاف موقتي بودن اين  اين قوانين ويژه نوعي تبعيض نسبت به حقوق مردان مي

  .نيز باشند كه در قسمت الف برآن تأكيد شده بايستي دائمي تدابير

   تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني و كيفري ، -

در قوانين مدني ايران در جهت حمايت حقوق زنان پيش بيني هايي شده اسـت ماننـد   

 نفقه و مهريه براي زنان شوهردار و نيز به استناد اصل بيست و يكم قانون اساسي مبني بر

تــأمين زنــان و كودكــان «قــانون . 1»رعايــت حقــوق زن بــا توجــه بــه مــوازين اســلامي«

مـورد تصـويب قـرار گرفتـه اسـت كـه زنـان پيـر، بيـوه،           24/8/71مصـوب  » سرپرست بي

 
تضمين نمايد و امـور زيـر را    دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي -اصل بيست و يكم - ١

  :انجام دهد

  .ايجاد زمينه هاي مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او -١

  .ت مادران بالخصوص در دوران بارداري و خصانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرستحماي -٢

  .ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده -٣

  .ايجاد بيمه خاص بيرگان و زنان سالخورده و بي سرپرست -٤

  .ي شرعياعطاي فيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ول -٥



  ٨٨

سالخورده و ديگر زنان و دختران بـي سرپرسـت را مـورد حمايـت هـاي مـالي، فرهنگـي،        

ه مهريـه و نفقـه تنهـا در مـورد زنـان      قرار داده است كه با توجه به ايـن ك ـ  …اجتماعي و

را مـورد  ) زنان مجرد(شوهردار است، قانون گذار با تصويب اين قانون، قشر ديگري از زنان 

  .حمايت خود قرار داده است

قانون الزام تزريق واكس ضد كزاز «: توان از ديگر زمينه هاي موجود در ساير قوانين مي

  .را نام برد 1»ممنوعيت نكاح قبل از بلوغ«و  23/1/67مصوب » براي بانوان قبل از ازدواج

شود در بعد جزايي و كيفري نيز باردار بودن، شير دادن به كودك، استحاضـه   يادآور مي

زنان موجب تعويق و تأخير در اجراي مجازات است كـه هـم جنبـه حمايـت از      2و بيماري

  .لوژيك با مردانكودك دارد و هم توجه به وضعيت خاص زنان بر مبناي تفاوت فيزيو

بديهي است كه تصويب قوانين از اين دست كه با شـرع نيـز مغـايرتي ندارنـد موجـب      

  .زنان و زوال احساس بي پناهي آنان خواهد گرديد دلگرمي

  5ماده 

  :آورند دول عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل مي«

 
  .نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. قانون مدني ١٠٤١ماده  - ١
  :دارد مقرر مي ٨/٥/٧٠مصوب  ق مجازات اسلامي ٩١م  - ٢

شود همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشـته   در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نمي«

  .»گردد شود ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي د جاري نميباشد و بيم تلف شدن نوزاد برود ح

شود ولي اگر محكوم  هرگاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري مي«: ٩٣به موجب ماده 

  .»افتد به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير مي



  ٨٩

از ميان برداشتن  تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان به منظور -الف

نگري يا برترنگري جنسيت و  تعصبات، سنتها و روشهايي كه مبتني برآرمان طرزفكر پست

  .باشد يا نقشهاي كليشه اي براي مردان و زنان مي

حصول اطمينان از اينكه تربيت خانواده، درك صحيح از وظيفـه اجتمـاعي مـادر و     -ب

گـردد،   ربيت كودكـان را شـامل مـي   شناسايي مسئوليت مشترك مرد و زن در پرورش و ت

  .»منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد

در ارتباط با سنت ها و آداب و رسوم يا بـه طـور كلـي فرهنـگ      5رسد ماده  به نظر مي

در اين ماده تدوين كنندگان كنوانسيون مدعي هستند كه بـراي  . هاي مختلف است جامعه

ن شود بايد فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغيير نمايد اينكه تبعيض در جامعه ريشه ك

و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و ايـن امـر تنهـا بـا قـانون گـذاري تحقـق پيـدا         

و  آموزش همگاني مـردم از طريـق كانالهـاي رسـمي    «كند بلكه علاوه بر قانون گذاري  نمي

هـاي احـزاب سياسـي و     شامل رسانه هاي گروهي و سازمانهاي غيردولتي، بيانيه غيررسمي

  .1»تدابير اجرايي نيز ضروري است

شود كه افراد خانواده بايد آموزش ببينند كـه نقـش زن    در بند ب همين ماده اشاره مي

به عنوان يك مادر چيست و پدر چه نقشي در پرورش و تربيت كودكـان خـويش دارد؟ و   

تربيـت كودكـان از    تأكيد دارد بر اينكه مادري يـك وظيفـه اجتمـاعي اسـت و پـرورش و     

  .باشد مسئوليتهاي مشترك مرد و زن مي

 
  .استراتژي هاي آينده نگر نايروبي ٥٦پاراگراف  - ١



  ٩٠

  تعارض با عرف جامعه  -1

اولين تعارضي كه ممكن است ايجاد شود در نگرش به الگوهـاي اجتمـاعي و مصـاديق    

مثلاً حجاب در جامعه ما يـك نـوع   . آنهاست كه در هر جامعه با جامعه ديگر متفاوت است

بناي اعتقادات مذهبي پوشـش بـراي زنـان اجبـاري     مصونيت براي زنان تلقي شده و بر م

است و در مورد مردان نيز محدوديت در انتخـاب پوشـش وجـود دارد و در صـورت عـدم      

  .رعايت اين الزام قانوني براي متخلف مجازات در نظر گرفته شده است

حال آنكه در جوامع ديگر به عنوان مثال فرانسه هم اكنـون داشـتن حجـاب در مراكـز     

باشـد و تـا كنـون چنـد دختـر       هاي اداري و واحدهاي توليدي ممنوع مـي  مكان آموزشي،

   1.اند مسلمان از مدارس فرانسوي و نيز از محل كار اخراج شده

بنابراين بايد توجـه داشـت كـه تعيـين كننـده ايـن الگوهـا كيسـت؟ و آيـا دولـت در           

تـدابير مناسـب و   «د توان هايي كه الگوهاي اجتماعي مبناي مذهبي دارد، براحتي مي زمينه

  اتخاد نمايد؟» مقتضي

  :علاوه بر اين مورد لازم به ذكر است كه

هاي حقوق بشر ميثاقهاي حقوق مدني، سياسي و حقوق اقتصـادي،   هر چند در اعلاميه

هاي مربوط به تأمين حقوق افراد به طور عام و زنان بـه   اجتماعي، فرهنگي و ساير اعلاميه

امـا رونـد تـدوين    2حترام به فرهنگ كشورها تأكيد گرديده،طور خاص بر آزادي مذهب و ا

 
  ٧/٩/٨١روزنامه مردم سالاري - ١
هر كـس حـق دارد كـه از آزادي فكـر، وجـدان و      : دارد كه به عنوان نمونه ماده هجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر اشعار مي - ٢

  . مند شود مذهب بهره



  ٩١

بدون » المللي معيار واحد بين«كنوانسيون در جهت يكسويي فرهنگها و تبديل معيارها به 

و عرف كشورهاست كه در بسياري از موارد، ريشه در مذهب حـاكم   توجه به فرهنگ بومي

ه مناسبت هـر محـور نگـران كننـده،     در كنفوانسيون بارها و بارها و ب. بر آن كشورها دارد

سخن از نفي هر گونه تبعيض سخن به ميان آمـده اسـت، خـواه ايـن تبعـيض بـر اسـاس        

جنسيت باشد، خواه بر پايه سن، يا دين يا فرهنگ، گسـتره ايـن تبعـيض هـم وقتـي كـه       

تواند تفاوتهاي فيزيولوژيك و بيولوژيك مردان و زنان را در بـر گيـرد بـه طريـق اولـي       مي

با اين وصف كنوانسيون به روشني در مسير امحـاي  . شود ل خيلي عوامل ديگر نيز ميشام

تنوعاتي نظير تنوعات فرهنگـي ودينـي گـام برداشـته و قطعـاً خواهـان اقتـدار فرهنگـي         

  .باشد يكدست مي

است كه توانسته ... به عنوان مثال، همواره دين يكي از متغيرهايي در رديف سن، نژاد، 

شود كه فارغ  ها دعوت مي ها از دولت ريزي ا محدود كند و لذا در تمام برنامهآزادي انسان ر

  1.براي زنان فعال شوند! آور ديني از ديدگاههاي تبعيض

واضح است كه سازمان ملل متحد براي پيشبرد مقاصد خود در ابعـاد جهـاني بايـد بـه     

تا از تنش بين خـود و  تنوع فرهنگي به عنوان يك واقعيت نگاه كند و آن را محترم شمارد 

  .ساير ملل جلوگيري كند

  6ماده 

                                                                                                                            
آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته  هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل: و ماده نوزدهم

  .و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد
  ٢ماده ) هـ(و ) د(شود و همچنين بند  موارد كنوانسيون كه با عبارت هر گونه تبعيض شروع مي تمامي - ١



  ٩٢

دول عضو كليه اقدامات مقتضي شامل وضع قوانين را به منظور سركوب همه اشـكال  « 

  .»قاچاق زنان و استثمار آنان به منظور فحشاء به عمل خواهند آورد

اقـدامات  بلكه به كليه . دهد گذاري را ملاك عمل قرار نمي قانون 6در مورد فحشاء ماده 

توان ايـن انتقـاد را وارد دانسـت     در حقيقت در بررسي اين ماده مي. كند مقتضي اشاره مي

كني فحشاء و تضييع حقـوق زنـان در ايـن مـورد      كه تدوين كنندگان كنوانسيون به ريشه

ايشـان بـه   . اند كشي از فحشاء را مورد حكم قرار داده اند بلكه تنها استثمار و بهره نپرداخته

اند و اين عدم اشاره را شايد بتـوان بـه ايـن     اي نكرده ت فحشاء و روسپيگري اشارهممنوعي

شود و غير قانوني نيسـت و   دليل دانست كه در بعضي كشورها روسپيگري جرم ترقي نمي

بنـابراين تنهـا وظيفـه دولـت     . انـد  حتي آن را به عنوان يك شغل مورد شناسايي قرار داده

و استفاده از آنان براي فحشـاء و روسـپيگري توسـط دسـت     مبارزه با خريد و فروش زنان 

  .يابي علل گرايش يا اجبار به فحشاء اندركاران اين نوع تجارت است نه ريشه

نگر نايروبي نيز به زنان قرباني فحشاي  اجباري اشـاره شـده بـه     هاي آينده در استراتژي

  :اين تعريف كه

يكـي از  . نماينـد  زنان تحميل مـي  ها به فحشاي اجباري نوعي بردگي است كه واسطه«

نشـيني و مهـاجرت اسـت كـه باعـث       علل اين پديده ركود اقتصادي و تحولات سريع شهر

ايـن امـر همچنـين ناشـي از     . انحراف نيروي كار زنان فاقد امكـان شـغلي مناسـب اسـت    

فشـارهاي اجتمـاعي و سياسـي سـبب ايجـاد مـوج       . باشـد  وابستگي زنان بـه مـردان مـي   

اغلب اين افراد را گروههاي آسيب پـذير زنـان   . شود قودالاثر شدن افراد ميپناهندگي و مف



  ٩٣

توريسم جنسـي،  . آيند دهند كه شكارهاي مناسبي براي واسطه ها به شمار مي تشكيل مي

فحشاي  اجباري و نشريات و فيلمهاي شنيع، زنان را تا حد ابـزار جنسـي و كـالايي قابـل     

  1».دهد عرضه تنزل مي

هـا و علـت    هاي آينده نگر بـه ريشـه   نه در كنوانسيون و نه در استراتژيرسد  به نظر مي

  :اند بروز فحشاء در جامعه نظر نداشته

سـوادي، عـدم    شايد بتوان گفت كه منشـا ايـن پديـده در بسـياري از مـوارد فقـر، بـي       

  .دسترسي به شغل مناسب و وضعيت بد اقتصادي كشورهاست

در يـك جامعـه را شاخصـي از موقعيـت      تـوان ميـزان روسـپيگري    به تعبير ديگـر مـي  

و حقوق ايران تنهـا رابطـه    در فقه اسلامي. اجتماعي و اقتصادي زنان در آن جامعه دانست

مشروع و قابل قبول رابطه زن و مرد در چارچوب خـانواده و در قالـب ازدواج اسـت و هـر     

اط زن و ارتب ـ. گونه رابطه خارج از اين چهارچوب حرام و ممنوع و مسـتوجب كيفـر اسـت   

مرد به طور نامشروع يا مشمول حكم زناست يا در سطحي غير از زنا كـه مجـازات خـاص    

  .خود را دارد

هرگـاه مـرد و    18/5/62مصـوب  ) تعزيـرات ( قانون مجازات اسلامي 101به موجب ماده 

زني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا 

شوند، به شلاق تا نود و سه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكـراه  مضاجعه 

  .شود باشد فقط اكراه كننده تعزير مي

 
  .نگر نايروبي هاي آينده استراتژي ٢٩٠پاراگراف  - ١



  ٩٤

گري و ايجاد مراكز فحشاء و نيز ترغيب به فحشـاء را   همچنين قانون گذار اسلام واسطه

  .جرم تلقي كرده و براي آن قائل به مجازات شده است

جمع و مرتبط كردن دو نفـر يـا بيشـتر    «قوادي را به ) حدود( در قانون مجازات اسلامي

ضـربه تازيانـه و    75كند و حد آنرا براي زن مرتكـب قـوادي    تعريف مي 1»براي زنا يا لواط

  2.داند ماه تا يكسال مي 3ضربه، تبعيد از محل به مدت  75مرد مرتكب علاوه بر 

كز فساد يـا فحشـاء دايـر يـا     كساني كه مر 18/5/62به علاوه در قانون تعزيرات مصوب 

اداره كنند تا مردم را به فساد و فحشاء بكشانند و نيز كساني كه مردم را به فساد و فحشاء 

تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايند را به حبس از يكسال تا ده سال و شـلاق تـا   

  3.كند ضربه محكوم مي 74

  :حرمت تبرج از ديدگاه اسلام

هاي جنسي را براي جلب انظار  نوع تبرج و استفاده از جاذبه اسلامي تمام مذاهب و فرق

شروع شده و تا وضـعيت   اين تبرج از كنار گذاشتن حجاب اسلامي. دانند ممنوع مي عمومي

باشد، كشيده  گري مي فعلي آن در جهان امروز كه يكي از اركان تجارت و در قالب روسپي

  .ممنوع است اسلاميشود كه همه مراتب آن از نظر مذاهب  مي

 
  ٨/٥/٧٠قانون مجازات اسلامي، مصوب  ١٣٥ماده  - ١
  ا.م.ق ١٣٨ماده  - ٢
  .ا.م.ق ١٠٣ماده  - ٣



  ٩٥

و لا تبـرج  « : فرمايد باشد و خداوند در اين زمينه مي حرمت تبرج از مسلمات قرآني مي

مانند دوره جاهليت پيشـين آرايـش و خـودآرايي در مـلأ عـام      : »1تبرجن الجاهليه الاولي

  .نكنيد

كنوانسيون اصولاً به لباس خاصي براي زنان به عنوان حجاب كه بخشـهاي بيشـتري از   

دن آنها را نسبت به مردان بپوشاند، قائل نيست و ايـن را تبعيضـي بـر اسـاس جنسـيت      ب

لذا جلوگيري از جلوه فروشي زنان را مـانعي بـر سـر راحتـي و آسـايش آنـان بـه        . داند مي

سازد و از ارضـاي آزاد تمـايلات    آورد، مانعي كه آزادي فردي آنان را محدود مي حساب مي

  .با ماده يك كنوانسيون متعارض است د لذا اين حكم اسلاميكن انساني آنها جلوگيري مي

گري بـه عنـوان مراتـب بـالاي جلـوه فروشـي ذاتـاً از نظـر          قابل توجه است كه روسپي

منـع  ) كنوانسـيون  6طبـق مـاده   (كنوانسيون ممنوع نشده است، بلكه آنچه ممنوع اسـت  

شـود   ن است، ملاحظـه مـي  گري زنا برداري از روسپي خريد وفروش غير قانوني زنان و بهره

بيند ولي باز هـم   رغم تفكر كساني كه از اين حيث بين كنوانسيون و فقه تعارضي نمي علي

بين اين دو تعارض وجود دارد، به اين دليل كه همه مراتب تبرج منظور نظـر كنوانسـيون   

بــرداري از  نيســت بلكــه كنوانســيون حــداكثر مراتــب آن را، آن هــم تحــت عنــوان بهــره 

داند و باقي مراتب را يا تبعيض بر اساس جنسـيت   گري و استثمار زنان، ممنوع مي روسپي

  .داند و يا آن مراتب را از حيطه دخالت قانوني خارج مي) مثل لزوم پوشش(كند  تلقي مي

   7ماده 

 
  . سوره احزاب ٣٣آيه  - ١



  ٩٦

دول عضو كليه تدابير مقتضي را براي رفع تبعيض زنان در حيـات سياسـي و دولتـي    «

به خصوص موارد ذيل را بر اساس برابـري بـا مـردان بـراي زنـان      نمايند و  كشور اتخاذ مي

  :نمايند تضمين مي

و واجد صلاحيت بودن براي  پرسيهاي عمومي حق شركت در كليه انتخابات و همه) الف

  .انتخاب شدن در تمام ارگانهاي منتخب مردمي

حق شركت در تعيين سياست دولت و اجـراي آن و دايـر نمـودن دوايـر دولتـي و      ) ب

  .در تمام سطوح دولت انجام كليه وظايف عمومي

حق شركت در سازمانها و انجمنهاي غير دولتي كه با زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي    ) ج

  .»كشور در ارتباط باشند

بر مبناي اين ماده دولتها بايد برابـري  . اين ماده به حقوق سياسي اختصاص يافته است

زنان همچون مردان بتوانند انتخاب كنند و . حقوق سياسي زنان و مردان را تضمين نمايند

  .به اندازه مردان داشته باشند انتخاب شوند و در عرصه سياسي كشور سهمي

افراد واجد شرايط اعـم از زن و مـرد وجـود     در كشور ما حق انتخاب كردن براي تمامي

  .دارد و در اين زمينه ميان زن و مرد هيچ تبعيضي وجود ندارد

  :اسي آمده استچنانچه در قانون اس

مشاركت عامه مردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي       «

  .1»خويش

 
  .اصل سوم قانون اساسي ٨بند  - ١



  ٩٧

  .1»...اداره شود  ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي در جمهوري اسلامي«

اصولاً زنان و مردان از نظر حقوق اجتماعي و سياسي و پذيرش مسووليتهاي جامعـه، از  

برابر برخوردارند و جز نسبت به موارد محدود و معدودي كه يا با حقـوق  حقوقي يكسان و 

بنيادين خانواده در تعارض است و يا به ويژگي زن يا مرد بودن ارتباط تام دارد، اختلافـي  

همه اين موارد اختلاف هم، اجماعي و مـورد اتفـاق نظـر    . شود بين زن و مرد مشاهده نمي

الجملـه نظـر    ماعي است و برخي مشهور است كـه فـي  علماي اسلام نيست، بلكه برخي اج

  .به هر حال اهم موارد اختلاف از اين قرار است. مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد

  امامت و رهبري -1

پيامبري و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاريخ مشاهده نشده است كـه از  

انـد كـه    گردد، هر چند زناني هم بوده طرف خداوند زني به مقام نبوت و يا امامت منصوب

انـد فاطمـه زهـرا     در مقام و موقعيت معنوي، همپا و همتاي پيامبران وامامان قـرار داشـته  

  .اي از اين زنان است نمونه) س(

نبـوده و در  ) بـه معنـاي حقـوقي آن   ( هر چند پيامبري و امامت از مقوله حق و تكليف

رسد كه چرا زنان از اين  نوبت به اين سوال نمي نتيجه از قلمرو بحث ما خارج است و ديگر

اما بايد توجه داشت كه دليل اختصاص ايـن حـق و   . حق محروم و يا از اين تكليف معافند

مطلقا نسـبت بـه امامـت نيـابي و رهبـري جامعـه نيـز        ) هر چه باشد( يا تكليف به مردان 

 
  .اصل ششم قانون اساسي - ١



  ٩٨

جوليت در امامت و خلافت و از همين رواست كه شرط ر. صادق باشد) و يا بايد( -تواند مي

  1.است و رهبري زنان پذيرفته نيست مورد اتفاق فقهاي همه مذاهب اسلامي اسلامي

افزون بر آن كه، عملاً ايفاي نقش مادري و نيز بعضي موقعيتهاي خاص، مانع پـرداختن  

تـرين فلسـفه ايـن حكـم بـه واقعيـات و        شـايد اصـلي  .  زن به انجام اين وظيفه مهم است

اصـولاً زنـان   ) بخش اول رساله(طور كه اشاره شد  زن و مرد بر گردد زيرا همان هاي ويژگي

از عاطفه و احساس بيشتر و حزم و تدبير كمتـري نسـبت بـه مـردان برخوردارنـد و ايـن       

گيري جامعه باز  ترين مقام تصميم واقعيت است كه او را منطقاً از قرار گرفتن در راس عالي

حتي در كشورهايي كه شهادت وي حقـوقي بـين زن و مـرد،    شاهد آن هم اينكه . دارد مي

. گوش فلك را كر كرده است، نيز عملاً تصدي اين مقام توسط زنان در حد صفر بوده است

كه تحت اشراف مديريت عالي امـام  ( تر مسئوليت اداره جامعه  هاي پايين البته تصدي رده

  .ممنوعيتي ندارد) جامعه است

  قضاوت -2

آنچـه  . به عنوان يك واجب كفايي، بيش از آنكه حق باشد تكليف استتصدي امر قضا، 

اما سخن اين است كه آيـا  . اي براي تصدي امر قضا ندارد مسلم است اينست كه زن وظيفه

   2منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنين معتقدند،

 
ايران ولايت امور امامت امت بر عهده  در جمهوري اسلامي )عج(در زمان غيبت حضرت ولي عصر : اصل پنجم قانون اساسي - ١

  . گردد دار مي فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده

  .تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ١٠٧اصل 
  .٢٤٠اللمعه الدمشقيه، ص  - ٢

  ١٣٦١ارديبهشت  ١٤تخاب قضاوت دادگستري مصوب و ماده واحده قانون شرايط ان



  ٩٩

هاي تخصصي و فقهي، توجه به اين نكته متناسب با فضاي بحـث حاضـر    جداي از بحث

ودمند است كه هر چند هم قضا و هم برخي از امـور اجرايـي از قبيـل وزارت هـر دو از     س

هاي امامت و رهبري هستند اما اين تفاوت اساسي بين آنهـا وجـود    ها و زير مجموعه شاخه

دارد كه امور اجرايي، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت اشراف رهبري بـوده و دخالـت و   

ولـي مقـام و منصـب قضـاوت      1اين حوزه، برابر اصـل اسـت،   اعمال ولايت توسط رهبر در

چنين نيست، زيرا هر چند قاضي، منصوب امام و رهبر است، اما به لحـاظ وظيفـه قضـايي    

مستقل است و به همين جهت اشراف بر او و دخالت در كار او خلاف اصل است و مشـكل  

قضـاوت، قاضـي خـود راسـاً     رسد با توجه به اين تفاوت و با توجه به آن كـه در   به نظر مي

گيرد و با توجه به آن كه دوري هر چه بيشـتر قاضـي از هيجانـات احساسـي و      تصميم مي

كنـد   مندي او از حزم و دورانديشي، او را در صـدور راي صـائب كمـك مـي     عاطفي و بهره

پـذير اسـت زيـرا     اختصاص اين وظيفه به مردان و معافيت زنان از اين تكليف كاملاً توجيه

از اين رو، وجود . شوند د اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين ميقواع

توانـد نـاقض    تعداد زناني فاضل و صاحب حزم و حاكم به احساسات و عواطف خـود، نمـي  

  .قانون فوق باشد

  :مرجعيت -3

 
كشور است كه نظارت عاليه بر كليه امور كشور دارد و به طور كلي تعيين  قانون اساسي رهبري بالاترين مقام رسمي ١١٠اصل  - ١

 ـ   كننده سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ه عهـده  ايران بوده و عزل و نصب و قبول استعفاي صاحب منصبان اصـلي كشـور ب

  .اوست
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هر چند مرجعيت، جزو عناوين مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نيست، امـا اشـاره بـه    

  1.مرجعيت تقليد بنا بر مشهور خاص مردان است. رسد جا مناسب به نظر مي نآن در اي

 -اما قولي غيـر مشـهور، مرجعيـت زنـان را    . و مرد بودن، يكي از شرايط مرجعيت است

   2.داند بلامانع مي -بويژه براي زنان

توجه به اين نكته مفيد است كه در اين موارد بـا فـرض تسـاوي حقـوقي زن و مـرد و      

توانـد از آن حـق    اين حق توسط زنان، تنها تعدادي اندك و گاه فقط يك زن مي استيفاي

و در اين گونه موارد سـخن گفـتن از تسـاوي تنهـا     ) مثل رهبري(متمتع شود و نه بيشتر 

كنـد، چنانكـه اختصـاص آن بـه      يك شعار است و چيزي را به نفع عموم زنان عوض نمـي 

فرض كنيد كه به استناد اصـلي در تسـاوي   . تمردان چيزي را به نفع آنها عوض نكرده اس

حقوق، زن حتي بتواند رهبر هم بشود، ولي بالاخره تنها يك زن اسـت كـه بـه ايـن مقـام      

دار رهبري اسـت،   چنانكه زماني كه يك مرد عهده. اي ندارند رسيده است و زنان ديگر بهره

چـه زن و چـه مـرد،     توانند رهبر شوند و فرض هم بر اين است كه رهبـر،  بقيه مردان نمي

تواند چيزي را به نفع يا ضرر يك صنف تغييـر دهـد ايـن     مجري قوانين اسلام است و نمي

  .ماند و بس فايده مي ها فقط به يك شعار بي است كه سخن از تساوي در اين زمينه

 
  ١٦٧پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، نظام حقوق زن و خانواده در اسلام ص  دانش - ١
  ١٦٧همان منبع ص  - ٢
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در زمينه تصدي پست وزارت، استانداري، انتخاب پارلمـاني، مشـاغل دولتـي و تصـدي     

نظر قانوني محدوديت چنداني براي زنان وجود ندارد ولي با اين وجود  پستهاي عمومي، از

  .باشد تمايلات زنان براي تصدي اين امور كمتر از مردان مي

  

  

  8ماده 

دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تـا بـدون هيچگونـه تبعـيض و در     «

ود را در سـطح  شرايط مساوي با مـردان ايـن فرصـت بـه زنـان داده شـود كـه دولـت خ ـ        

  .»المللي معرفي نمايند و در سازمانهاي بين المللي نقشي داشته باشند بين

اين ماده نيز مانند ماده قبل، در رابطه با حقوق سياسي و تساوي حقـوق زن و مـرد در   

المللـي را   و فعاليت زنان در عرصه ديپلمـاتي و مشـاغل سياسـي بـين    . باشد اين زمينه مي

  .استمورد حكم قرار داده 

المللي و مشـاركت ايشـان در قـوانين ايـران منـع و       در مورد فعاليت زنان در عرصه بين

نيز اشـاره شـد در ايـن     7اما در عمل همانطور كه در ماده . محدوديت قانوني وجود ندارد

  .زنان از حضور كمتري نسبت به مردان برخوردارند. موارد

  9ماده 

ان در مورد كسب، تغييـر يـا حفـظ مليـت     دول عضو به زنان حقوق مساوي با مرد -1«

كنند كه ازدواج با فرد خارجي يـا   ممالك عضو بالاخص تضمين مي. آنان اعطا خواهند كرد
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تغيير مليت همسر در طي دوران ازدواج به طور خودبه خود باعـث تغييـر مليـت زن، بـي     

  .گردد وطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر نمي

كودكان به زنان حقوق مسـاوي بـا مـردان اعطـا خواهنـد      دول عضو در مورد مليت  -2

  .»كرد

مسئله تابعيت زنان بطوري كه در اين ماده مطرح شده تقريباً در تضاد با قوانين تابعيت 

باشد اگر شـوهر ايرانـي باشـد     زيرا به طور كلي زن ايراني تابع شوهر مي. باشد در ايران مي

يست و اگر شوهر خارجي داشته باشد تابع قانون امكان ترك تابعيت ايراني براي او فراهم ن

  . باشد مملكت زوج مي

  :شود در ذيل قوانين مربوط به تابعيت زنان بررسي مي

  تابعيت ايراني زنان  -1

: دارد نمايد اشعار مي كه گروهي را مجاز به تحصيل تابعيت ايران مي. م.ق 980در ماده 

تواننـد تقاضـاي تابعيـت     و اولاد دارنـد مـي  اشخاصي كه داراي عيال ايراني هسـتند و از ا «

در اين قسمت ذكري از زناني كه داراي شوهر ايرانـي هسـتند واز او اولاد   . 1»ايراني نمايند

هـر زن تبعـه خـارجي     2.م.ق 976ماده  6شايد به اين جهت كه در بند . دارند نكرده است

 
و تقاضاي ورود به تابعيت دولـت جمهـوري   ... اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند .... م . ق ٩٨٠ماده  - ١

ايران صلاح بدانـد بـدون رعايـت     كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي نمايند در صورتي ايران را مي اسلامي

  .شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند
  : ... شوند م اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي.ق ٩٧٦ماده  ٢

  .هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند -ز
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ن نياز به انجام تشـريفات  لذا بدو. شود كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه ايران محسوب مي

  .سازد تحصيل تابعيت صرف ازدواج زن بيگانه با مرد ايراني او را تبعه ايران مي

زن و اولاد صغير كسـاني را كـه تحصـيل تابعيـت ايـران       1.م.ق 984همچنين در ماده 

  .نمايند تبعه دولت ايران شناخته است مي

  تابعيت خارجي زنان  -2

شمارد و در اين مورد تفاوتي بين زن  عيت ايران را بر ميم شرايط ترك تاب.ق 988ماده 

و مرد ايراني كه بخواهند ترك تابعيت ايران نموده و به تابعيت كشور ديگري درآيند قائـل  

شـود كـه تنهـا زنـان      آشـكار مـي   3م.ق 988ماده » ب«اما با توجه به تبصره  2.نشده است

و نيـز از آنجـا كـه زن غيرايرانـي كـه در       توانند ترك تابعيت ايران نمايند ايراني مجرد مي

توانند به  شوند، تنها بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني مي نتيجه ازدواج ايراني محسوب مي

 
  .شوند نمايد تبعه دولت ايران شناخته مي م زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي. ق ٩٨٤ماده  ١
  : توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل م اتباع ايران نمي.ق ٩٨٨ماده  - ٢

  .سال تمام رسيده باشند ٢٥به سن  -١

  .ان را اجازه دهدهيئت وزرا خروج از تابعيت آن -٢

باشند يـا   قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي -٣

 ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارج بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايرانـي منتقـل  

نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني  كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي

  .گردند مگر اينكه اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد خارج نمي

  .السلاح خود را انجام داده باشند خدمت تحت -٤
تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را  ئت وزيران ميم هي.ق ٩٨٨ماده » ب«تبصره  - ٣

سال تمام دارند يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد فرزندان زن مـذكور   ١٨نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 

  .درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند توانند به تابعيت از سال تمام نرسيده باشند مي ٢٥نيز كه به سن 
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به طريق اولي زن ايراني شوهر دار در طي دوران زناشـويي   1تابعيت اول خود رجوع كنند،

  .تواند ترك تابعيت ايران بنمايد نمي

تـابع قـانون مملكـت زوج     987داشـته باشـد طبـق مـاده      ولي زني كه شوهر خـارجي 

   2.باشد مي

قوانين تابعيت به دليل وجود مصلحتهايي كه دولت در نظر گرفته وضع شده و براي آن 

  .محدوديتهايي را قائل شده است كه مواد كنوانسيون در تعارض با آنها قرار دارد

كه تابعيت زوج را بـه فرزنـد و    رسد يكي ديگر از دلايل وجود چنين قوانيني به نظر مي

كند، به جهت حفظ وحدت خانواده و برخـورداري يكسـان زن و مـرد و     همسر تحميل مي

  .فرزند آنها از قوانين تابعيت است

 
تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني بـه تابعيـت اول    شود مي م زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج، ايراني مي.ق ٩٨٦ماده  - ١

  ...خود رجوع نمايد 
خود باقي خواهد مانـد مگـر ايـن كـه مطـابق      نمايد به تابعيت ايراني  م زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي.ق ٩٨٧ماده  - ٢

قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شـوهر يـا   

تفريق بصورت تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر يا سند تفريق تابعيت اصـليه زن بـا   

هرگاه قانون تابعيت مملكـت زوج زن را بـين    -١حقوق و امتيازات مارجعه به آن مجدداُ به او تعلق خواهد گرفت تبصره  جميع

حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذرد در اين مورد زن ايراني كه بخواهـد تابعيـت مملكـت زوج را دارا شـود و علـل      

به شرط تقديم تقاضانامه كتبـي بـه وزارت امـور خارجـه ممكـن اسـت بـا         موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد

  .تقاضاي او موافقت گردد
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  10ماده 

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا به منظـور رفـع تبعيضـات    «

ر زمينه آموزش و پرورش و بالاخص بر اسـاس  عليه زنان حقوق مساوي با مردان به آنان د

  :مساوات بين زن و مرد در موارد زير اعطاء گردد

اي و در جهـت اخـذ    امكانات و شرايط مساوي با مردان در زمينـه شـغلي و حرفـه   ) الف

ها چه در شهر و چـه در روسـتا، ايـن     مدارك تحصيلي از موسسات آموزشي در كليه رشته

اي و آموزش عالي فني  دبستاني، آموزش عمومي، فني، حرفههاي پيش  تساوي شامل دوره

  .باشد اي مختلف مي هاي حرفه و نيز دوره

هـاي آموزشـي، امتحانـات و كـادر آموزشـي مشـابه كـه         امكان دسترسي به برنامـه ) ب

مشخصات و استانداردهاي مشابه را دارا باشند و ساختمان و لوازم مدرسه همان كيفيت را 

  .داشته باشند

اي از نقش زنان و مـردان در كليـه سـطوح و در     از بين بردن هر گونه مفهوم كليشه) ج

اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشـي  

سازد و بالاخص از طريق تجديـدنظر در كتـب درسـي و     كه نيل به اين هدف را ممكن مي

  .شهاي آموزشي هاي آموزشي مدارس و تأييد رو برنامه



  ١٠٦

  .امكانات استفاده از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي مشابه) د

هاي مربوط بـه ادامـه تحصـيلات، از جملـه      امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه) هـ

هايي كه به هدف كاهش هـر چـه    هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان بخصوص برنامه برنامه

  .باشد و مردان مي سريعتر شكاف آموزشي موجود بين زنان

هـايي   كنند و تنظـيم برنامـه   آموزان دختري كه ترك تحصيل مي كاهش تعداد دانش) و

  .اند براي دختران و زناني كه قبلاً ترك تحصيل كرده

  .امكانات مشابه براي شركت فعال زنان در امور ورزشي و تربيت بدني) ز

ي خـانواده را تضـمين   دسترسي به اطلاعات آموزشي ويژه كـه سـلامتي و تندرسـت   ) ح

  .»ريزي خانواده نمايند از جمله اطلاعات و پيشنهاداتي در مورد برنامه مي

، به آموزش و پرورش و اهميت آن پرداخته شده و برابـري زن و مـرد را در   10در ماده 

  .زمينه آموزش مد نظر قرار داده است

انسـيون از دولتهـا   يكي از مهمترين حقوق افراد جامعه حق تعليم و تربيت اسـت و كنو 

خواسته است تا اين حق را تأمين كنند و سياستهاي آموزشي كشـورها بايـد بـه صـورتي     

تدوين و اجرا شود كه برابري دختران و پسران را در زمينه آموزش و امكانات و فرصـتهاي  

  .آموزش يكسان تضمين كند

مـوزش و تكليـف   ايران، قانون اساسي و قوانين عادي بـر اهميـت امـر آ    در نظام اسلامي

  :اند دولت در اين راستا تأكيد داشته



  ١٠٧

آمـوزش و  «دولت موظف اسـت كـه امكـان اسـتفاده رايگـان       1به موجب قانون اساسي

  . »پرورش و تربيت بدني را براي همگان تا پايان دوره متوسطه فراهم نمايد

رت تصريح شده كـه وزا  2»اهداف و وظايف آموزشي و پرورشي«در قانون : قوانين عادي

آموزش و پرورش به عنوان نماينده دولت در انجام وظيفه تعليم و تربيـت جامعـه موظـف    

  :است

كليه كودكان لازم التعليم را تحت پوشش قرار داده و نهضـت سـوادآموزي را تقويـت     -

  :نمايد

بـه  . آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت را تا پايـان دوره متوسـطه تـأمين كنـد     -

دهد كه در مـورد آمـوزش و پـرورش و     نشان مي» همه ملت«و » كانكود«كارگيري لفظ 

  . گيري از امكانات آموزشي هيچ تفاوتي ميان دختر و پسر وجود ندارد بهره

تـوان   كنوانسيون بـه مـوارد ذيـل مـي     10در زمينه مغايرت قوانين داخلي با مفاد ماده 

  :اشاره نمود

در حالي كه در كشـور مـا   » ش مختلطتشويق به آموز«اشاره دارد به  10بند ج ماده  -

  . ها و اماكن آموزشي دختران و پسران است اصل، جداسازي كلاس

 
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگـان بـراي همـه در تمـام سـطوح و تسـهيل و تعمـيم        «)قانون اساسي(اصل سوم  ٣بند  - ١

  .»آموزش عالي

اي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فـراهم سـازد و وسـايل    دولت موظف است وسايل آموزش و پرورشي رايگان را بر: ٣٠اصل 

  .تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد
  .٢٥/١١/١٣٦٦قانون اهداف و وظايف آموزش و پرورش مصوب  ١٠ماده  ١٢و  ٨بند  - ٢



  ١٠٨

باشد ولـي بـه دليـل آنكـه زمينـه سـاز مفاسـد         البته اين امر في نفسه خلاف شرع نمي

اخلاقي است مخالف منافع ملي بوده و بـه پيشـرفت تحصـيلي نوجوانـان نيـز لطمـه وارد       

  .خواهد شد

هـاي   هـا و سـاير هبـه    س بـرداري از بـور   هـاي يكسـان بـراي بهـره     فرصت«به » د«بند 

اشاره دارد كه در قوانين داخلي يك حكم مغاير داريم و آن قانون اعزام دانشجو » تحصيلي

بر طبق ايـن قـانون بـراي كمـك بـه تـأمين       . است 25/1/1364به خارج از كشور مصوب 

و نياز بـه آشـنايي    هاي علمي نوآوري نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز و شناخت

و فني و تخصصي وزارت  هاي مختلف علمي با آخرين تجربيات كشورهاي خارجي در زمينه

فرهنگ و آموزش عالي دانشجوياني را كه شـرايط خاصـي دارنـد بـه خـارج كشـور اعـزام        

 شـوند و  از ميان دانشـجويان پسـر انتخـاب مـي     3اين دانشجويان به موجب ماده . كند مي

توانند از اين مزايا برخوردار شـوند كـه ازدواج كـرده     دانشجويان زن حائز شرايط زماني مي

  1.باشند و در معيت همسر خويش داوطلب اعزام شدند

هاي دولتي و اعزام بـه خـارج    س بنابراين به موجب اين قانون، دختران از استفاده از بور

  .اند مواجه» ردر معيت همس«محروم هستند و زنان نيز با محدوديت 

   11ماده 

 
  ٢٥/١/١٣٦٤قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب  ٣و  ١ماده  - ١



  ١٠٩

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعـيض عليـه    -1«

زنان در زمينه شغلي از بين برود و بر اساس اصل تساوي حقوق بين زنان و مردان، حقوق 

  : بالاخص در موارد زير. مشابه براي آنها تضمين شود

  .حق لايتجزاي افراد بشر حق اشتغال به كار به عنوان -الف

حق استفاده از امكانات مشابه شـغلي، از جملـه رعايـت ضـوابط يكسـان در مـورد        -ب

  انتخاب شغل 

حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق ارتقاء مقـام، برخـورداري از امنيـت شـغلي و     ) ج

  اي هاي آموزش حرفه تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره

ريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتـار يكسـان   حق د) د

  . در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كار مشابه

هاي اجتماعي بالاخص در دوران بازنشستگي، دوران بيكـاري،   حق استفاده از بيمه) هـ 

ن پيري و در ساير موارد از كار افتادگي و نيز حـق اسـتفاده   هنگام بيماري و ناتواني و دورا

  .از مرخصي استحقاقي

حق رعايت اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محـيط كـار، بـه    ) و

طوري كه تندرستي آنها در دوران بارداري تضمين شـود و آسـيبي بـه سـلامت آنهـا وارد      

  .نگردد

تبعيضـات عليـه زنـان بـه هنگـام ازدواج و بـارداري و       به منظور جلوگيري از اعمال  -2

  :تضمين حق مسلم آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد



  ١١٠

ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اسـاس  ) الف

  .شود وضعيت زناشويي كه در غير اينصورت مشمول تحميل مجازات مي

دور اجازه مرخصي زايمان با حقوق يا مزايـاي اجتمـاعي مشـابه بـدون از دسـت      ص) ب

  .رفتن شغل قبلي، سمت يا مزاياي اجتماعي

تشويق به ارائه خدمات اجتماعي لازم به نحوي كه والـدين را قـادر نمايـد تعهـدات     ) ج

 خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي هماهنگ سازند و بخصوص با فـراهم آوردن تسـهيلاتي  

  .براي مراقبت از كودكان بتوانند در زندگي اجتماعي شركت نمايند

حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در مشاغلي كه بـه اثبـات رسـيده بـراي آنـان      ) د

  ».آور است زيان

شـود ايـن مـاده در زمينـه اشـتغال زنـان مـواردي را مطـرح          همانطور كه ملاحظه مي

  : سازد كه اهم آنها بدين قرار است مي

  .در زمينه اشتغال، تساوي حقوق زن و مرد اصل كلي باشد: ولا

زنان به دليل وضعيت ويژه خود در هنگام ازدواج، بارداري و انجام وظايف مـادري،  : دوم

توان انجام كار مساوي مردان را ندارند، بنابراين ممكن است در زمينه شـغلي بـا تبعـيض    

هـا بايـد تبعـيض را از ميـان      به كار و دولت روبرو شوند، به ويژه در هنگام استخدام و آغاز

  .ببرند

دولتها علاوه بر رفع تبعيض، اقدام به تدوين قـوانين حمـايتي از زنـان بـه دليـل      : سوم

  .وضعيت ويژه آنها بنمائيد



  ١١١

شـود سـپس حـق     در اين راستا ابتدا حق اشتغال به كار در قوانين ايـران بررسـي مـي   

شود و در آخـر بحـث    قوق زنان شاغل بررسي ميانتخاب شغل در مورد زنان و مردان و ح

  .شود اشتغال زنان از منظر ديني مطرح مي

  ايران  حق اشتغال به كار در قانون اساسي جمهوري اسلامي -1

در زمينه حق اشتغال به كـار بـه عنـوان حـق لاينفـك همـه انسـانها، قـانون اساسـي          

ه اهداف اين نظام همه امكانات داند براي نيل ب ايران، دولت را موظف مي جمهوري اسلامي

جهت ايجاد رفاه و  پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي«خود را براي 

هـاي تغذيـه و مسـكن و كـار و      رفع فقر و بر طرف ساختن هر نـوع محروميـت در زمينـه   

  .به كار برد 1»بهداشت و تعميم بيمه

را براي همه به منظور رسـيدن بـه    شرايط و امكانات كار«همچنين دولت موظف است 

اشتغال كامل تأمين نمايد و وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قـادر بـه كارنـد ولـي     

  .قرار دهد2»وسايل كار ندارند

  ايران  حق انتخاب شغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي -2

قـانون   28و  20و  19اصل دوم و اصـول   6بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند 

كشـي از ديگـري ممنـوع و     ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره اساسي جمهوري اسلامي

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نـژاد، زبـان و   

 
  اصل سوم قانون اساسي  ١٢بند  - ١
  .اصل چهل و سوم قانون اساسي  ٢بند  - ٢



  ١١٢

مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قـانون  

ار دارند و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل اسـت و مخـالف اسـلام و مصـالح     قر

  .و حقوق ديگران نيست، برگزيند عمومي

بنابراين در انتخاب شغل ميان زن و مرد فرقي نيست و هر دو آزاد در انتخـاب هسـتند   

كسان است، كند و در واقع نسبت به زن و مرد ي اما تنها قيدي كه اين آزادي را محدود مي

و اخـلاق حسـنه مغـايرت نداشـته و از نظـر       اين است كه شغل انتخـابي بـا نظـم عمـومي    

  .ممنوع نباشد اسلامي

شـراب،  ( 1باشند از جمله خريد و فـروش محرمـات   بعضي از مشاغل در اسلام جايز نمي

  ...).مسكرات، خنزير، فقاع 

  حقوق زنان شاغل در قوانين ايران  -3

بـراي انجـام   «: دارد قانون كار مقرر مي 38تمزد برابر، ماده در خصوص حق دريافت دس

شـود، بايـد بـه زن و مـرد مـزد       كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي

تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميـت و  . مساوي پرداخت شود

  .»اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است

صريح اسـت و نيـاز بـه     عايت تساوي زن و مرد در اين خصوص حكميحكم قانون در ر

  .تفسير ندارد

 
  .٥٧و  ٥٦و  ٥٥، كتاب التجاره، باب ١٢وسائل الشيعه، ج  - ١



  ١١٣

هـاي اجتمـاعي    بيني شده براي حمايت از كارگران، استفاده از بيمـه  يكي از موارد پيش

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكـاري،  «است به موجب قانون اساسي 

در راه ماندگي، حـوادث و سـوانح و نيـاز بـه خـدمات       سرپرستي، پيري، از كارافتادگي، بي

و  1»بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقـي اسـت همگـاني   

دولت موظف است كه در جهت نيل به اهداف نظام در تعميم بيمه همه امكانات خويش را 

ق زنـان و حمايـت از   رعايـت حقـو   اما از آنجا كه در نظام جمهـوري اسـلامي  . 2به كار بندد

ايشان وظيفه دولت محسوب شده است، قانون اساسي در اصل بيست و يكم ايجـاد بيمـه   

  .خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست را مورد تأكيد خاص قرار داده است

علاوه بر قانون اساسي، تأمين اجتماعي افراد جامعه چه در عرصه اشتغال تحت پوشش 

بدين منظور قـانون تـأمين   . زمينه دولتي بايد توسط دولت انجام پذيردقانون كار و چه در 

تــوان از  را مــي 26/6/69و قــانون بيمــه بيكــاري مصــوب ) 3/4/1354مصــوب(اجتمــاعي 

  .هاي اجراي اين وظيفه دولت به شمار آورد ترين زمينه مهم

  :باشد به موجب قانون تأمين اجتماعي، موضوع اين قانون شامل موارد ذيل مي

 -از كـار افتـادگي هــ     -غرامـت دسـتمزد د   -بارداري ج -ها ب حوادث و بيماري -الف

  .مرگ -بازنشستگي و

 
  .اصل بيست و نهم قانون اساسي  - ١
  .اصل سوم قانون اساسي  ١٢بند  - ٢



  ١١٤

تواند از مزايـاي   زن چه تحت عنوان همسر باشد، چه فرزند دختر، چه مادر و خواهر مي

  1.مند شود بهره) بيمه بيكاري(قانون 

سـال   5بازنشسـتگي  همچنين در زمينه بازنشستگي ميزان سابقه خـدمت زنـان بـراي    

  2.كمتر از مردان است كه جنبه حمايتي دارد

زن قـانون   در زمينه حمايت از حقوق زن در وضعيتهاي ويژه يا به دليل توانايي جسـمي 

  :شود اي وضع نموده كه ذيلاً بدان اشاره مي كار مقررات ويژه

انيكي، كار در حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون وسايل مك: قانون كار 75ماده 

فرما حق ندارد از كارگران زن استفاده كند و انجام اين قبيـل كارهـا توسـط كـارگران زن     

  .ممنوع است

در زمان بارداري اگر نوع كار خطرنـاك يـا سـخت تشـخيص داده شـود بايـد       : 77ماده 

  .تر به كارگر باردار ارجاع نمايد تر و سبك كارفرما، كار مناسب

گـذار بـه سـه مطلـب      و احترام به وظيفه مادري نيز قانون براي حمايت از مادر، كودك

  :عمده توجه داشته است

  .حق استفاده از مرخصي زايمان و دوران بارداري و فرصت شيردادن -1

  .امنيت شغلي -2

  . حمايتي -ارائه خدمات اجتماعي -3

 
  قانون بيمه بيكاري ٧بند ج ماده  ٢تبصره  - ١
  .١٣/١٢/٦٨ن اصلاح مقررات بازنشستگي وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب قانو ٢ماده  ١تبصره  - ٢



  ١١٥

روز  90قانون كار مدت مرخصـي بـارداري زايمـان كـارگران زن      76به موجب ماده  -1

  . شود ت و حقوق اين ايام طبق مقررات تأمين اجتماعي پرداخت مياس

براي بانوان مرخصـي زايمـان را سـه     5/9/68همچنين قانون استخدام كشوري مصوب 

  1.داند هاي مربوط مي العاده ماه و براي فرزند چهارم دو ماه با استفاده از حقوق و فوق

 22/9/74ان در دوران شيردهي كه در قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادر

 3بـه تأييـد شـوراي نگهبـان رسـيده در مـاده        27/12/74به تصويب مجلس و در تـاريخ  

دهند، در بخشـهاي   مرخصي زايمان تا سه فرزند را براي مادراني كه فرزند خود را شير مي

  . ماه تعيين نموده است 4دولتي و غير دولتي 

دت مرخصي زايمان يك ماه افزايش پيدا كرده است در حقيقت به موجب قانون اخير م

  .دهد و اين خود توجه بيشتر به حقوق زنان و كودكان را نشان مي

به علاوه مادران شير ده به موجب قانون فرصت دارند تا پايان دو سالگي پس از هر سه 

ساعت، نيم ساعت به فرزند خود شير دهند كه اين فرصت شيردهي جزو ساعات كار آنـان  

   2.شود محسوب مي

و اگر از مرخصي روزانه براي شيردادن به فرزند خـود اسـتفاده كننـد ايـن مرخصـي از      

  3.هاي استحقاقي ايشان كسر نخواهد شد مرخصي

 
  قانون كار ٢٦ماده  - ١
  قانون كار ٧٨ماده  - ٢
  قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي  ٣ماده  ١تبصره  - ٣
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براي آرامش و امنيت خاطر كارگر زن، قانونگذار بايد به ايـن مهـم توجـه كنـد كـه       -2

براي او امكان بازگشت  مدت مرخصي زايمان وي جزو مرخصي استحقاقي محسوب شود و

به كار سابق فراهم باشد به عبارت ديگر بارداري و زايمان و انجام وظايف مـادري باعـث از   

در قانون كار و قانون استخدام كشوري اين مهـم مـورد   . دست دادن شغل و بيكاري نشود

  1.گذار قرار گرفته و موادي به اين موضوع اختصاص يافته است عنايت قانون

حمايتي به طور كلي براي اين كه زنـان بتواننـد در زمينـه     -خدمات اجتماعي ارائه -3

اشتغال فعال، موفق و كارآ باشند، بايد امكاناتي در اختيار داشته باشـند تـا از جنبـه امـور     

بيني  خانوادگي و وظايف مادري دغدغه خاطر نداشته باشند به همين دليل در قانون پيش

داري كودكـان از قبيـل شـيرخوارگاه،     اد مراكز مربوط به نگهشده كه كارفرما مكلف به ايج

قـانون  «توان از  از ديگر مصاديق اين گونه خدمات حمايتي مي. 2شده است... مهدكودك و 

بـه  . نام بـرد ) 10/9/1362مصوب (» نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان

هـاي   هـا و موسسـات و شـركت    تخانـه و ثابـت وزار  بانوان كارمند رسمي«موجب اين قانون 

ها و نيروهاي مسلح و موسساتي كه شمول قانون بر آنهـا مسـتلزم ذكـر     دولتي و شهرداري

  توانند در صورت موافقت وزير يا بالاترين مقام موسسه متبوع  نام است مي

 
گردد و اين مدت  زايمان كارگر زن به كار سابق خود باز مي پس از پايان مرخصي«: دارد قانون كار مقرر مي ٧٦ماده  ١تبصره  - ١

  .»شود با تأييد تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي
كـه در حـال اسـتفاده از     حفظ پست ثابت سازماني مسـتخدمي «، ٥/٩/٦٨قانون استخدام كشوري مصوب  ١٣و نيز به موجب ماده 

  .»...باشد مي مرخصي استحقاقي است، الزامي
  .قانون كار  ٧٨ماده  - ٢
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اين قانون حمايتي است و هـر چنـد نصـف    . 1»خود از خدمت نيمه وقت استفاده كنند

هاي محل خدمت، بدي آب و هوا و محدوديت از تسهيلات زندگي از محـدوديت   العاده فوق

  2.مذكور مستثني هستند

گـذاران دولـت جمهـوري     اي بود كه توسط قـانون  اين چند مورد از تدابير حمايتي ويژه

  .بيني شده است براي زنان پيش اسلامي

نسـبت بـه زنـان    شود كه در زمينه قانوني در مورد اشتغال، تبعيض مثبـت   ملاحظه مي

  .وجود دارد اما در عمل شايد آنطور كه در قوانين ذكر شده با زنان شاغل رفتار نشود

  ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد  -د

بـراي زن و   يكي از موضوعات مورد تأكيد كنوانسيون ايجاد فرصتهاي يكسان استخدامي

باشـد ولـي بـا وضـعيت خـاص       نميالبته عمل به اين ماده هر چند خلاف شرع . مرد است

اقتصادي و اجتماعي ايران كه ميليونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوان بيكـار دارد و بـا   

هاي شغلي مواجه است به هيچ وجه بـا مصـالح ملـي سـازگار نيسـت       كمبود شديد فرصت

دان در علاوه بر اينكه، جوانان بسياري به دليل بيكاري، امكان ازدواج ندارند و بيكـاري مـر  

  .شده است... كاري، سرقت، اعتياد و  ايران سبب ازدياد فقر، مفاسد اخلاقي، بزه

شـود،   بنابراين در صورتي كه به همان ميزاني كه براي مردان فرصتهاي شغلي ايجاد مي

براي دختران مجرد كه تحت سرپرستي خانواده خويش هستند يا زنان متاهل كـه گـاهي   

 
  . قانون مذكور ١ماده  - ١
  .قانون مذكور  ٢ماده  - ٢
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به يقين اين امر با مصلحت جامعـه  . مكان اشتغال فراهم شودباشند نيز، ا فاقد تخصص مي

  .امروز ايران كه كمبود فرصتهاي شغلي از معضلات آن است منافات خواهد داشت

از آنجا كه بيشترين تأكيد كنوانسيون بر استقلال مادي زنـان و اشـتغال آنهـا متمركـز     

ادانـه شـغل، ايجـاد    گشته و به همين جهت از دولتهـا خواسـته شـده تـا حـق انتخـاب آز      

. را بـراي زنـان تضـمين نماينـد    ... فرصتهاي يكسان شغلي، حق دريافت دسـتمزد برابـر و   

  .ضروري است تا اشتغال زنان از ديدگاه اسلام بررسي شود

  زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام  –هـ 

رفع  وجود دارد كه در آن همگان را به در ابتكارات دين و قوانين تشريعي آن، مكانيزمي

اي را در اين رابطه تحت سرپرستي و  نياز اقتصادي خود، مستقيماً مكلف نساخته بلكه عده

دار اين مهم و مكلف بر آن ساخته  اي ديگر قرار داده و در واقع ديگران را عهده كفالت عده

  .و براي اين امر هم فلسفه خاص خود را دارد

، در غالب حيات خود، بر سر سفره يكي از اين اصناف، زنان هستند كه در شرايط عادي

كند كه زنان در ايـن   اند، يعني قاعده و قانون ديني اقتضا مي گسترده پدر يا همسر نشسته

امر خطير كه لازمه حيات بشري اسـت، احسـاس وظيفـه نكـرده بلكـه مهمـان و مصـرف        

ي را هاي بدون دردسـر  طرح نظام مالي دين براي زنان ثروت. اي آسوده خاطر باشند كننده

زند، مانند نفقه با تعريف و گستره خاص خود و مهريه كـه بـه عنـوان يـك ديـن،       رقم مي

مســتحب اســت ســريعاً پرداخــت گــردد و در اول تشــكيل زنــدگي مشــترك او را مالــك  

ارث كه در فقـه اسـلامي،   . اي قرار دهد و علامت صداقت و عشق همسر به او باشد سرمايه
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ت و با وجود هر وارثي در هر طبقه سهم زن محفـوظ  زن شريك تمام طبقات ارث بران اس

است نفقه زن خود، شامل سه محور اساسي خوراك، پوشـاك، مسـكن و حتـي در بعضـي     

شود و رعايت شأن زن در اين هم واجب و زياده دادن در اين مورد  موارد خدمتكار هم مي

  1.از سر مهر و صفا مستحب است

آن، نه تنها دين فرو گذار ننموده بلكه زنان را هاي  لذا در اصل مالكيت و ساختن عرصه

و رسيدگي به امور مادي از  2ترجيح جانب دختران. از دغدغه اقتصاد خانوارها ساخته است

بر پدران در اعطـاي انـواع لطـف و     3هديه گرفتن تا نيازهاي غذايي و ترجيح جانب مادران

زد حال پس از ايـن مرحلـه   خي مرحمت، همه از توجه و التفات دين به جنس مونث بر مي

اگر زنان و دختران بخواهند توليد ثروت نمايند و شغلي براي خود انتخاب نمايند، از منظر 

  .ديني منعي وجود ندارد

اسلام با تأييد اصل مالكيت هر يك از زن و مرد للرجال نصيب ممـا اكتسـبوا و للنسـاء    

نمايد كه فلا جناح عليكم فيمـا   امر فوق را براحتي تأييد مي) نساء  32(نصب ممااكتسبن 

  ).234/ بقره .  (فعلن في انفسن بالمعروف

يعني اگر زنان بخواهند براي آن . شود اطلاق و عموم آيه فوق شامل اتخاذ شغل نيز مي

. ريزي نمايند مـانعي نـدارد   بخشي از عمر خود كه فارغ از انجام حقوق ديگران است برنامه

معروف يعني اصول و قواعد عقلانـي انسـان و عـرف عمـل     البته به شرط آنكه در محدوده 

 
  .حديث  ١٥، ابواب النفقات ، ١٥حر عاملي، شيخ محمد بن الحسين، وسائل الشيعه، ج  - ١
  . ١٠٤و  ١٠٣و  ١٠١و  ٩٩و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤همان،  باب احكام الاولاد شماره  -٢
  . ٢٠٧ همان، حديث احكام الاولاد - ٣
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به عنوان مثال شـغل آنهـا بـا حيثيـات خـود و خـانواده و بـا اسـتلزامات زنـدگي          . نمايند

بديهي است انتخاب شغلي . خانوادگي و با روحيه عاطفه گستري آنها منافات نداشته باشد

) مشاغل شـبانه . (ز منزل باشدكه مستلزم خروج بيش از حد زن و يا مثلاً خروج شبانه او ا

فرسا و شكننده باشد، بر اساس معروف نبوده و علاوه بر به خطر انداختن نقـش   و يا طاقت

سازد لـذا زنـان بـا حفـظ اصـول       او در زندگي مشترك به كيان فردي او نيز لطمه وارد مي

مـدزايي  تواننـد وارد بـازار كـار شـده و در آ     كلي حاكم بر اشتغال، مانند آنچه گذشت، مي

  .داشته باشند

زنان هر چه قدر هم كه درآمدزا باشند، در مخارج خانوار، تكليفي  البته در تفكر اسلامي

متوجه آنها نيست اين، آن لطافتي است كه دين با نگاه منحصـر بـه فـرد خـويش بـه زن      

ت اي وارد عرصه اشتغال نمايد كه ديگران را نسـب  خواهد كه زنان را به گونه نگرد و نمي مي

) كه اين امر را نهادينه كند،(به شركت او در مخارج خانوار متوقع سازد و لذا با هر فرهنگي

  .سخت مخالف است

اگر حضور زنان در عرصه اقتصاد يك ضرورت و تكليف اجتماعي تلقي گردد، قطعاً ايـن  

ــه تغييــر باورهــاي    انديشــه در تمــام ســطوح اقتصــادي اثــر خواهــد نهــاد و در نتيجــه ب

اي كه اعضاي خـانوار عـلاوه بـر درخواسـت تمـام كارهـاي        اهد انجاميد، به گونهخو عمومي

  .مزد از او، خواستار نقش اقتصادي او هم هستند و اين مشكل زنان را حل نخواهد كرد بي

مسئله اشتغال به شكل فوق حتي اگر بحران فقر زنان را هـم حـل كنـد از راهـي غيـر      

چقـدر تفـاوت   . اعف، ثمري بـراي آنـان نـدارد   طبيعي حل كرده و به جز تحميل فشار مض
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شـود و زنـي كـه     است بين زني كه از روي علاقه و با گزينش خود وارد عرصه اشتغال مـي 

  .جامعه جهاني او را موظف ساخته كه در ساختار اقتصادي يك مهره اساسي باشد

اي مشكلات توان سوز زناني كه در گوشه و كنار جهان پهناور انسـاني  بـه رفـع نيازه ـ   

كنند بر كسي پوشـيده   اقتصادي خانواده كمر همت بسته و يا با فقر دست و پنجه نرم مي

يابي اين فقر و يا بحران شغلي آنها بايـد بـه تعـويض صـورت مسـئله       نيست ولي در ريشه

بايد تمهيدي انديشيد كه زنان از درآمد پدران يا همسـران خـود و در نهايـت از    . انديشيد

  .حل است افي برخوردار باشند و اشتغال زنان بخش كوچكي از راهحمايت دولت به قدر ك

البته توجه خاص به مشكلات زنان خاص مانند سرپرست خانوار، زنـان سـالمند، بـدون    

ياور، زنان معلول و رسيدگي بـه وضـعيت فرهنگـي در كشـورهايي كـه زنـان را از حقـوق        

هايي جداگانه است كـه   ، بحثكنند هاي مالكيت ممنوع مي طبيعي مانند ارث و بقيه عرصه

توان وضعيت ويژه قشرهاي  طلبد و روشن است كه نمي تمهيدات و راهكارهاي جداگانه مي

  .ريزي اقتصادي قرار داد خاص زنان را مبناي استراتژي همگاني برنامه

و پـرورش   نكته قابل توجه ديگر در بحث اشـتغال، ربـط منطقـي بـين آمـوزش علمـي      

هـاي   بديهي است كه اگـر اصـل اشـتغال را بـه اسـتثناي عرصـه      . اي با اشتغال است حرفه

محدود شده جايز بدانيم، راه تصدي مناصب و به دست گرفتن فرصتهاي شغلي، كه همان 

بينـيم   از همين منظر است كه مي. كسب دانش و حرفه لازم است را نيز بايد هموار بدانيم

  1.ان ننموده استدر اين مسير اسلام ممانعتي در كسب دانش ها براي زن

 
  ؛١٥-١٣صص  ٢٨تا  ١٦، احاديث ٤باب . ، ابواب صفات القاضي١٨وسائل الشيعه، ج  - ١
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چه در مورد زنان و چه در مورد مردان مبني بر ارتقاي ) ص(روش و سيره پيغمبر اكرم 

  .آنها بوده است علمي

هاي مقطعي، گاهي بـه قضـيه    هاي عملي و سياستگذاري البته ممكن است كه در برنامه

به مسـئله   اشتغال زنان از حوزه كلان مباحث اجتماعي بنگريم و اين امر تا حدودي نسبت

تر اگر مبناي فكري خود را در رابطه با نقـش   به عبارت روشن. اشتغال زنان تأثيرگذار باشد

زنان در اقتصاد، بر اين اساس گذاشتيم كه زنان در يك گـزينش و انتخـاب آزاد و فـارغ از    

دغدغه اقتصاد خانوار، به اشتغال روي آورند و باورهاي اجتماعي افراد اين را هضم كند كه 

منـد نيسـتند، پـس در     وظيفـه ) نه تدبير مداخل و مخـارج ( زنان در تهيه مداخل خانواده 

كه همواره يك گره اجتماعي بـوده  ( فرض كمبود فرصتهاي شغلي و وجود معضل بيكاري 

چـرا كـه آنهـا مكلـف بـه      . ها ترجيح و اولويت دارنـد  مردان در تصدي اين پست) و هست

در امـر تشـكيل    تند شغل، براي مردان پـارامتر مهمـي  رسيدگي به امر اقتصاد خانواده هس

در حـالي كـه همـين امـر بـه      . مهم براي جلوگيري از فروپاشي آن اسـت  خانواده و اهرمي

دامنه اين تـأثير ممكـن اسـت شـامل امـر آمـوزش و       . اشتغال زنان چندان وابستگي ندارد

  .مطرح سازد پرورش هم بشود و تا حدي، لزوم نگاه جنسيتي را در آموزش و پرورش

اين نگاه در مقايسه با ديدگاه حـاكم بـر كنواسـيون، كـاملاً متفـاوت اسـت در ديـدگاه        

استقلال اقتصادي يك اصل و وابستگي مادي زنان به پدران يا همسران، يـك  : كنوانسيون

  .گردد تبعيض و نقطه ضعف تلقي مي

                                                                                                                            
  .طلب العلم فريضه علي كل مسلم



  ١٢٣

اي نـاروا بـر   ه ـ فرساي فقـر يـا تبعـيض    كنوانسيون براي رهانيدن زن از مشكلات طاقت

هـاي اجتمـاعي و اختيـاري را از آنهـا سـلب       ها و حركت اساس جنسيت كه زمينه فعاليت

 -كنـد و تمـام قـوانين حمـايتي     آور و شكننده مي هاي شغلي الزام كرده، آنان را وارد عرصه

در حـالي كـه   . كند مالي را در عرصه خانواده، تبديل به قوانين حمايتي قانوني و دولتي مي

نگرد و خانواده بـه   يك زن فقط به عنوان يك شهروند و شريك اقتصادي خود مي دولت به

عنوان يك بخشي از پيكره عاطفي خود، كه اگر از فرهنگ لازم برخـوردار باشـد، مراعـات    

  .داند حقوق او را هم لازم و يك اصل اخلاقي و فراقانوني مي

هاي رفتاري جوامع،  آئينها و ضمن تأكيد بر اينكه  به يقين ضمن پذيرش وجود كليشه

وجـود  . توان همه تفاوتها را ناديـده گرفـت   تفاوتهاي شغلي بي دليلي را رقم زده، ولي نمي

هاي سرشتي نسـبت بـه بعضـي مشـاغل در      شغلهاي مردانه و زنانه به اين معنا كه گرايش

 1.ردزنان و مردان به طور جداگانه وجود دارد، امري است كه شواهد تجربي فراواني نيـز دا 

البته مشكل تاريخي زنان در اين عرصه، تسري دادن اين امر به همـه مشـاغل اسـت ولـي     

توجه به تمام جوانب تفاوتهاي زنان و مردان بخصوص تفاوتهاي روان شناختي، آن چيـزي  

  .است كه تشابه كامل در عرصه اشتغال را مورد نفي قرار داده است

 
قبيله و جامعه در سراسـر   ٢٢٤مطالعات و تحقيقات گسترده مزدوك درباره توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان زن و مرد در ميان  - ١

هـا و   اولويـت  -به نقل از مجموعه مقـالات هـم انديشـي بررسـي مسـائل و مشـكلات زنـان        . كند جهان ادعاي فوق را ثابت مي

   ٩٩٠، ص ٢ج . رويكردها



  ١٢٤

اشـتغال مـردان و زنـان بـه طـور كامـل        تـوان از تـأثير جنسـيت در    نتيجه اينكه، نمي

هـا   هاي مذكور در كنوانسيون سعي در حذف ايـن تفـاوت   نظر نمود حال آنكه توصيه صرف

  . دارد

چهـارمين كنفـرانس جهـاني زن در پكـن      1995همانطور كه اشاره شـد در سـپتامبر   

راكـز  برگزار شد و سند جديـدي را ارائـه داد و بـا ارائـه رهنمـود دقيقـي بـراي دولتهـا، م        

هـاي آينـده نگـر     اسـتراتژي «المللي و سازمانهاي غير دولتي، چگونگي اجـراي موفـق    بين

را بـه تفصـيل تـدوين    » كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنـان «و » نايروبي در پيشرفت زنان

  .باشد در واقع سند اجرايي كنوانسيون مي) سندپكن. (نموده است

فرانس پكن پس از شنيدن مفاد سـند  خانم شارون هيز سرپرست هيئت كانادايي در كن

  مـن طرفـدار زنـدگي    : با ناراحتي اجلاس را تـرك نمـود و بـه خبرنگـاران متعجـب گفـت      

)life pro ( و طرفدار خانواد)Profamily  (گـويم كـه سـند ايـن      من به شـما مـي  . هستم

ي كنفرانس نه تنها مشكلات زنان را در نظر نگرفته است، بلكه تساوي مورد نظر پكن، بـرا 

كننـد بايـد    در كشور من وقتي گروهي را دعوت به كار مي. زنان تساوي ايجاد نخواهد كرد

درصـد از زنـان را    50اما متاسفانه بيش از . درصد زن استخدام شوند 50درصد مرد و  50

مانند اين در حالي است كه من هـم بايـد در خانـه و     كنند و مردان بيكار مي استخدام مي

من با اولين پـرواز بـه   . پس اين تساوي نيست. م و همسرم بيكار باشدهم در بيرون كار كن



  ١٢٥

گونه كه اين تفاوتها در خلقت  كنم تفاوتها را حفظ كنم، همان گردم و سعي مي وطن بر مي

  1.اين تفاوتها ما را حفظ خواهد كرد. وجود داشته است

  :شود توصيه مي 11در انتهاي اين مبحث يك راهكار ديني براي ماده 

. ثير اقتصادي كارهاي بي مزد زنان با گستره وسيعي كه دارد، غيـر قابـل انكـار اسـت    تأ

كار بي مزد خـانگي اهميـت زيـادي بـراي اقتصـاد      «: نويسد گيدنز جامعه شناس غربي مي

درصـد ثـروت ايجـاد شـده در      40تـا   25برآورد شده است كه كارخانه بـين  . جامعه دارد

  2.»گيرد كشورهاي صنعتي را در بر مي

اش در آنجـا رواج   اين نقش در كشورهايي كـه كشـاورزي، بخصـوص در شـكل سـنتي     

توانـد در   بخشي از اين گونه كارها مـي . بيشتري دارد، از جمله كشور ما، كاملاً جدي است

احتسابات ملي گنجانده شود و دولـت بـه طـور مسـتقيم دسـتمزد زنـان را منظـور كنـد         

لمندي و از كار افتادگي كه براي زنان فعـال،  رسيدگي به اين امر بخصوص براي دوران سا

  .زودرس هم هست، امري ضروري است

داري و  هـا بـه عنـوان خانـه     چنانچه راجع به بخش ديگري كه در چهـار ديـواري خانـه   

آيد، نيز دين طـرح اجـرت خـدمت، اجـرت رضـاع و يـا اسـتخدام         داري به حساب مي چهب

اگر اين امر جزء فرهنگ شود و مردان در حقوق و مزايـايي  . خدمتكار را مطرح كرده است

كنند، سهم زنان خود را منظور كنند و در مشاغل دولتي و غير دولتي ايـن   كه دريافت مي

 
  ) علاسوند(اجتماعي زنان  -مكتوبات داخلي شوراي فرهنگي -گزارش توصيفي از اجلاس پكن - ١
  .١٢٠ص  به نقل از كتاب زنان و حقوق برابر، نوشته فريبا علاسوند، - ٢



  ١٢٦

طيفي قابل توجه از زنان براي درآمد زايي انگيـزه كمتـري    امر مورد نظر كارفرمايان باشد،

به اشتغال گزيني بيرون از منزل خواهند داشت، قطعاً ايـن راهكـار دينـي، تبعـات منفـي      

منـد سـاختن    نداشته راه حل كنوانسيون در نهايت به سست كردن بنيان خانواده، وظيفـه 

س امـوري از ايـن دسـت خواهنـد     زنان در امر اقتصاد خانوار و بسترسازي فرهنگي بر اسـا 

  1.انجاميد ولو اينكه در قالب واژه عامه پسند تعميم مسئوليت خانوادگي طرح شود

  12ماده 

دول عضو كليه اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبتهـاي   -1« 

رمـان  تا دسترسي به خـدمات بهداشـت و د  . بهداشت و درماني آنان به عمل خواهند آورد

شود، بر اساس برابـري زن و مـرد تضـمين     شامل خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي

  .شود

اين ماده خدمات مناسب را در دوران بارداري، زايمان  1دول عضو عليرغم مفاد بند  -2

و پس از زايمان تضمين خواهند نمود و در صورت لزوم اين خدمات رايگان ارائـه خواهنـد   

  .»نمايند ي آنها تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي فراهم ميهمچنين برا. شد

رسد تفـاوتي ميـان    در كشور ما اصولاً از نظر دستيابي به امكانات بهداشتي به نظر نمي

 1در زمينه خدمات مربوط به تنظيم خانواده كه مد نظر بنـد  . زن ومرد وجود داشته باشد

بـراي كنتـرل جمعيـت و تنظـيم     . ي وجـود نـدارد  ماده فوق است نيز از نظر قانوني تفـاوت 

 
  .١٠٠-١٠٢صص  -زنان و حقوق برابر -فريبا -ندعلاسو - ١



  ١٢٧

سازي براي هر دو موجود است اگر چه به دلايل اجتمـاعي و فرهنگـي    خانواده امكان عقيم

  .كنند بيشتر از مردان است سازي استفاده مي ميزان و درصد زناني كه از خدمات عقيم

حمايتهاي ويژه از اين  در زمينه حمايت از زنان باردار و مادران نيز قبلاً بيان گرديد كه

گونه افراد از وظايف دولت به موجب قانون اساسي است و قوانين عادي نيز بـه ايـن مهـم    

زيرا حمايت از دوران بارداري و درمان پس از زايمان به ) بحث شد 4در ماده (توجه دارند 

دليل وضعيت خاص زن نيست بلكه علاوه بر آن جنبه حمايت از حقوق كودك نيز مطـرح  

  .بنابراين چه در بعد مدني و چه در بعد اجرايي شاهد حمايت از مادران هستيم. باشد يم

  15ماده 

  .كنند دول عضو با استفاده از قانون به زنان حقوق مساوي با مردان اعطا مي -1«

كننـد تـا    دول عضو در مسائل مدني به زنان اهليت قانوني يكسان با مردان اعطا مي -2

دول عضـو بـالاخص بـه    . تن امكانات مشابه از اين اهليت استفاده كنندزنان با در نظر گرف

كننـد تـا بتواننـد قـرارداد منعقـد نماينـد، بـه اداره         زنان حقوق يكسان با مردان اعطا مـي 

املاكشان پرداخته و در كليه مراحل دادرسي در دادگاهها و محـاكم از حقـوق يكسـان بـا     

  .مردان برخوردار شوند

نمايند كه كليه قراردادها و ساير اسناد خصوصي داراي قدرت  ت ميدول عضو موافق -3

  . گردد اجرايي قانوني و محدود كننده اهليت قانوني زنان كان لم يكن تلقي مي

دول عضو با در نظر گرفتن قانون نقل و مكان و قانون حـق انتخـاب آزادانـه محـل      -4

  .»كنند طا مياقامت و سكونت افراد، حقوق برابر به مردان و زنان اع



  ١٢٨

دارد دول طرف كنوانسيون براي زنان، حق برابـر بـا مـردان در     مقرر مي 15ماده  1بند 

شوند، منظور از حق برابر با مـردان در مقابـل قـانون ايـن اسـت كـه        مقابل قانون قائل مي

  . حقوق و تكاليف زن و مرد از نظر قانوني به يك اندازه باشد

دهد كه زن و مرد از جهت برخـورداري   را نشان ميبررسي حقوق داخلي ايران مواردي 

از حقوق و تكاليف قانوني با يكديگر تفاوت دارند البته در بسياري موارد از حقوق يكسـاني  

ارث، قصاص، : مواردي كه حكايت از تفاوت حقوقي زن و مرد دارد عبارتند از 1.برخوردارند

عيـت، اقامتگـاه، مهريـه، نفقـه كـه      ديه، ولايت زن بر فرزند، شـهادت در امـور جزايـي، تاب   

  . برخورداري زن و مرد در موارد ياد شده اصولاً متفاوت است

اين ماده بر اعطا صلاحيت حقوقي يكسان به زن و مـرد از سـوي دول طـرف     2در بند 

كنوانسيون تأكيد شده است كه در خصوص رفتار مساوي بين زن و مرد در كليـه مراحـل   

خوانده ) شاكي(تواند به عنوان خواهان  سي نقش زن و مرد ميدر مقام دادر. دادرسي است

يا شاهد باشد رفتار دادگاهها در قوانين ايران متناسب است بـا حقـوق هـر    ) مشتكي عنه(

يك از آنان لذا در مواردي كه حقوق زن و مرد يكسان نيست، امكان رفتار مساوي نسـبت  

زن در » الارث سـهم «با توجه به اين كـه  » الارث سهم«مثلاً در مطالبه . به آنها وجود ندارد

مرد است، بديهي است كه دادگاه وي را به ميزان حق قـانوني  » الارث سهم«مواردي نصف 

  .داند او محق مي

 
  ).غير از نكاح(مثل انعقاد عقود مختلف  - ١



  ١٢٩

در خصوص اعطا حق برابر با مردان، به زنان نسبت به نقل مكـان، حـق    15ماده  4بند 

  .است انتخاب آزادانه مسكن و محل اقامت دائمي

خود توضيح داده شد كه در اين موارد قوانين مدني حقـوق متفـاوتي را بـراي    در جاي 

  .زنان در مقابل مردان قرار داده است

قبل از توضيح درباره مواد مغاير با اين ماده در حقوق ايـران، ذكـر ايـن نكتـه ضـروري      

سـي  است كه اصولاً لازم است حقوق زن و مرد را با توجه به نقش آنان در جامعه مورد برر

قرار داد، از آنجا كه اين دو علاوه بر نقشي كه در جامعه دارند نقش ديگري در خانواده بـه  

  .كنند عنوان يكي از واحدهاي اجتماعي نيز ايفا مي

به عبارت ديگر، گاه حقوق زن و مرد در كـل جامعـه و از نظـر مقايسـه حقـوق زن در      

زن و شوهر در عين حال كه در گردد و اگر چه  بررسي مي) و بالعكس(مقابل حقوق شوهر 

خانواده قرار دارند، در جامعه نيز حضور دارند اما قرار داشتن اين دو در محيط خـانواده در  

اي از موارد مستقيماً در حقوق و تكاليف آنان در جامعه نيز مؤثر است به عبارت ديگر،  پاره

تكـاليف آنـان نقـش    وضعيت تأهل و تجرد زن و مرد، در برخي موارد، در تعيين حقـوق و  

بديهي است كه مردان مجرد » الزام مرد به پرداخت نفقه زن«دارد مثلاً در خصوص  مهمي

در اين خصوص تكليفي ندارند و اين الزام منحصر به مرداني است كـه عنـوان شـوهر نيـز     

دارند يا تعيين محل اقامت شوهر به عنوان اقامتگاه زن، منحصراً در مورد زن متاهل اسـت  

  .نمايند ن مجرد، خود محل اقامت خويش را انتخاب ميو زنا



  ١٣٠

شـود بيشـتر بـه نقـش زن و مـرد در       تفاوتهاي حقوقي كه در  اين مـاده ملاحظـه مـي   

نيز موارد ديگري  16شود نه به جنسيت آنها به تنهايي و چون در ماده  خانواده مربوط مي

مفصلي راجع بـه خـانواده    گردد فلذا بحث شمرده شده كه آنها نيز به همين تفاوتها بر مي

  .در آنجا مطرح خواهد شد

  16ماده 

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيضـات عليـه زنـان در زمينـه     ) 1«

مسائل مربوط به ازدواج و روابـط خـانوادگي بـه عمـل خواهنـد آورد تـا بـر اسـاس اصـل          

بـالاخص مراعـات شـده    برخورداري مردان و زنان از حقوق مساوي و يكسـان مـوارد زيـر    

  : باشند

  .حق مشابه براي ازدواج ) الف

  .حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج با رعايت كامل آنان) ب

  . حقوق و تعهدات مشابه در طي دوران زناشويي و پس از جدايي) ج

يي، در حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنوان والدين صرفنظر از وضـع روابـط زناشـو   ) د

در كليـه مـوارد منـافع كودكـان از اولويـت      . شـود  مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مـي 

  .برخوردار است

حقوق مشابه در مورد تصميم گيري آزادانه و مستقلانه نسبت به تعـداد فرزنـدان و   ) هـ

فاصله زماني بارداري و دسترسي بـه اطلاعـات و آمـوزش لازم و اسـتفاده از وسـائلي كـه       

  .داري از چنين حقوقي را ميسر سازدبرخور
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ــد   ) و ــت، حضــانت، سرپرســتي و فرزن ــورد قيومي حقــوق و مســئوليتهاي مشــابه در م

اي كـه بـه موجـب قـانون مزبـور در آنهـا        خواندگي، و يا استفاده از دستورالعملهاي مشابه

  .در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است. بيني شده است پيش

ردي مشابه براي شوهر و زن من جمله حـق انتخـاب نـام خـانوادگي، حـق      حقوق ف) ز

  .انتخاب شغل و حرفه

حقوق مشابه بـراي زوجـين نسـبت بـه مالكيـت، اكتسـاب، مـديريت، سرپرسـتي،         ) ح

اي در بـر داشـته    مندي و در اختيار داشتن ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينـه  بهره

  .باشد

باشد و كليـه اقـدامات    ند از نظر قانون داراي قدرت اجرايي نمينامزدي و ازدواج فرز) 2

ضروري من جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن مناسب براي ازدواج بايد بعمل آيـد  

  .بايد ثبت گردد و ازدواج در دفاتر رسمي

اين ماده در خصوص حقوق ناشي از تشكيل خانواده است و حقوق يكسان زن و مرد را 

  . خانواده و در طي دوران زناشوئي و پس از آن مورد توجه قرار داده استبراي تشكيل 

باشـد و ديـدگاه    از آنجا كه خانواده مبناي بخشي از تفاوتهـاي حقـوقي زن و مـرد مـي    

دارد  كنوانسيون در بسياري از اين تفاوتها مغايرت اساسي با قوانين داخلي و حقوق اسلامي

سـپس بـه توضـيح مـوارد مغـاير      . شـود  سلام بررسي مـي لذا ابتدا اهميت خانواده از ديد ا

  .شود پرداخته مي

  اهميت خانواده از ديدگاه اسلام 
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ترين واحد اجتماعي در همه فرهنگها داراي بار ارزشي فـراوان   خانواده به عنوان كوچك

آينـد كـه نحـوه     در خانواده كساني گرد هم مي 1.بوده و مورد احترام ويژه قرار گرفته است

والدين بنا به اختيار خود اين كانون را تشـكيل داده و  . ن با يكديگر متفاوت استحضورشا

كودكـاني كـه در مقـاطعي از سـن خـود بـه       . انـد  فرزندان قهراً در اين واحـد قـرار گرفتـه   

دهند و به عبارت روشنتر، شاكله شخصـيت و آينـده    ها و تصميمات والدين تن مي خواسته

  .ندار، گفتار و رفتار پدر و مادر استزندگي آنها شديداً متأثر از پ

شـود، قـدرتهاي آمرانـه دولتـي حضـور       در اين عرصه كه به حريم خصوصي تعريف مي

شـوند، در   دهي آن به كارگرفتـه مـي   ندارند و قوانين و احكام درون خانوادگي براي سامان

ه جـذاب و  بـراي آن ك ـ  و آدمي. شوند هاي بسياري كوتاه مي اين محدوده با اهرم عاطفه راه

گردد، نيازي به رعايت آداب دست و پـاگير خـارج از محـدوده      خوشايند نظر ديگران واقع

  .آن ندارد

نهاد خانواده بيش از آنكه يك نهاد حقوقي با احكـام ويـژه خـود باشـد، كـانون عشـق،       

اي از  در پرتو تعاليم اسلام، هر يك از اعضاي خانواده به چنـان مرتبـه  . محبت و ايثار است

هم زن، بي آنكـه از  . ماند رسند كه جايي براي عدالت حقوقي باقي نمي سان اخلاقي مياح

حق دريافت دستمزد خود استفاده كند، عاشقانه و ايثارگرانه به انجام كارهاي خانه و اداره 

شود و هم مرد بي آن كه به حداقل مقدار واجب بسـنده كنـد بـر اهـل و      خانه مشغول مي

 
  : دارد اشعار مي ٣بند  ١٦و ماده  ١٩٤٨اعلاميه جهاني حقوق بشر  - ١

  .»مند شود خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره«

  ».مند شوند هاي مخصوصي بهره كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مادران و«: ٢بند  ٢٥ماده 
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كند و با همين جهت گاه بيش از حد قدرت متعارف خـود،   طا ميعيال خويش مشتاقانه ع

  .پردازد به تلاش و كار مي

اما در عين حال از آنجا كه ممكن است بين اعضاي خانواده، اخـتلاف رخ دهـد، اسـلام    

حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تكـاليف اعضـاي خـانواده مطـرح سـاخته      

  .دهد خانواده را تشكيل مياست كه پايه نظام حقوقي 

با اين وصف بسيار طبيعي است كه شخصيتهاي حقوقي افراد ملاحظـه گـردد و زن بـه    

عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصـي باشـند و حقـوق    

فردي آنها با حقوق جديد پدري يا مادري و اين حقوق نيز با حقوق فرزندان جمـع گـردد،   

سازد، همين است كه در حيات اجتمـاعي،   يات اجتماعي را از حيات فردي جدا ميآنچه ح

هاي حيـات جمعـي، حقيـر جلـوه      تمنيات فردي در كنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيبايي

هايي نظيـر ايثـار و    نمايند و گاهي در آنها ذوب گردند و نتيجه اين گونه از اعمال، با جلوه

يعني رشد فردي هر كس منوط به اتخـاذ  . نداز شودگذشت در حساب فردي شخص پس ا

بهترين و زيباترين كنش يا واكنش در مقابل جمع است و خداوند بر اساس حكمت بالغـه  

  .جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است

  اهداف تشكيل خانواده  -2

آميـز نيـاز    نخستين و آشكارترين هدف تشكيل خانواده، تأمين ضابطه منـد و مصـلحت  

زن و مرد از نظر جنسي، دو جنس مخالفند و به تـدريج كـه بـالغ    . جنسي زن و مرد است

آيد كه هر يك را بـه ديگـري متمايـل     شوند، نياز جنسي خاصي در آن دو به وجود مي مي
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تأمين اين خواسته، در نظام ارزشي اسلام نه تنها مذموم و نكوهيده نيست، بلكـه  . سازد مي

چرا كه همـه نيازهـا و تمـايلات انسـان كـه بـر       . رود و مقدس به شمار ميكاري پسنديده 

اساس حكمت خداوند در سرشت او به وديعت نهاده شده بيهوده نبوده و هـدف خاصـي را   

  .كند دنبال مي

هاي ديگري كه براي خانواده در دنياي امروز وجود دارد بـر ايـن اسـاس     متاسفانه مدل

هـاي جديـد،    هت ارضاي شهوات جنسي باشد، اين مدلاي ج است كه خانواده فقط وسيله

هـاي تـوافقي نظيـر زوج     اند، مانند انواع خانواده بر اساس فرهنگ لذت مĤبانه تأسيس شده

چـون انسـان تمـايلات نفسـاني     : با اين توجيه كـه ... آزاد، همجنس گرايان، تك والديني، 

ت انساني نبايد مورد تبعـيض  مختلفي دارد لذا همجنس گرايي نيز به عنوان يكي از تمايلا

  1.المللي باشد قرار گيرد، بلكه بايد مورد شناسايي و حمايت دولتها و جامعه بين

شـود كـه بـدانيم همجـنس گرايـي از سـوي برخـي         فاجعه مزبور وقتي خوب درك مي

فمينيستها، تئوريك شده و به عنوان راهكار جدي براي احقاق حقوق زنان و خاتمـه دادن  

يي جنس مذكر و ديدگاههاي فرويديسم در تفسـير نـابرابري زنـان و مـردان     به برتري جو

  2.شود معرفي مي

دومين هدف، ايجاد آرامش رواني، مودت و رحمت و عواطف متقابـل در ميـان زوجـين    

چرا كه هر يك از مرد و زن بـه تنهـايي نـاقص و نيازمنـد بـه ديگـري اسـت و در         3.است

 
  .، دفتر مطالعات و تحقيقات، قم٩٢مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ص  - ١
  .٥٨ريك، مقاله فمينيسم، بولتن مرجع فمينيسم، ص . ويلفورد - ٢
  ٢١/روم. ل بينكم موده و رحمه و من آآياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكونوااليها و جع - ٣
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بخش براي آنان  شود و يك واحد كامل آرام طرف ميخانواده است كه اين نقص طرفين بر 

  .آيد پديد مي

سومين هدف، تأمين غريزه حب بقاي انسان از طريـق ادامـه نسـل و داشـتن فرزنـدان      

با تولد فرزند و برآورده شدن . است، علاقه به داشتن فرزند، يك نياز فطري در انسان است

وجود فرزندان گذشـته از آن  . شود دي مياين نياز، خانواده كاملتر شده و وارد مرحله جدي

) پـدر و مـادر  (كه موجب استحكام و شيريني بيشتر زندگي و روابط طرفين اصلي خانواده 

شود، در روابط حقوقي آنان نيز تأثير گذاشته و قوانين جديدي را براي آنهـا در رابطـه    مي

  .كند با فرزند ايجاب مي

تمرار آن، مرهـون تعامـل و توافـق و    بديهي است كه هـر چنـد تشـكيل خـانواده و اس ـ    

سازگاري اركان اصلي خانواده، يعني زن و شوهر است، اما در عين حال هر يـك از آن دو،  

اگر تنظـيم روابـط خـانواده    . كند نقش ويژه متناسب و احياناً بدل ناپذير خويش را ايفا مي

واقعيـت باشـد،   بطور عام و روابط حقوقي خانواده بطور خاص، بدون در نظـر گـرفتن ايـن    

و همـين  . حتماً محكوم به شكست است و يـا حـداقل بـرخلاف مصـلحت و عـدالت اسـت      

ترين عامل منطقي برخـي اختلافـات حقـوقي بـين زن و مـرد در خـانواده و        مسئله، اصلي

هـا و تفاوتهـاي بـدل ناپـذير و نقـش       ترين مصداق اين ويژگـي  روشن. سپس اجتماع است

. و سهم عمده، مهم و طولاني مادر نسـبت بـه پـدر اسـت     مختلف زن و مرد در تولد فرزند

نقش آرامش روحي و رواني مادر در ايام حمل و سپس شـيردهي نـوزاد، در ايجـاد نسـلي     

رسد كـه در   بنابراين، بسيار منطقي به نظر مي. كس پوشيده نيست سالم و شاداب، بر هيچ
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آرامش براي هميشه و بويژه  اي وضع شوند كه اين تنظيم روابط خانوادگي، قوانين به گونه

از اين رو است كه مـثلاً نفقـه و هزينـه زنـدگي مـادر و      . در آن ايام، براي مادر فراهم شود

اي نـدارد، تـا بتوانـد بـا      فرزند بر عهده مرد قرار گرفته و زن در ايـن زمينـه هـيچ وظيفـه    

  .آسودگي خيال و راحتي بدن، به تربيت فرزند همت گمارد

رسد كه ضمن اعتراف به صلاحيت خانواده با بـافتي   فوق به نظر ميپس از بيان مقدمه 

اين حريم بايد ملاحظه گردد، حقوق افراد با   طبيعي و مشروع، در تشريع قوانين، مجموعه

يكديگر جمع شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد و هم كيـان فـردي افـراد    

ه بخشي از احكام متفاوت بين زن و مـرد  چرا كه محوريت خانواد. المقدور حفظ شود حتي

اينك نوبت آنست كه به برخي اختلافات حقوقي زن و مرد در خـانواده  . دهد را پوشش مي

  .كنوانسيون پرداخته شود 16با مقايسه با ماده 

  تعارض اين ماده با قوانين مدني -3

اشـاره  در بخش الف اين ماده حـق يكسـان زن و مـرد بـراي انعقـاد عقـد ازدواج        -الف

كند به اين معني كه زن و مرد هر كدام براي انعقاد عقد ازدواج حـق مسـاوي دارنـد و     مي

  .توانند اقدام به عقد نمايند مي

توان خواستگاري  هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي: قانون مدني 1034ماده  -

  . گيرد نه زن نمود در عرف جامعه معمولاً پيشنهاد ازدواج از سوي مرد انجام مي
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البتـه در زمينـه    1.انـد  دليل اين امر را موافق بودن با فطرت و طبيعـت انسـان دانسـته   

  .پيشنهاد از سوي زن نه ممنوعيت قانوني وجود دارد و نه ممنوعيت شرعي

  .»م نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.ق 1059طبق ماده «

و در هـر دو   2شد يا غير اهل كتابكند كه غير مسلم اهل كتاب با در اين امر فرقي نمي

صورت ازدواج زن مسلمان با او منع شده است، اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غير 

البته در فقه اسلام، ازدواج مـرد مسـلمان بـا زن    . مسلمان، قانون مدني سكوت كرده است

اح دائـم و جـواز   و در زن كتابيه نيز قول مشهور بر منـع نك ـ  3غير كتابيه اجماعاً منع شده

  .نكاح منقطع است

  .گردد گذاري، همچنان احساس مي بنابراين ضرورت وضع حكم در مقام قانون

  حكمت ازدواج با مؤمن و مؤمنه  -

در نظــام حقــوقي و اجتمــاعي اســلام، نهــاد خــانواده، هســته اصــلي تشــكيل جامعــه  

و از . مدعا گواهي دارنداست، اكثر قوانين اجتماعي، حقوقي و اخلاقي اسلام بر اين  اسلامي

ترين نهاد  آنجا كه جامعه اسلامي، يك جامعه ديني و ايدئولوژيك است، منطقاً اين بنيادي

بايست رنگ و ماهيت ديني و ايدئولوژيك داشته باشـد، و بـه همـين دليـل،      جامعه نيز مي

 
انـد و از آنهـا    رفته الايام، مردان به خواستگاري نزد زنان مي اينكه از قديم: ١٥مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص  - ١

طبيعت، مـرد را مظهـر طلـب و عشـق و     . اند، از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است كرده تقاضاي همسري مي

  .بودن و معشوق بودن قاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوبت
شود كه پيرو يكي از ادياني باشد كه اسلام بـراي آن پيغمبـر و كتـاب آسـماني شـناخته       به غير مسلماني گفته مي» اهل كتاب« - ٢

  .است مثل مسيحيان و غير اهل كتاب، غير مسلماني است كه پيرو پيغمبران داراي كتاب آسماني نباشد
  ٣٤٦-٣٤٢: ، صص ٤امامي، حسن، حقوق مدني، ج  - ٣
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 ـ    ه از اسلام اصرار و اهتمام دارد كه عناصر اصلي تشكيل خـانواده مسـلمان، عناصـري بيگان

و توحيدي نبوده بلكه عناصري خالص و هماهنگ با اين جامعه باشند و بـه   جامعه اسلامي

همين جهت است كه صريحاً ازدواج مومن با مشرك را به طور كلـي ممنـوع اعـلام كـرده     

تا به اين وسيله محيط خانواده، براي پيـدايش فرزنـدان سـالم، پـاك و خداپرسـت       1.است

  .آماده شود

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه موكول به اجـازه مخصـوص   «: م.، ق1060طبق ماده  -

  .»از طرف دولت است

ولي اصولاً در مورد مردان چنين قيدي وجود ندارد مگر در مورد بعضي از مسـتخدمان  

تواند، ازدواج بعضي از آنها را موكول به كسب اجازه مخصوص  و دولتي كه دولت مي رسمي

واج اين نوع مستخدمان بدون اجازه دولت باعث بطلان عقـد نكـاح   هر چند كه ازد 2.نمايد

  .گردد گردد و تنها تخلفي اداري محسوب مي نمي

اي از كشـورها   در پـاره «فلسفه اين ماده اين اسـت كـه    3به عقيده بعضي از حقوقدانان،

شود و بر طبـق قـانون ايـران نيـز، زن در چنـين مـوردي        تابعيت شوهر بر زن تحميل مي

دهد، پس لازم است كه دولت از نظـر سياسـي بـر ايـن نكـاح       ت خود را از دست ميتابعي

  .»نظارت داشته باشد

 
  ٢٢١/بقره ) و لا تنكحواالمشركين حتي يؤمنوا... و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمن (  - ١
  :قانوني مدني ١٠٦ماده  - ٢

ل به اجـازه  و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكو تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و ماموران رسمي دولت مي«

  .»مخصوص نمايد
  .١٣٠، ص ١، ج »حقوق مدني، خانواده«كاتوزيان، ناصر،  - ٣



  ١٣٩

يكي ديگر از موارد تفاوت حقوق زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج، اذن ولـي در ازدواج   -

  .دختر باكره است

ف نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقـو «: م.ق 1043به موجب ماده 

  »به اجازه پدر يا جد پدري اوست

البته لازم به تذكر است كه در صورت عدم علت موجه از جانـب پـدر دختـر، اجـازه او     

  1.نمايد شود و دادگاه اجازه ازدواج به دختر وپسر را صادر مي ساقط مي

اما ازدواج پسر بالغ و عاقل به صرف رضايت او و بدون اجازه پدر و جدپدري قابل انجام 

توانـد همسـر خـود را     دختر بالغ هر چند شوهر نكرده مـي  2به عقيده بعضي از علما .است

ديگـر ولـي را تصـميم     3انتخاب كند و نيازي به كسب اجازه از ولي خود ندارد امـا بعضـي  

انتخاب دختر و اجازه ولـي بـا    4و به اعتقاد گروه سوم. دانند گيرنده ازدواج دختر باكره مي

تا هـم رعايـت    5پيرو نظر گروه سوم است به قول صاحبنظري 1043هم شرط است، ماده 

شخصيت نوجوان در انتخاب همسر آينده خود بشود و هـم پـدر يـا جـد پـدري بتوانـد از       

اي از عشـق و تجربـه، اسـتواري نكـاح و سـعادت       آينده. ازدواج نامناسب او جلوگيري كند

  .دختر را تضمين كند

 
هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه، از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او سـاقط و در ايـن صـورت    « : م.ق ١٠٤٣ماده  - ١

شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قـرار داده شـده پـس از     خواهد با او ازدواج نمايد و تواند با معرفي كامل مردي كه مي دختر مي

  ».اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد
  ... .و  ٣٩١، ص ٢، محمدكاظم، طباطبايي، عروه الوثقي، ج ٤٤٨، ص ١از جمله شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج  - ٢
  ٣٦٨، ص ١ثاني، جامع المقاصد، ج از جمله محقق  - ٣
  ٣٥٨، ص ٢از جمله شيخ طوسي، خلاف، ج  - ٤
  ٨١، ص ١كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ج  - ٥



  ١٤٠

برابر در انتخاب آزادانه همسر و عقـد ازدواج   حق: بند دوم اين ماده عبارت است از -ب

  تنها با آزادي و رضايت كامل

از آنجا كه عقد ازدواج در ايران بر مباني فقهي و شرعي استوار است لذا در برخي موارد 

رابطه قرابت : براي هيچ يك از زن و مرد امكان ندارد تا آزادانه اقدام به ازدواج نمايند مانند

  . 2، زناي با زن شوهردار1، عقد در حال احرام)بينسبي، رضاعي، سب(

محدوديت براي زن در اين زمينـه در مـواردي چـون ازدواج بـا غيـر مسـلمان و تبعـه        

  .خارجه وجود دارد كه شرح آن گذشت

هاي يكسـان در طـي دوران    دارد كه حقوق و مسئوليت مقرر مي 16بند ج در ماده  -ج

  . مرد اتخاذ شودازدواج و به هنگام جدايي براي زن و 

  :توان به دو بخش تقسيم نمود اين بند را مي

  حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج  -1

  حقوق و مسئوليتها در خصوص انحلال ازدواج  -2

  حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج  -1

از نظر قانون، زن و مرد در طول زندگي مشترك نسبت به يكديگر تكـاليفي دارنـد كـه    

  :ها در هر دو مشترك است مانندبعضي از آن

  ، عـلاوه بـر مـوارد    1استقلال مـالي  4معاضدت در تشييد مباني خانواده 3حسن معاشرت،

  

 
  .»عقد در حال احرام باطل است«: دارد مقرر مي ١٠٥٣قانون مدني در ماده  - ١
  .»زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي استزناي با زن شوهردار يا «: دارد مقرر مي ١٠٥٤قانون مدني در ماده  - ٢
  .»زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند«: قانون مدني ١١٠٣ماده  - ٣
  .»زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند«م . ق ١١٠٤ماده  - ٤



  ١٤١

بـه ايـن   . اند يكي سـكونت مشـترك اسـت    دو مورد ديگر را لحاظ نموده 2فوق، حقوقدانان

ا كند زندگي كند و شـوهر نيـز بايـد زن ر    معني كه زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي

به عبارت ديگر بـراي اينكـه خـانواده بـه مفهـوم واقعـي آن       . در محل سكناي خود بپذيرد

  .تحقق پيدا كند، بايد مسكن زوجين مشترك باشد

دوم، تكليف وفاداري زن و شوهر كه به دليل بـديهي بـودن، قـانون گـذار در مـورد آن      

وع اسـت و مـورد   در مذهب و فرهنگ ايران، رابطه آزاد زن و مرد ممن ـ. سكوت كرده است

  .نفرت جامعه است به ويژه زماني كه زن يا مرد يا هر دوي آنها داراي خانواده باشند

بعضي از حقوق نيز در زندگي مشترك نسبت به زن و شوهر تفاوت دارند اين مـوارد در  

  :قانون به اين ترتيب آمده است

  .از تكاليف شوهر است نسبت به زن 4و انفاق3رياست خانواده -

ظر فقهي و حقوقي، رياست خانواده از خصايص شوهر است در خصوص ايـن مـاده،   از ن

  :توان چنين گفت تعابير و تفاسير زيادي ارائه شده كه به طور خلاصه مي

  قواميت مرد در خانواده  -1-1

اي براي حفظ نظم نياز به سرپرست دارد و خانواده نيز كه هسته اوليه جامعه  هر جامعه

سـتثني نيسـت، بنـابراين بـراي حفـظ مصـالح خـانواده بايـد رهبـر و          است از اين حكم م

                                                                                                                            
  .»ود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارندابوين مكلف هستند كه در حد« : م .ق ١١٧٨ماده 

توانـد در دارايـي خـود هـر      زن مسـتقلاً مـي  «: م.ق ١١١٨ماده » هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف دارد«: م .ق ٣٠ماده  - ١

  ».خواهد بكند تصرفي را كه مي
  ٢٢١و  ٢١٣، صص ١حقوق مدني، خانواده، ج كاتوزيان، ناصر،  - ٢
  .» در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است«قانون مدني  ١١٠٥ماده  - ٣
  .» در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است«قانون مدني  ١١٠٦ماده  - ٤



  ١٤٢

الرجـال  «: فرمايـد  قرآن كريم در اين زمينه مي. اي براي كانون خانواده تعيين شود فرمانده

، مردان سرپرست زناننـد بـه   1االله بعضهم علي بعض و بما انفقوا النساء بما فضل قوامون علي

نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به جهـت   هايي كه خداوند براي بعضي جهت برتري

  » .كنند انفاقهايي كه از اموالشان مي

در آيه شريفه فوق بحث از قواميت مردان بر زنـان اسـت، گـاهي بـه اسـتناد ايـن آيـه        

شود، بـر ايـن اسـاس بايـد گفـت، اداره       شريفه، مسئله رياست مردان بر خانواده مطرح مي

مردان، نتيجه تلقي و برداشت نادرست از آيه شـريفه و از   مستبدانه خانواده از سوي برخي

اگر در آيه شريفه فوق سخن از قيم و رئيس هم باشـد بـاز هـم    . معناي كلمه قوامون است

بررسي معناي اين كلمه از بار منفي و ضد ارزشي كلمه رئيس كـه در ذهـن مـردم اسـت     

  .كاهد مي

است و هر رئيس براي ايجاد همكـاري  اولاً در انديشه ديني، رئيس هر گروهي خادم آنه

اصـل تشـاور   . و تعاون در مجموعه مورد رياست خود بايد از قانون مشـاوره اسـتفاده كنـد   

يعني وظيفه مندي اعضاي يك مجموعه در سرنوشت فردي و جمعي خود كه طبق عقـل،  

ي ، روايات و تجربه، اين مشاوره از استبداد، جمود و ايجاد مقاومـت منفـي جلـوگير   2آيات

بنابراين، برداشت صحيح از اين كلمه و بسترسازي . كند ها را كارآمدتر مي كرده و مجموعه

  .آورد لازم زمينه را براي تفاهم و رشد هر چه بيشتر در فضاي خانواده فراهم مي

 
   ٣٤سوره نساء، آيه  - ١
  هم شوري بيهنم و امر: ٣٨/الامر و شوري و شاورهم في: ١٥٩ال عمران،  - ٢



  ١٤٣

ثانياً در آيه شريفه، سخن از قواميت است نه قيموميت، قوام به معناي كسي اسـت كـه   

كند، بر پايي خيمه خانواده به اسـتواري   ام وظايف، اقدام و قيام ميبا جديت فراوان، به انج

خانواده براي برپا شـدن خـود شـئون متفـاوتي داشـته و در      . و ايستادگي آن وابسته است

بنابراين وقتي آيه . هاي فراواني نياز به مسئول و مدير با پشتكار و تلاش مستمر دارد زمينه

كند، نه تنها بـر گـُرده او مسـئوليت سـنگيني قـرار       مي شريفه مرد را قوام خانواده معرفي

كند به علاوه مرد را، مسئول تمام امور مـادي   دهد بلكه همه را به اتكا به وي دعوت مي مي

  .دهد و معنوي خانواده قرار مي

لذا قواميت بيش از آنكه يك حق تلقي شود، يـك تكليـف اسـت آن هـم تكليفـي كـه       

گرچه اين تكليف حقوقي را نيز به دنبال دارد، چرا كه، اگر . ابزارش نيز در دست مرد است

كسي نسبت به كساني مسئول و راجع به اموري متصدي شد، ديگـران نيـز نسـبت بـه او     

  .تكاليفي دارند و بايد با همكاري، او را در انجام وظايفش ياري رسانند

صـراحت از ايـن   حوزه مسئوليت و قواميت مرد، امور مادي و معنوي است، قرآن نيز به 

به عبارت ديگر علاوه بر مسئوليتي كه متوجـه   1كند قواانفسكم و اهليكم ناراً وظيفه ياد مي

كنـد،   خود افراد است، پدر خانواده به خاطر شخصيت حقوقي كه قواميت براي او ايجاد مي

  .مسئوليت مضاعفي دارد

گـذاري از ناحيـه   حال، وقتي مردان به اين وظايف اقدام كنند، توقـع تمكـين و گـردن    

  .باشد افراد خانواده و تمكين خاص از سوي زن توقع زيادي نمي

 
  خود و عيال و خانواده خود را از آتش حفظ كنيد: ٦سوره مباركه تحريم، آيه  - ١



  ١٤٤

  : چنين بيان شده است) 34/نساء(اما دليل قواميت مردان از آيه شريفه 

كنند كه،  االله بعضهم علي بعضي مفسرين اين بخش از آيه را چنين ترجمه مي بما فضل

تري است كـه خداونـد بـه مـردان داده      هبه دليل خصوصيات اضاف«قواميت مردان بر زنان 

كـه در بسـياري مـوارد بـراي بيـان      » بعـض «ولي شايد با توجه به استعمال كلمه . »است

رود كه رابطه طرفين آن متقابل باشد، بتوان استفاده كرد كه مراد آيه اين  بكار مي 1برتري

  : است

ند بـه يكـي داده و   تري است كه خداو قواميت مردان به زنان به دليل خصوصيات اضافه

در نتيجه آيه اشاره به هر دو صنف دارد، به عبارت ديگـر آيـه بيـان    . به ديگري نداده است

هاي فاعلي و قابلي قواميت به ترتيب در مرد و زن موجـود اسـت يعنـي     دارد كه زمينه مي

چرا كه قواميـت مـرد حلقـه اتصـال     . مردان توانمندي لازم را براي تصدي اين پست دارند

واده با محيط اجتماعي بيرون است كه نياز به زور بازو از يـك سـو و تـدبيرهاي كـاملاً     خان

  .عقلاني از سوي ديگر دارد

آميـز اسـت    البته روشن است كه سپردن آن همه مسئوليت به مرد خود قانوني حكمت

و روحي مرد و زن، حفظ حرمت و عفاف زن  كه خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي

  .وضع فرموده است) حاملگي، شيردهي(امور ويژه و بدل ناپذير او  و نيز

 
،  ١سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه ، ج  طائفه منه و يجوزُ كونه اعظم من بقيه ، خوري شرتوني لبناني،: بعض كل شيئ - ١

  .٥٠ص 



  ١٤٥

افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نكته نيـز مفيـد اسـت كـه وقتـي مسـئله مـديريت        

شود كه اين نيز، خود، بـيش از آن كـه    خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد، معلوم مي

اوسـت كـه منطـق آن را ايجـاب      حقي سودآور براي مرد باشد، مسووليتي سـنگين بـراي  

چرا كه يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد كه ايـن بـديهي   . كرده است مي

البطلان است و يا به دست زن داد، كه اين هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن 

  .حق و تكليف است پس بايد اين مسئوليت به مرد سپرده شود

  هر بر خانواده لزوم انفاق شو -1-2

) حكـم (يا بـه تعبيـر فقهـي    ) آمره(جزء قوانين 1از زمره تكاليفي كه به گفته حقوقدانان

مـرد  . باشد، انفاق اسـت  شود و هر گونه شرطي دال بر عدم انجام آن باطل مي محسوب مي

و . به دليل داشتن سمت رياست خانواده ملزم به پرداخت نفقه زن و تأمين مايحتاج اوست

البتـه ايـن حـق    . گونه تكليفي نداشته و فقط صاحب حـق اسـت   خصوص زن هيچدر اين 

شود و مرد به انجام تكليف ملـزم   مطلق و نامشروط نيست بلكه زن آن گاه صاحب حق مي

حق نفقـه  . ترين تكليف خود يعني تمكين سرباز نزند شود كه زن متقابلاً از انجام اصلي مي

ه پس از طلاق و جدايي مـادام كـه زن در ايـام    زن، ويژه دوران زندگي مشترك نيست بلك

  .باشد برد از اين حق برخوردار بوده و مرد مكلف به پرداخت نفقه او مي عده به سر مي

 
   ٢٥٠، ص ١يان، ناصر حقوق مدني، خانواده، ج و كاتوز ٣٦٤، ص ٤امامي، حسن، حقوق مدني، ج  - ١



  ١٤٦

: دارد باشـد كـه اشـعار مـي     ، مـي 1111ضمانت اجراي پرداخت نفقه از سوي مرد قانون 

د، در ايـن  تواند در صورت استنكاف شـوهر از دادن نفقـه بـه محكمـه رجـوع كن ـ      زن مي«

  » .صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد

باشد اين است كه دين در عين طرح قوانين، آنهـا را بـا    اي كه توجه به آن لازم مي نكته

در خصوص نفقه، در عين آنكه مرد را به قدر شأن زن و . كند هاي اخلاقي تلطيف مي گزاره

سازد كه بهتـر اسـت،    با اين قاعده اخلاقي نيز آشنا مي 1سازد موظف مي توانايي مالي خود

و نيـز در   2مسكن، خوراك و پوشاك زن بهتر از آنچه باشد كه در منزل پدرش بوده اسـت 

در مقابل، افق نگاه زن را نيـز  . 3ان االله يغضب للمرئه كما يغضب لليتيم: حديثي آمده است

سازد تا آنجـا كـه    ف خانه و خانواده با خداوند مواجه ميكندو او را در انجام وظاي وسيع مي

لذا با يك نگاه قربي و عبادي او . 4شوهرداري او را همسان با جهاد در راه خدا دانسته است

رهانـد و در فراخنـاي    را از تنگناي تكاليف و حسابگري در مقابل انسـاني چـون خـود مـي    

  . دهد بندگي پروردگار قرار مي

  مردانمهر تكليف  -1-3

 
بر پدران واجب است كه خوراك و لباس مادر را در حد معـروف   ٢٣٣/و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف بقره  - ١

  .تأمين كند
  .٢٢٣،ابواب النفقات، باب اول، ص ١٥وسائل الشيعه، ج  - ٢
، ١٥وسايل الشيعه كتـاب خلـع و مبـارات ج    . شود كه براي يتيم ن قدر خشمگين ميهما) به جهت ظلم به زنان(همانا خداوند . ٣

  .٤٩٠ص 
  .١٣١٩، حديث ٢٧٨، ص ١٣٠، باب ٣: جهاد المرأه حسن التبعل، من لايحضره الفقيه، ج. ٤



  ١٤٧

گـردد،   مهر يا صداق، حقي است مالي كه به مجرد وقوع عقد نكاح، زن صـاحب آن مـي  

. 1شـود  حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد شوهر مكلف به پرداخـت آن مـي  

و به مجـرد عقـد، زن مالـك مهـر     . ثبوت اين حق و تكليف، مشروط به هيچ شرطي نيست

  . 2شود مي

: گويد و آتوالنساء صد قاتهن نحله يعنـي  رافت بي نظيري ميقرآن كريم با لطافت و ظ«

و عطيـه و پيشـكش   ) نه به پدران و برادران آنهـا (كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد 

قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته . است از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهيد

  :اساسي اشاره كرده است

بضّم دال، ياد كرده است نه به نام مهر، صدقه از ماده صـدق اسـت و   ) دقهص(اولاً با نام 

شود كه نشانه راستين بودن علاقـه مـرد اسـت،     بدانجهت به مهر صداق يا صدقه گفته مي

همچنانكه بنـا بـه گفتـه راغـب اصـفهاني در      . اند بعضي مفسرين به اين نكته تصريح كرده

را صـدقه گفتـه انـد اينسـت كـه      ) فتح دال(به مفردات غريب القرآن علت اينكه صدقه را 

  .نشانه صدق ايمان است

خواهد بفرمايد كه مهريه به خـود   به اين كلمه مي) هن(دوم اينكه با ملحق كردن ضمير

  .زن تعلق دارد نه به پدر و مادر، مهر مزد بزرگ كردن و شير دادن زنان به او نيست

 
  ».المثل خواهد بوداگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد بعد از ازدواج و نزديكي، زوجه مستحق مهر«: قانون مدني ١٠٨٧ماده . ١

  
  .قانون مدني ١٠٨٢ماده . ٢



  ١٤٨

نـد كـه مهـر هـيچ عنـواني جـز عنـوان        ك كاملاً تصريح مـي » نحله«سوم اينكه با كلمه 

  .»1پيشكش و عطيه و هديه ندارد تقديمي

  تكاليف زن نسبت به شوهر

از تكاليف زن نسبت به شوهر تمكين، سـكونت در منـزل همسـر، اشـتغال بـا رضـايت       

  .باشد شوهر و تابعيت مي

با يادآوري اين نكته كه در روابط حقوقي زوجين حقوق يكي، تكليف ديگري محسـوب  

  . شود شود تكاليف زن بررسي مي مي

اولين مورد تمكين است، تمكين در لغت بـه معنـي تـن در دادن اسـت و در اصـطلاح      

تمكـين عـام عبـارت اسـت از،     . تمكين عام و تمكـين خـاص  . فقهاي اماميه دو معني دارد

و تمكـين   2حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امـور مربـوط بـه زناشـويي    

ت از داشتن رابطه جنسي با شوهر است و انجام ساير كارهايي كه معمولاً زنان خاص، عبار

تمكين خـاص تكليـف زوجـه    . دهند از قلمرو موضوع تمكين خارج است در خانه انجام مي

) بـراي زوج (بنـابراين ضـمانت اسـتيفاي ايـن حـق     . گيـرد  است كه در مقابل نفقه قرار مي

حق نفقه برخوردار اسـت كـه خودسـرانه و بـدون     زن آنگاه از . محروميت زن از نفقه است

  .3عذر شرعي از تمكين خودداري ننمايد

  ارتباط حق تمكين با مهريه و نفقه -1-4

 
  .٢٠٤مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص . ١
  .٤٤٧، ص ٤اماحي، حسن، حقوق مدني، جلد. ٢
  قانون مدني ١١٠٨ماده . ٣



  ١٤٩

اگرچه حق و تكليف تمكين نسبت به مرد و زن، يك حـق ابتـدايي و نامشـروط اسـت     

اما در عين حال، پس از تمكين، اگر شـوهر از پرداخـت نفقـه خـودداري     ) همچون مهريه(

تواند در جهت الزام او به انفاق، از تمكين خـودداري ورزد و از ايـن جهـت بـا      كند، زن مي

به عبارت ديگر، حق زن نسبت به مهريه بيش از حق مرد نسـبت  . گردد مهريه متفاوت مي

به تمكين از ثبات و قوام برخوردار است چرا كه مهريه هم ابتداء و هم اسـتدامتاً مطلـق و   

حق تمكين براي مرد، هر چند در آغـاز نامشـروط اسـت امـا در ادامـه       نامشروط است، اما

  .گردد مشروط به پرداخت نفقه مي

تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در ايـن خصـوص   

هيچ گونه حقي ندارد، برخلاف تمكين، كه هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تكليف زن 

نيز با اندكي تفاوت از حق تمكـين برخـوردار اسـت و متقـابلاً مـرد       شود، اما زن مطرح مي

پس زن در حق تمكين شريك مرد اسـت امـا   . وظيفه دارد كه اين حق زن را مراعات كند

  .مرد در حق مهريه و نفقه شريك زن نيست

نكته ديگري كه تذكر آن در اينجا لازم است اين است كه از شاخه هاي انحصار تكليف 

به تمكين، حق گرفتن اجرت در برابر انجـام كارهـاي خانـه و حتـي شـيردهي      اساسي زن 

كننـد، امـا انجـام     فرزند است، زيرا گرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي

تواننـد تقاضـاي    آنان نيست و بنابراين كارشان محترم اسـت و مـي   اين كارها وظيفه الزامي

  .دستمزد نمايند



  ١٥٠

زن «: 1به موجب قانون مـدني . باشد مي» سكونت در منزل همسرش«زن دومين تكليف

كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منـزل بـه زن    بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي

  ».داده شده باشد

در حقيقت به موجب حكم قانون، محل سكونت مشترك زن و شـوهر را ، مـرد تعيـين    

تواند در ضمن عقد، شرط كند كه اختيار  اما زن ميكند وزن مكلف به تبعيت از اوست  مي

  .تعيين محل سكونت با او باشد، در اين صورت شوهر ملزم به انجام شرط است

دهد كـه بـودن زن بـا     قانون گذار تنها زماني به زن اجازه داشتن مسكن جداگانه را مي

  .2شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد

امـا در مـواردي نيـز    . 3»اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است«مطابق قانون 

اختيار داشتن اقامتگاه جداگانه به زن داده شـده و آن زمـاني اسـت كـه شـوهر اقامتگـاه       

  .4مشخصي ندارد يا با رضايت شوهر يا با اجازه دادگاه مسكن جداگانه اي دارد

وي مطرح شده است بدين بيان كه زن بايد در زمينه  تكليف سوم زن در زمينه اشتغال

انتخاب شغل دقت نمايد، شغلي انتخاب كند كه منافات با مصالح خـانوادگي يـا حيثيـات    

زيرا قانون مدني به شوهر اختيـار داده، در صـورتي كـه زن    . خود يا همسرش نداشته باشد

  .5يا صنعت منع نمايد در انتخاب شغل، اين مصالح را رعايت نكند وي را از آن حرفه

 
  .قانون مدني  ١١١٤ماده . ١
  .قانون مدني  ١١١٥ماده . ٢
  .قانون مدني  ١٠٠٥ماده . ٣
  .همان ماده قبلي . ٤
  قانون مدني ١١١٧اده م. ٥



  ١٥١

در اين مورد بايد متذكر شد كه تشخيص اين امر با عرف است و هـدف قـانون گـذار از    

  .رسد تحكيم روابط خانوادگي است وضع اين ماده به نظر مي

حال بايد ديد آيا به زن نيز چنين حقي داده شده كه هـر گـاه شـغل شـوهر را منـافي      

  بداند از اشتغال او ممانعت به عمل بياورد؟ مصالح خانوادگي و حيثيت خود با شوهرش

در قانون حمايت خانواده به زن اختيار داده شده كه از دادگـاه تقاضـاي منـع شـوهر را     

اختلالي در امـر  «دهد كه  بنمايد و دادگاه در صورتي به چنين درخواستي پاسخ مثبت مي

  .»1معيشت خانواده ايجاد نشود

زن : شـود كـه   در دوران زندگي مشترك يادآور مي در پايان بحث مربوط به تكاليف زن

شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج ديگري درآيد، در اين صورت عقد وي باطـل و آن زن  

، اما چنـين تكليفـي بـراي مـردي كـه زن دارد      2شود بطور مؤبد براي شوهر دوم حرام مي

توانـد زنـان متعـدد     ميمنظور نشده است، به دليل اينكه به موجب قانون و فقه اسلام مرد 

  .در رابطه با تعدد زوجات و حكمت آن لازم است توضيحاتي ارائه شود. اختيار كند

بلـوغ زودتـر    -1: مثال به عللـي ماننـد   3در رابطه با چند همسري و تعدد زوجات بطور 

دختران، مرگ و مير كمتر زنان به سـبب مقاومـت بيشـتر آنـان در برابـر بيماريهـا، عمـر        

ني تر زنان نسبت به مردان، مرگ و مير ناشي از شركت مردان در جنگها و يا طبيعي طولا

 
  . ٢٣/١١/٥٣قانون حمايت خانواده مصوب  ١٨ماده . ١
  .قانون مدني  ١٠٥٠ماده . ٢
مباحث مربوط به اين قسمت از نظرات استاد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقايان، دانش پـژوه و خسروشـاهي   . ٣

  .در كتاب فلسفه حقوق استفاده شده است

  



  ١٥٢

تصدي مشاغل سنگين و خطرناك توسط مردان و ناامني ايـن مـوارد كـه موجـب فزونـي      

توان اشاره نمود در چنين موقعتيهايي كه كم هـم   شود، مي تعداد زنان نسبت به مردان مي

از يك زن داده نشود، چه بسا عدم ارضـاء غريـزه    نيست اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش

زنان بي همسر مانده، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده 

  .شود

چند همسري راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشـت  -2

اهراً امتيـازي بـراي   شود علي رغم آن كه جواز اصلي چنـد همسـري ظ ـ   بخوبي روشن مي

آيد، ولي واقعيت اين است كه ايـن اصـل گـاهي در جهـت تحقـق حـق        مردان به نظر مي

ازدواج زنان است زيرا در صورت نفي چند همسري، جمعيت بسياري از زنـان، از دختـران   

مانند و عملاً از استيفاي  ازدواج نكرده تا بيوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقي مي

  .گردند واج خويش بي بهره ميحق ازد

توليد و افزايش نسل، واقعيت اينست كه زنان، بسيار زودتر از مردان از توليـد نسـل   -3

شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزندخواهي بوده و ايـن غريـزه خـود را     عقيم مي

گر وضعيت ارضاء شده نبيند و شرايط و امكانات فرزند دار شدن را نيز داشته باشد، بويژه ا

جامعه هم به گونه اي باشد كه افزايش نسل براي آن مفيد يـا ضـروري باشـد، راهـي جـز      

توان اين فرض را هـم اضـافه نمـود كـه زن      مي. ماند پذيرش اصل چند همسري باقي نمي

در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي داد تا . عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد

اج ديگري به اين خواسته خويش برسد و يا بايد به تك همسري فتوا داد مرد بتواند با ازدو



  ١٥٣

كه در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهـد  

  .شد و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد

عدم مخالفت با احساسات زنانـه، علـي رغـم مخالفـت همسـران اول بـا اصـل چنـد         -4

، كه معمولاً آن را تعمـيم داده و بطـور كلـي اصـل چنـد همسـري را مخـالف بـا         همسري

ازدواج . كنند، اين اصل بطور كلي با روحيه زنان مخالفتي ندارد احساسات زنانه قلمداد مي

البته بايد توجـه داشـت كـه    . مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدي بر اين مدعاست

برخـي از همسـران اول بـه دليـل رفتـار ناعادلانـه       اعتراف به حقانيـت احساسـات منفـي    

سازد بلكه بر شرط عدالت در انتخـاب چنـد    شوهرانشان، خدشه اي بر اصل فوق وارد نمي

  . ورزد همسر تأكيد مي

شود در صورت جواز اصل چند همسري بـراي مـردان،    عدم كمبود زن، گاه گفته مي-5

ز مردان نتوانند از حـق ازدواج بهـره   ممكن است جامعه با كمبود زن مواجه شود و برخي ا

ولي واقعيت اين است كه علي رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتـي بـه   . مند گردند

صورت غيرعادلانه و نامحدود آن، هيچگاه از كمبود و قحطـي زنـان گـزارش ديـده نشـده      

هسـتند  از مـردان   تواند نتيجه اين واقعيت باشد كه تعداد بسيار كمـي  است و اين خود مي

دهند و اكثريت آنان به دليل عشقشان  كنند يا به آن تن مي كه از ازدواج دوم استقبال مي

بنابراين جامعه هيچگاه با . به همسر اول و كانون گرم خانواده، رغبتي به ازدواج دوم ندارند

  .شود كمبود زن مواجه نمي



  ١٥٤

ا رفتـار غـالبي   البته داشتن چند همسر از سوي مردان هم به يك كنش اجتمـاعي و ي ـ 

  .1نماياند تبديل نشده و اين خود معالجه اي بودن اين كلمه را بيشتر مي

  حقوق و مسئوليتها در خصوص انحلال ازدواج -2

از مهمترين حقوق و تكاليفي كه در خصوص انحلال ازدواج، در زن و مرد متفاوت است 

اوي را در طـي  از دول عضو خواسـته شـده تس ـ   16حق طلاق و حضانت است كه در ماده 

  .جدايي زن و شوهر رعايت كنند

  حق طلاق -2-1

مـرد  «. م.ق 1133طلاق براي انحلال نكاح دائم پيش بيني شـده اسـت و طبـق مـاده     

  » .تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد مي

تواند هر زماني اراده كنـد همسـرش    رسد كه مرد بدون هيچ فرض مي ظاهراً به نظر مي

  .را طلاق دهد

  :ولي اينگونه نيست بلكه

مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق العنان نيست، بلكه بايد با رعايت عـدالت و   –اولاً 

ضـمانت اجـراي   . از اين اختيار استفاده كند) حتي پس از طلاق و جدايي(حفظ حقوق زن

اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است كـه ايـن خـود مـانع     

  . 2حقق طلاقهاي ظالمانه خواهد بودت

 
  همان منابع. ١
  .ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون مدني. ٢



  ١٥٥

تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، بـه   طلاق، حق قابل توكيل است بنابراين زن مي-ثانياً

صورت شرط ضمن عقد، اين حق و اختيار را به صورت وكالتي بـه خـود منتقـل كنـد تـا      

  .1ا سازدبتواند مثلاً در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج باشد، خود را ره

اگر در زندگي خانوادگي، مردي به همسر خود ستم كند و نه حاضر و يا قادر بـه  –ثالثاً 

توانـد بـه دادگـاه     اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در اين صورت زن مي

  .مراجعه كند تا قاضي علي رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد اسلامي

بـه   1371ذكر است در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كـه در آبـان مـاه    لازم به 

به موضـوعي اختصـاص يافتـه كـه      6تبصره . تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

تواند پس از طـلاق، حـق الزحمـه     جنبه حمايتي از زن دارد و در آن مقرر شده كه زن مي

ه، درخواسـت كنـد كارهـايي كـه شـرعاً      كارهايي را كه در طول زندگي زناشويي انجام داد

موظف به انجام آن نبوده است، زيرا در شرع مقدس اسلام، زن هـيچ وظيفـه اي در مـورد    

  .انجام كارهاي خانه ندارد

در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حـرج زوجـه   « : قانون مدني  1130در ماده 

چنانه عسر و حـرج مـذكور   . دتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كن باشد وي مي

تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كـه اجبـار    در محكمه ثابت شود، دادگاه مي

  ».شود مسير نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي

 
تواند وكالت بلاعزل با حق توكيل به ديگري بگيرد تا در موارد زير به دادگاه مراجعه و با اخذ  زن مي: بند ب شرايط ضمن عقد. ١

ماه و عدم امكان الزام به  ٦ه به مدت استنكاف شوهر از دادن نفق-١: مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند

  …تأديه نفقه و ابتلاي زوج به اعتياد و 



  ١٥٦

  حضانت -2-2

 1168حضانت عبارت از نگه داري، سرپرستي و تربيت طفل است كه به دسـتور مـاده   

در صورت زندگي مشترك اصولاً مسئله حضانت . »كليف والدين استهم حق و هم ت«م.ق

گردد و پدر و مادر مشتركاً امر حضانت را بـه   و اين كه به عهده چه كسي باشد مطرح نمي

عهده دارند و هيچ كدام حق ندارند از اين تكليف قانوني سرباز زنند يا حق خود را در ايـن  

  .مورد اسقاط نمايند

كلف به اقدام در امر تربيت فرزندان خود هسـتند و نبايـد قصـوري از    به علاوه والدين م

  .جانب ايشان سر زند كه حمل بر مهمل گذاردن فرزند از سوي والدين تلقي شود

م اصولاً نگهداري طفـل پسـر تـا      .ق 1169در صورت وقوع طلاق بين ابوين، طبق ماده 

ن مدت، حضانت با پـدر خواهـد   دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از انقضاي اي

  . و مادر هيچ تكليفي نسبت به نگهداري و نفقه فرزندان برعهده ندارد. بود

نفقه فرزند به عهده پدر است و پس از فوت پـدر  «: م اشعار دارد بر اينكه.ق 1199ماده 

يا در صورت عدم قدرت او بر پرداخت به عهده جد پدري است در صورتي كه هيچ يـك از  

در قيد حيات نباشند يا قادر به پرداخت نباشند، در ايـن صـورت مـادر مكلـف بـه      اين دو 

  ».پرداخت نفقه است

شود مادر با عناويني از قبيل قيمومت، سرپرستي و حضانت امكان اداره امـور   يادآور مي

م بـراي صـغاري كـه ولـي خـاص      .ق 1218طفل صغير خود را خواهد داشت، طبق مـاده  

اعطاي قيمومـت  : دارد قانون اساسي اشعار مي 21اصل  5ود و بند ش ندارند قيم تعيين مي



  ١٥٧

فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبـودن ولـي شـرعي از وظـايف     

  .دولت است

 



  ١٥٨

  بررسي حق شرط -بخش سوم

  مقدمه 

  تعريف حق شرط  -فصل اول

  بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض  -فصل دوم

  مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده  تعيين -فصل سوم



  ١٥٩

  مقدمه 

حـق  «اسـتفاده از روش  . شـود  حق شرط معمولاً در معاهدات چنـد جانبـه اعمـال مـي    

عامل موثري در جهت افـزايش تعـداد طـرفين معاهـده     » چندجانبه«در معاهدات » شرط

اي است كه اگر تا همـان حـد مـورد قبـول      عمل حقوقي يك جانبه» حق شرط«. شود مي

ور ديگر واقع شود، سرشت حقوقي آن تغيير كرده به عمل حقوقي چند جانبـه مبـدل   كش

  1.گردد مي

 
  ٤٦٣المللي، ص  كلبيار، كلودآلبر، نهادهاي روابط بين - ١



  ١٦٠

  تعريف حق شرط: فصل اول

  

اي  دهد تـا در حـالي كـه از اجـراي پـاره      الملل به كشور يا كشورها اجازه مي حقوق بين

  1.كنند جزء متعاهدين معاهده گردند مقررات يك معاهده امتناع مي

نمايد استفاده  ق آن، هر دولت دامنه مقررات يك معاهده را محدود ميروشي كه از طري

تواند حـين انجـام تشـريفات مربـوط بـه       بدين ترتيب هر دولت مي. است 2»حق شرط«از 

  3.انعقاد يك معاهده حوزه عمل مقررات آن را تعديل نمايد

 حـق » «شـوازنبرگ «. شـده اسـت  » حق شرط«الملل تعاريف مختلفي از  در حقوق بين

الملـل عـام    را به عنوان يكي از راههاي حفظ آزادي عمـل يـك تـابع حقـوق بـين     » شرط

  4.شناخته است

حق شرط، عبارت از اين است كه يكي از كشورهاي تعاهد » شارل روسو«بنا به تعريف 

خواهد بعضي مقررات معاهده را تغيير دهد يا به كلي نپذيرد يا آن را بـه   اعلام كند كه مي

معيني تلقي نمايد، به عبارت ديگر، حق شرط يا رزرو عبـارت از تصـريح   معناي مشخص و 

  5.قيد يا قيودي است كه بعضي از مقررات معاهده را نقض نمايد

 
1 - M.Walace, Rebenca, International law, london wect & Maxwell 1986, p.2, 280 
2 - Reservation  

  ٤٦٢، نشر نو، جلد اول، ص ١٣٦٨الملل، ترجمه و تحقيق از هدايت االله فلسفي، تهران  وابط بينكلييار، كلودآلبرا، نهادهاي ر - ٣
4 - Shwazcnberger, International courts, london, Vol I, Tired edition, P.548. 

  ٨٥ول، ص ، دانشگاه تهران، جلد ا١٣٤٧ترجمه محمدعلي حكمت، تهران، » الملل عمومي حقوق بين«روسو، شارل،  - ٥



  ١٦١

روشي اسـت كـه بوسـيله آن، يكـي از كشـورهاي طـرف عقـد        » حق شرط«بطور كلي 

وسـيله آن  معاهده در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به معاهده، وضعي را اعلام كند كه بـه  

اثر معاهده را بين خود و ديگر طرفين معاهده تعـديل نمـوده و قبـول بعضـي از مقـررات      

  .عهدنامه را كلاً يا بعضاً محدود يا رد نمايد

حق شرط در معاهدات چنـد جانبـه عامـل مـوثري در جهـت افـزايش تعـداد طـرفين         

  .شود معاهده، مي

اي  عبارت است از يك بيانيـه » حق شرط«: 1969كنوانسيون وين  2ماده  1مطابق بند 

به صورت يك جانبه كه كشوري تحت هر عنوان يا به هر شـكل هنگـام امضـاء، تصـويب،     

كند و به وسيله آن منظـور خـود را    قبول موافقت يا الحاق، نسبت به يك معاهده صادر مي

در خصوص عدم شمول يا تعديل آثار قانوني بعضي از مفـاد معاهـده در مـورد آن، كشـور     

  1.دارد ان ميبي

 
  ١٢٩داور، زهرا، ارزيابي حقوقي كنوانسيون، ص  - ١



  ١٦٢

  بررسي حق شرط در كنوانسيون -فصل دوم

  

كند كـه يـك كشـور هنگـام امضـاء       كنوانسيون حقوق معاهدات وين بيان مي 19ماده 

تواند تعهد خود را نسبت بـه آن معاهـده    تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده مي

  :محدود كند مگر در صورتي كه

  .را ممنوع نكرده باشد )تحفظ(معاهده تحديد تعهد  -الف

  .فقط در موارد خاص مجاز است ) حق شرط(تحفظ  -ب

وقتي كه تحفظ بـا هـدف و مقصـود معاهـده در تعـارض      » الف و ب«در غير موارد  -ج

  نباشد

كنوانسيون حقـوق   19كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان نيز به تبعيت از ماده 

. وضوع و هدف معاهده را در نظر گرفته اسـت با م» حق شرط«معاهدات، ضابطه سازگاري 

كنوانسيون، حق شرطي كه با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد مجاز  28مطابق ماده 

  .نخواهد بود و تشخيص اين امر به عهده دولتهاي عضو كنوانسيون است

به عبارتي اين معيار بايد به عنوان ضابطه اي اساسي براي قبول شرط يا شروط در نظر 

گرفته شود و در موارد بروز اخـتلاف ميـان دول عضـو از حيـث تفسـير، اعمـال و اجـراي        

تواند بـه ديـوان بـين المللـي دادگسـتري رجـوع        كنوانسيون هر يك از طرفين دعوي مي

  .1نمايد

 
  .كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان  ٢٩ماده . ١



  ١٦٣

هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو دولت يا اعضاي بيشتر كـه  

گـردد اگـر    بنا به تقاضاي يكي از طرفين به حكميت ارجاع مياز طريق مذاكره حل نگردد 

چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست تشكيل داوري، طرفين در مورد تشكيل آن بـه  

توانـد درخواسـت نمايـد تـا موضـوع بـه ديـوان بـين          توافق نرسند، يكـي از طـرفين مـي   

  .دادگستري مطابق با اساسنامه دادگاه ارجاع گردد اللمي



  ١٦٤

  تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده -سومفصل 

  

همانطور كه توضيح داده شد راهنماي طرف هاي معاهده، در قبول يا رد شرطهاي وارد 

توان مطابقت بـا   اما چگونه مي. باشد شده، مطابقت آن شروط با موضوع و هدف معاهده مي

هده دار تعيين و تشخيص تواند، ع موضوع و هدف معاهده را تعيين نمود يا كدام مرجع مي

اين مطابقت باشد؟ مشخص نشده است نه در كنوانسيون حقـوق معاهـدات و نـه در نظـر     

  .ديوان بين المللي دادگستري 

بنابراين گرچه معيار مزبور معياري عيني است، اما در عمل و با توجـه بـه فقـدان يـك     

از آن، اين معيار  براي تشخيص آن يا عدم تعريف مشخص و معين مرجع ثالث يا سيستمي

تبديل به معياري ذهني شده است به گونه اي كه اعمال معيار مزبور بـه نظـر كشـورهاي    

در نتيجه موضوع و هدف معاهـده بـه دور از يـك    . مختلف متعاهد بستگي پيدا كرده است

  .گردد مفهوم مشترك و واحد و بر حسب آرا و نظرات مختلف كشورها تحليل مي

نيـز از مقـررات كنوانسـيون حقـوق     » ونـه تبعـيض عليـه زنـان    كنوانسيون رفع هـر گ «

معاهدات تبعيت نموده و به بيان كلي اين كـه شـروطي كـه مطـابق بـا هـدف و موضـوع        

معاهده نيستند قابل قبول نخواهد بود، اكتفا نموده است و براي تشخيص اين كه اين عدم 

يفي ارائه ننموده و مرجعـي  توان به آن پي برد، راه حل يا تعر مطابقت چيست و چگونه مي

براي تشخيص آن، پيشنهاد نكرده است و ظاهراً تشخيص آن را بر عهده كشـورهاي عضـو   

كنوانسيون ديوان بين المللي دادگستري را مرجعي براي حل  29البته ماده . گذاشته است



  ١٦٥

توانـد شـروط و    اختلافات ميان كشورها قرار داده اسـت كـه يكـي از مـوارد اخـتلاف مـي      

توانـد ضـابطه اي بـراي تشـخيص      اضات نسبت به آنها باشد و نظر مشورتي ديوان مياعتر

 2معيار مطابقت يا مغايرت مشروط با موضوع و هدف معاهده باشد امـا بـا توجـه بـه بنـد      

تواند مورد استفاده قرار گيرد كه صلاحيت ديوان بـراي   مي همين ماده، نظر ديوان هنگامي

ل اين كه تعداد زيادي از كشورها به هنگام امضا و تصـويب  رسيدگي مورد تأييد باشد و حا

نسبت به ارجاع اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون به ديـوان بـين المللـي    

  .1دادگستري اعلام شرط نموده اند

توانـد در مـورد ضـابطه     به غير از ديوان بين المللي دادگستري، يكي از مراجعي كه مي

وضوع و هدف معاهده اظهارنظر نمايد، كميته رفع تبعـيض عليـه زنـان،    مطابقت شرط با م

اجراي كنوانسيون و بررسـي پيشـرفت حاصـله در اجـراي آن برعهـده ايـن كميتـه        . است

تواند راهنمايي براي تشخيص مـلاك مطابقـت    مي» كميته رفع تبعيض«نظرات  2.باشد مي

  .ديا عدم مطابقت حق شرط ها با موضوع و هدف معاهده باش

بـه  «كنوانسـيون  3و  2طبق نظر كميته رفع تبعيض، شروط عام و شرط نسبت به مواد 

مغاير با موضـوع و هـدف معاهـده    » دليل اينكه اين مواد حاوي اهداف كنوانسيون هستند

  3.خواهند بود

 
1
.Multilateral Treaties, Deposited with the secretary General, status asat31 Dec 1993, P:164. 

  كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ١٩، ١٧،١٨مواد . ٢
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  ١٦٦

بررسي الحاق جمهوري اسلام  –بخش چهارم 

  ايران

  مقدمه

  ايران اسلاميگزينه هاي انتخابي پيش روي جمعهوري -فصل اول

  ايران سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي -فصل دوم

  نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق -فصل سوم

  ارائه پيشنهاد-فصل چهارم

  در بعد خارجي-1

  در بعد داخلي-2



  ١٦٧

  مقدمه

مهمترين سند بين المللي در زمينه مسائل زنان، كنوانسيون رفع همه اشـكال تبعـيض   

توسط سازمان ملل متحد پذيرفته ) 1358(ميلادي  1979كه در سال باشد  عليه زنان مي

به عنوان معاهده بين المللي بـه   1981شده و پس از تصويب بيستمين كشور در سپتامبر 

تاكنون بسياري از كشورهاي عضو سـازمان ملـل متحـد ايـن كنوانسـيون را      . 1اجرا درآمد

ايران، سودان، سومالي، عمـان،  : جملهتصويب كرده اند، هر چند هنوز برخي از كشورها از 

  . به اين كنوانسيون ملحق نشده اند2 …قطر، آمريكا،سن مارينو، موناكو 

در حال حاضر تبليغات گسترده اي در جهت ترغيب دولت ها به تصـويب بـدون قيـد و    

كنفـرانس جهـاني حقـوق    «اعلاميه  39گيرد، چنانچه در بند  شرط كنوانسيون صورت مي

  :آمده است كه 1993ال در س »بشروين

سازمان ملل متحد بايد دولتها را به پذيرش كنوانسيون تشويق كنند به گونـه اي كـه   «

بـه عـلاوه در همـان مـاده از     . »دولتها، كنوانسيون را تصويب نماينـد  تمامي 2000تا سال 

خواهد كه شرطهاي كشورها را بررسـي و كشـورها را    مي» رفع تبعيض عليه زنان« كميته 

ب كند كه شرط هاي خود را كه در مغايرت با موضـوع و هـدف معاهـده بـوده يـا بـا       ترغي

  .معاهدات بين الملي ناسازگار است پس بگيرند

 
  .٥٠آيت الهي، زهرا، كتاب بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان بخش الحاق ، ص . ١
  .٧، ص٨٢، آبان ٣٦خبرنامه زنان، مركز امور مشاركت زنان، شماره . ٢



  ١٦٨

  ايران گزينه هاي انتخابي پيش روي جمهوري اسلامي - فصل اول

  

كنوانسيون نه اولين معاهده اي است كه الحاق ايران به آن در دستور كار قرار گرفتـه و  

بـا وجـود ايـن، سـه     . ين موضوع مباحثات جنجالي ميان موافقان و مخالفان استنه نخست

  :، الحاق به اين معاهده را به موضوعي نگران كننده تبديل كرده است1ويژگي

تاكنون كمتر سند بين المللـي از چنـين شـمولي برخـوردار بـوده كـه گسـتره اش        -1

سي، اقتصـادي و خـانوادگي و   حوزه هاي حقوقي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، سيا تمامي

  .حتي نهادهاي خصوصي، مؤسسات غيردولتي را نيز در بربگيرد

توانـد محـور تحـولات و     با توجه به حساسيت نقـش اجتمـاعي، خـانوادگي، زن مـي    -2

تطورات  بنيادين اجتماعي قرار گيرد لذا هر گونه مسامحه در جهت گيري، سياسـتگذاري  

  .ي سهمگيني براي جامعه خواهد داشت و اصلاحات در مورد زنان، پيامدها

كوشد تا مقاصد خود را در قالـب هـاي زيبـا و پيرايـه      در جهان كنوني هر كسي مي-3

هاي آراسـته، مخفـي نمايـد، بـه طـوري كـه الفـاظ زيبـا و عبارتهـاي فريبنـده در مـواد            

  .كنوانسيون، تصميم گيري هاي كارشناسي را تحت الشعاع قرار داده است

مقـررات و عهـودي كـه بـين ايـران و سـاير دولـت هـا منعقـد           2ن مدنيبه موجب قانو

بنابراين با الحاق به يك كنوانسيون يا معاهـده بـين المللـي    . شود، در حكم قانون است مي

 
  .٤٥كتاب مقالات و گفتگوها، ص . ١
  .م.ق٩ماده . ٢



  ١٦٩

مفاد آن در حكم قانون بوده و به عنوان قانون لاحق، قانون سابق را در صورت هـم عـرض   

در زمينـه قـانون گـذاري،     1نون اساسـي از سوي ديگر، بـه موجـب قـا   . كند بودن نسخ مي

  .است مجلس موظف به رعايت قانون اساسي و موازين اسلامي

يـا قـانون    تواند قوانيني وضع و تصويب نمايد كه با اصول و احكام اسـلامي  بنابراين نمي

اساسي مغاير باشد بر اين اسـاس بـا عنايـت بـه وجـود مغايرتهـاي مطروحـه ميـان مفـاد          

داخلي كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق مـوازين و بـر اسـاس     كنوانسيون و قوانين

رسـد تصـميم گيـري در مـورد الحـاق بـه        وضـع شـده، بـه نظـر مـي      اصول احكام اسلامي

  .جوانب و دقتي هر چه تمامتر صورت گيرد كنوانسيون مزبور بايد با در نظر گرفتن تمامي

  :ارتند ازقرار دارند عب گزينه هايي كه در مقابل جمهوري اسلامي

  الحاق مشروط-3    عدم الحاق-2    الحاق-1

در صورت تصميم به الحاق بدون قيد و شرط به كنوانسـيون آثـار و تبعـاتي بـه دنبـال      

ايـران از نظـر بـين المللـي متعهـد و ملـزم        خواهد آمد به اين ترتيب كه جمهوري اسلامي

كنوانسيون منطبق نمايد و  گردد مقررات و قوانين خود را تغيير داده و آن را با مقررات مي

در مـتن  (به دليل اينكه عملكرد دولت ها توسط كميته رفـع تبعـيض پـيش بينـي شـده      

از  فعاليتهـاي جمهـوري اسـلامي   . گيرد همواره مورد نظارت و ارزيابي قرار مي 2)كنوانسيون

 نظر عملي در جهت تغيير قوانين و مقررات داخلي مرتب مورد ارزيابي قرار گرفته و دولـت 

 
  قانون اساسي ٧٢-٤اصل . ١
  كنوانسيون ١٧ده ما. ٢



  ١٧٠

ايران بايد ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون، اقدام به تهيه گزارش نموده و 

پس از آن حداقل هر چهار سال يكبـار در مـورد پيشـرفت اقـدامات انجـام شـده گـزارش        

  .1نمايند

ايران نتواند گزارشات قابل قبـولي در ايـن    بديهي است در صورتي كه جمهوري اسلامي

  .شود وضوع توسط سازمان ملل متحد و كميته رفع تبعيض پيگيري ميزمينه ارائه دهد م

ايران رسماً اجازه خواهد داد تا بـا   در واقع با الحاق به اين كنوانسيون، جمهوري اسلامي

بيگانگان بر مسائل زنان مكرراً ايشان حكومت را محكوم نمايند تـا بـا ايجـاد     نظارت دائمي

  .ساز تحولات دلخواه در ايران گردندفشار تبليغاتي و نيز سياسي زمينه 

بايسـت   راه ديگر الحاق به كنوانسيون، تصويب آن با حق شرط است، در اين صورت مي

كنوانسيون مغـاير بـا    28شرط يا شروط اعلام شده به نحوي تنظيم شوند كه مطابق ماده 

از  در ضمن شروط اعلام شده بايد معين و خـاص باشـد و  . موضوع و هدف معاهده نباشند

  .2ذكر شروط كلي و عام خودداري شود

شروطي را كه با موضـوع و هـدف معاهـده مطـابق انـد را       28كنوانسيون در بيان ماده 

توان مطابقت شرط را با موضوع و هدف  مجاز دانسته وليكن مشخص نيست كه چگونه مي

  .معاهده تعيين نمود

 
  .كنوانسيون ١٩و  ١٨ماده . ١
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  ١٧١

و پيش بيني شرط مناسـبي   بنابراين الحاق به اين كنوانسيون بدون مطالعه همه جانبه

كه هم بتواند نظر كنوانسيون را تأمين نمايد و مورد پذيرش باشد و هـم مغـاير بـا اصـول     

مـؤثر و   حاكم و موازين شرعي نباشد، هر چند ممكن است از نظر سياسـي اقـدامي   اسلامي

  .مثبت از ديد بين المللي باشد اما از جنبه داخلي، مشكلاتي را بوجود خواهد آورد



  ١٧٢

  ايران سير تصميمات جمهوري اسلامي -صل دوم ف

  

پيگيري موضوع امكان الحاق بـه كنوانسـيون    1374ايران، از سال  در جمهوري اسلامي

به دليل ماهيت و آثار فرهنگـي الحـاق بـه ايـن      1376در سال . 1به صورت جدي آغاز شد

بررسـي   معاهده شورايعالي انقلاب فرهنگـي عهـده دار بررسـي موضـوع گرديـد و پـس از      

از سـال  . موضوع، اين شورا با الحاق به اين كنوانسيون ولو به طور مشـروط مخالفـت كـرد   

بحث الحاق به كنوانسيون مجدداً مورد پي گيري قرار گرفـت تـا اينكـه در آذرمـاه      1378

ايران، الحاق به كنوانسيون را بـا قـرار دادن شـروطي     هيأت دولت جمهوري اسلامي 1380

  .تصويب نمود

ايران به كنوانسيون  الحاق جمهوري اسلامي: صوبه هيئت دولت به اين شرح استمتن م

منوط به برقراري تحفظات و شـرايط زيـر نسـبت بـه كنوانسـيون مـذكور توسـط دولـت         

  :ايران است جمهوري اسلامي

ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كـه بـا شـرع مقـدس      جمهوري اسلامي)الف

  .داند باشد، قابل اجرا مي اسلام مغايرت نداشته

ايران خود را موظف به اجـراي بنـد يـك مـاده بيسـت و نـه ايـن         جمهوري اسلامي)ب

كنوانسيون، در خصوص حل و فصل اختلافات، داوري و يا ارجـاع بـه ديـوان بـين المللـي      

  .داند دادگستري نمي

 
  .٥٢آيت الهي، زهرا، بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان، بخش الحاق ، ص . ١



  ١٧٣

  نظر برخي از فقهاء در رابطه با الحاق: فصل سوم

  

، برخـي  81به كنوانسيون رفع تبعيض عليـه زنـان در سـال     پس از طرح موضوع الحاق

نوري همداني، مكارم شيرازي، فاضـل لنكرانـي، ميـرزا جـواد      …آيات عظام از جمله آيت ا

  .تبريزي مخالفت خود را با اين الحاق اعلام نمودند

  :نظرات برخي از آنان عبارت است از 

عليمـات اسـلام اسـت و قيـودي     بي شك اين معاهده مخالف ت: آيت االله مكارم شيرازي

زيـرا در  . كنـد  و عدم مخالفت با شرع مشكلي را حل نمـي  مانند تحفظ بر تعليمات اسلامي

اين معاهده با صراحت گفته شده شروطي كه مخالفت روح اين معاهده است قابـل قبـول   

نيست و به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج بـراي حـذف ايـن شـرط كـه      

وح معاهده است وارد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هـر روز بـه بهانـه اي بـه آن     مخالف ر

غربيهـا بـه هـر بهانـه اي شـده       …طلبنـد   زنند و مطالبات نامشروع خود را مـي  دامن مي

خواهند فرهنگ غيرمذهبي خود را بر ما تحميل كنند، دولتمردان ما بايد بيدار باشـند   مي

  .و ننگ تسليم را نپذيرند

. الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبين اسـت :  فاضل لنكرانيآيت االله

كنـد و در مقـام عمـل همـان      جايز نيست و تقييد به قيد مذكور از دايره لفظ تعدي نمـي 

خداونـد مسـلمانان را از شـرور    . هدف سوئي كه از چنين امـوري دارد پيـاده خواهـد شـد    

  .شياطين حفظ نمايد



  ١٧٤

هر قانون و قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسـلام  : د تبريزيآيت االله ميرزا جوا

باشد يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطـر بينـدازد،   

شرعاً اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيست و خود به خود ملغي است و گمان نشود 

آنان به كمتر از محو كامل اسلام . شوند راضي ميكه با اين موافقتها مستكبرين و اهل كفر 

راضي نخواهند شد و آنان كه موافق اين امور هستند بايد بدانند كه اسلام هميشـه پيـروز   

بوده و هست و ياران واقعي امام زمان در مملكت آن حضرت ديـن خـدا رايـاري خواهنـد     

  1.كرد

 
  ١٤/٢/٨١روزنامه صداي عدالت . ١

  ٢٥/٢/٨١روزنامه صداي رسالت    

  ١٠/٢/٨١          انتخاب



  ١٧٥

  ارائه پيشنهاد -فصل چهارم

  

ند در انزواي كامل و بـدون ارتبـاط بـا جهـان بـه سـر بـرد        توا امروزه هيچ كشوري نمي

مصـلحت  . بنابراين لازمه پيشرفت جامعه حضور فعال و مؤثر در روابط بـين المللـي اسـت   

كنـد تـا در ايـن حضـور منفعلانـه برخـورد نكـرده و بـه تـداوم طريـق            ملي ما اقتضا مـي 

لـذا از  . اديم، همت كنيمايران در آن گام نه كه با تشكيل نظام جمهوري اسلامي مستقيمي

ايـران،   و همچنـين در جمهـوري اسـلامي    آنجايي كه در جهان و نيز در كشورهاي اسلامي

باشند تصحيح موقعيت زنان نيازمنـد   زنان از جايگاه متناسب با شأن خويش برخوردار نمي

منشور مدوني است كه در آن وضعيت مطلوب ترسيم شده باشد لذا راهكارهـاي ذيـل بـه    

  :شود پيشنهاد عنوان ميعنوان 

  :بعد جهاني -1

بدليل تعارض برخي مواد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با مباني نظري اسلام، لازم 

با محوريت قرآن كريم به يكديگر نزديك شده، ديدگاهها و اصـول   است كشورهاي اسلامي

و پيشنويس  اعتقادي خويش را پيرامون اصلاح وضعيت زنان يكصدا و هماهنگ بيان دارند

به اين ترتيـب  . حقوق زنان را تهيه نمود ه و آن را تكميل و تصويب نمايند اعلاميه اسلامي

در عدم الحاق به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعـيض عليـه زنـان، نـه      كشورهاي اسلامي

شوند بلكه موضع خويش را در حمايـت   تنها متهم به بي تفاوتي نسبت به حقوق زنان نمي
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اين حركت زمينـه سـاز اتخـاذ موضـع يكپارچـه كشـورهاي       . دارند نان اعلام مياز حقوق ز

  .گردد در كنفرانس جهاني زنان كه در آينده نزديك برگزار خواهد شد، مي اسلامي

با توجه به اينكه كنوانسيون رفـع تبعـيض عليـه زنـان نسـبت بـه سـاير كنوانسـيونها،         

ضـعيفي برخـوردار بـوده و     ت عمـومي بيشترين حق شرط را دريافت كرده است، از مقبولي

عدم پذيرش آن از سوي كشورهاي اسـلامي، در صـورتي كـه بـا اعـلام مواضـع رسـمي و        

  .تواند فشارهاي بين المللي را به سرعت كاهش دهد مشترك آنها همراه باشد، مي 

كه با همت ايران و تأييـد   لازم به ذكر است كه در سمينار نقش زنان در جامعه اسلامي

در  ، همكاري كشورهاي اسلامي1در تهران برگزار شد 74در سال  ن كنفرانس اسلاميسازما

  .مواردي از اين قبيل، مورد تأكيد قرار گرفت

به عنوان نمونه، پيشنهاد تشكيل سازماني مركـب از زنـان مسـلمان سراسـر جهـان بـا       

همچنـين  . محوريت ايران از سوي رئيس جمعيت زنان جمهـوري آذربايجـان مطـرح شـد    

را به منظـور   پاكستان طرح ايجاد سازمان زنان مسلمان در قالب سازمان كنفرانس اسلامي

  .ايجاد هماهنگي و همكاري ميان زنان مسلمان بيان كرد

به منظـور تحقيـق    مالزي نيز پيشنهاد كرد، تا يك مركز بين المللي توسعه زنان اسلامي

هـاي مربـوط بـه زنـان مسـلمان       و برنامه ريزي براي همكاري و هماهنگي در كليه زمينه

  2.ايجاد شود

 
  .١٣٧٤تابستان مجله سياست خارجي . ١
  .١٣٧٤مجله سياست خارجي تابستان . ٢
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امروز جهان تشنه پيامي است كه ماده و معنا را در هم آميزد و با نگاهي چند جانبـه و  

تدوين اعلاميه حقـوق  . عميق پاسخگوي مسائل اساسي بشريت از جمله مسئله زنان باشد

ورد توجـه  توانـد پاسـخگوي بخشـي از ايـن نيـاز باشـد و م ـ       مـي  زنان از ديـدگاه اسـلامي  

  .انديشمندان مختلف قرار گيرد

  : توان موارد زير را ارائه داد بنابراين در بعد جهاني مي

  .تدوين اعلاميه حقوق زن در اسلام: الف

ارائه منشور جايگاه زن در اسلام به زبان بين المللي براي تبيين ديدگاههاي مربوط : ب

  .به زن

به اشكالات قانوني كه از سـوي مجـامع    برنامه ريزي در جهت تفسير و تبيين پاسخ: ج

  .بين المللي در خصوص زنان مسلمان مطرح است

  .برنامه ريزي در جهت تبيين حجاب به زبان بين المللي :د

  .تبيين استقلال اقتصادي زن در اسلام به زبان بين المللي:هـ

اعلاميـه  تبيين صحيح معاني تساوي، تشابه ، تبعيض و عدالت و ارائه تناقض بـا مـواد   :و

  .هاي بين المللي

بررسي وضعيت خانواده در دنيا و علل تزلزل آن و تبيـين برنامـه ريـزي خـانواده بـر      : ز

  .اساس عدالت، تفاهم و مشاركت 
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  در بعد داخلي-2

وجود تعارضات و تفوق حقوق مرد بر زن در قوانين ضرورت بازنگري آنهـا بـه ويـژه در    

اين بازنگري بـه دليـل توجـه بـه شـرايط زمـاني و       . نمايد باب مسائل خانواده را ايجاب مي

مكاني از سويي و قابليت تغيير بعضي از قوانين، بخصوص آنها كـه مبنـايي فقهـي ندارنـد     

  .باشد گريز ناپذير مي

از فوائد مترتب بر اين بازنگري اين است كه در قوانين ايران زمينه هايي وجود دارد كه 

حق نفقـه  : شوند از جمله تر قوانين حمايتي محسوب ميجنبه حمايتي دارند يا به بياني به

اجرت المثل و اين بهترين زمينه براي شناسايي و شناسـاندن قواعـد ترجيحـي     –، مهريه 

در كنار اين شناسايي طرحهاي بـازنگري قـانون مـدني و    . اسلام در زمينه حقوق زن است

  .يدنما قانون جزا به تعديل مشكلات قانوني زنان كمك شاياني مي

  :توان به صورت ذيل طبقه بندي نمود برخي از مشكلات قانوني زنان را مي

  عدم كفايت قوانين حقوقي زن و خانواده: الف

عليرغم اينكه شرع مقدس اسلام، تكاليفي را براي اعضاي خانواده معـين نمـوده اسـت،    

نوني در لكن اين تكاليف در قانون به طور دقيق مشخص نبوده و نيازمند تـدوين مـواد قـا   

  .باشد اين زمينه مي

به طور مثال در تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر قـوانين در ارتبـاط بـا نشـوز زن     

  .مطرح شده است وليكن در مورد نشوز شوهر در زندگي زناشويي قانون بيان كاملي ندارد
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  نقص در تدوين عبارات قانوني: ب

اركت زن و شـوهر و فرزنـدان را در   تواند فرهنگ ساز باشد، جامعه اي كه مش قانون مي

بـدين جهـت   . نمايد، بايد اين همكاري را منعكس نمايـد  امور خانواده و جامعه تشويق مي

لحن قانون بايد در مواردي، متناسب با فرهنگ جامعه تغيير كند كه از جمله اين تغييرات 

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مي

  .ين رياست خانواده از خصايص شوهر استدر روابط زوج: قانون مدني 1105ماده 

كند لكن از نظر ظـاهري،   اين ماده با اينكه از نظر ماهوي در رأي قضات نقشي ايفا نمي

تـوان   گذارد كـه مطلـوب نيسـت لـذا مـي      اثراتي را در افكار مجريان و مشمولين قانون مي

  .عبارت آن را تعديل نمود

بودن طلاق و محدوديتهايي كه براي هر قانون مدني، عليرغم ضابطه مند  1133ماده -

يك از زن و مرد وجود دارد، لحن قانون اين شرايط را در نظر نداشته و به صـراحت بيـان   

ايـن در حـالي اسـت كـه     » .تواند زن خود را طلاق دهد مرد هر وقت بخواهد مي«: دارد مي

بـق ضـوابط   تواند زن خود را طلاق بدهـد و هـر يـك از زن و شـوهر ط     مرد به راحتي نمي

  .قانوني بايد از يكديگر جدا شوند

البته لازم به ذكر است كه بسياري از مشكلات زنان، ناشي از عدم آگاهي آنـان نسـبت   

به حقوق حقه خويش ، عدم آگاهي مردان از حقوق زنان، ضعف اطلاعات قانوني و قضـايي  

ا بايـد برنامـه   آنها و عدم دسترسي به مشاورين حقوقي است كه براي جبران اين خـلاء ه ـ 

  .هاي دقيق و آموزشهاي مختلفي ارائه شود
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  بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون: 1ضميمه شماره 

در نيويورك براي الحاق كشورها مفتوح بوده و مطـابق   1980كنوانسيون از اول مارس 

و تا اول آگوست . 1لازم الاجرا گرديده است 1981كنوانسيون، از سوم سپتامبر  27با ماده 

  .ده اندكشور آن را امضا نمو 143، 1995

در بعضـي  . كنوانسيون در معرض شرط ها و اعتراض هاي بسـياري قـرار گرفتـه اسـت    

موارد از وسيعترين حد شرط استفاده، بيشترين حد از مقررات معاهده تعديل يا مسـتثني  

مسئله . شده است و بعضي كشورها نيز مواضع سرسختانه اي در مقابل شرط ها گرفته اند

در خصوص شرط ها براي اولين بار در اجلاسيه كميته رفـع   اختلاف ها و نظرهاي مختلف

  .2مطرح شد 1986تبعيض در سال 

در اين اجلاسيه بعد از يك تبادل نظر مختصر، كشورهاي متعاهد تصميم گرفتنـد كـه   

كنوانسيون پافشاري نموده و از دبير كـل خواسـتند نظـرات     28) 2(به رعايت كامل ماده 

گـزارش   شرط ها هر بار بـه اجلاسـيه آتـي مجمـع عمـومي     طرف هاي متعاهد را در مورد 

  .3نمايد

كشـور بـر آن    17كشور به درخواست دبير كل پاسخ دادنـد، هشـت كشـور از     17تنها 

  .باشند شرط هاي ناسازگار مجاز نمي 28) 2(بودند كه مطابق ماده 

 
١
كنوانسيون، سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصديق يا الحاقيه  نزد دبير كل سازمان ملل به  ٢٧مطابقه ماده  -

  .امانت گذارده شود، لازم الاجراء مي شود
2 .Report of the committee on the Elimination of Discrimination, VN:Dec A/41/45(1986) P.46 

3 .U.N.DX. (EDA/SP/10(1960).P.4. 



  ١٨٧

ط دولت هاي دانمارك، آلمان و سوئد مواضع سرسختانه اي داشتند و از دولت هاي شر

ولي بقيه دولتها در حالي . گذار خواستند كه پس گرفتن شرط ها را مورد توجه قرار دهند

كه موافق بودند كه كنوانسـيون، شـروط ناسـازگار بـا موضـوع و هـدف معاهـده را مجـاز         

در اين زمينه اتخاذ كرده بودند به عنوان مثال ژاپن، بـا تأييـد بـر     داند، مواضع ملايمي نمي

  :ه طور اشكار ناسازگار باشد غيرقابل قبول است اظهار داشتاين كه شرطي كه ب

شروط در خصوص موضوعات خاص بايد قابل قبول باشـد، تـا تصـويب كنوانسـيون بـه      

طريقي كه بتواند با شرايط خاص و ذاتي كشورها موافق و هماهنـگ گـردد، امكـان پـذير     

ك و سوئد بود كه از اين موضع ژاپن درست برعكس موضع كشورهايي مانند دانمار. »باشد

شود، متعهد اسـت كـه از طريـق تغييـر      كه كشوري عضو عهدنامه مي نظر آنها، به هنگامي

ژاپـن در  . شرايط داخلي، لزوم اجراي معيارهاي پذيرفته شـده معاهـده را تضـمين نمايـد    

مقابل نظرات آنها چنين استدلال كرده است كه، اولاً معيار واضح و روشني بـراي قضـاوت   

د مطابقت شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد، ثانياً بـا انعطـاف بيشـتر در    در مور

تـوان تعـداد اعضـاي معاهـده را      برابر شروطي كه به طور بارز و آشكار مغاير نباشـند، مـي  

  .1بيشتر نمود

ميان نظرهاي كشورها شكافي بوجود آمده بود، پاره اي از كشـورها معتقـد بودنـد كـه     

به دليل حساسيت فرهنگي آن، بـه گونـه اي اسـت كـه آن را از سـاير      ماهيت كنوانسيون 

سازد و لذا وجود انعطاف در برابر شروط، موجب افزايش متعاهـدين آن   معاهدات مجزا مي

 
1 .Clark Belinda, The viena convention Reservation Regime and the Convention on Journal Of 

International law. Vol.85, No2 Discrimination Against Women American April 1991.P.285 
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داشتند كه اين معاهده نيز همچون سـاير معاهـدات    مخالفان در مقابل اظهار مي. گردد مي

) ودك و كنوانسيون رفـع تبعـيض نـژادي   مانند كنوانسيون حقوق ك(مربوط به حقوق بشر 

تواننـد بـه دليـل     مبتني بر اصول معين و لاينفك حقوق بين الملل است كه دولت ها نمي

با توجه به مباحث مربوط بـه  .1ضرورت هاي فرهنگي و سنتي نسبت به آن بي اعتنا باشند

آنهـا، بـه   ماهيت شرط ها نسبت به كنوانسيون و نظرات موافق و مخالف در مورد بعضي از 

بيشـتر شـروط   . شـود  اشـاره مـي   و غيراسـلامي  ذكر چند شرط از سوي كشورهاي اسـلامي 

اسـت  » ديوان بين المللـي دادگسـتري  «در موضوع ارجاع اختلافات به  29مربوط به ماده 

  .دانند كه اغلب كشورها اعلام نموده اند خود را ملتزم به اين ماده نمي

  برزيل

مربـوط بـه حـق آزادي رفـت و آمـد و انتخـاب        15ده ما 4شرط خود را نسبت به بند 

شقوق الف، ج، ز، ح، مربوط بـه حـق مسـاوي بـا      16مسكن و محل اقامت و بند يك ماده 

مردان در انعقاد ازدواج، حقوق و مسئوليت يكسان در دوران ازدواج و انحلال نكاح، حقـوق  

گي، حرفـه، شـغل و   يكسان شخصي به عنوان زن و شوهر از جمله حق انتخاب نام خـانواد 

حقوق يكسان زوجين در رابطه با مالكيت ، تحصيل مال و اداره و اسـتفاده و نگـه داري از   

  .2آن، اعلام نموده است

  اتريش

 
  .٢٨٢ منبع قبلي، ص.  ١
  .١٦٣منبع قبلي ص .  ٢
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در خصوص خدمت زنان در نيروهـاي   7اعلام شرط اتريش مربوط است به اجراي ماده 

بوط كار شب زنان و ، اتريش اعلام كرده است كه تا آن حد كه مر11مسلح، در مورد ماده 

دارد كـه در   شـود ايـن حـق را بـراي خـود محفـوظ مـي        حمايت هاي ويژه از كار زنان مي

  . 1محدوده قوانين داخلي خود، عمل كند

 
  .١٦٣منبع قبلي ص . ١
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  استراليا 

رساند كه در حال حاضر در شرايطي نيست كه اقدامات لازم  دولت استراليا به اطلاع مي

رابطه با دادن مرخصـي زايمـان بـا پرداخـت      كنوانسيون را در 11ماده  2براي اجراي بند 

دارد  حقوق و مزاياي مشابه در سراسر استراليا اجرا كند، به علاوه دولت استراليا اعلام مـي 

كه اجراي كنوانسيون را تا آن حد كه موجب تغيير سياست نيروي دفاعي كشور شود كـه  

  .1پذيرد را نميبه موجب آن، زنان از جنگ و وظايف مربوط به جنگ مستثني گردند 

  بلژيك

كنوانسيون تأثيري بـر   7اجراي ماده : باشد به اين شرح مي 7حق شرط بلژيك در ماده 

قانون اساسي بلژيك كه احراز مقام سـلطنت را فقـط حـق     6صحت و اعتبار مقررات اصل 

فرزندان ذكور پادشاه، در صورت فقدان پسر براي پادشاه، آن را به شاهزادگان پسر خانواده 

  .2دهد، نخواهد داشت طنتي ميسل

  قبرس

حق شرط قبرس در مورد اعطا حق مسـاوي بـه زنـان برابـر مـردان در مـورد تابعيـت        

اين شرط در صـورت اصـلاح قـانون مربـوط پـس      )  2بند  9ماده . (باشد كودكان آنان مي

  .3شود گرفته مي

  فرانسه 

 
  .١٦٣منبع قبلي ص .  ١
   .١٦٣منبع قبلي ص. ٢
  .١٦٤منبع قبلي ص .  ٣
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وط را بعـداً پـس   اعلاميه و شروط بسياري بر معاهده وارد كـرده كـه برخـي از آن شـر    

در مـورد حـق انتخـاب نـام      16مـاده   1يكي از شروط فرانسه ناظر به بنـد ج . گرفته است

  .1خانوادگي است

  جمهوري فدرال آلمان

قـانون اساسـي آلمـان اسـت اجـرا       12اصل  4كه تا حدي مغاير با بند  7ماده ) ب(بند

به استفاده از اسـلحه   برطبق مقررات قانون اساسي آلمان زنان در مسائل مربوط. شود نمي

  .2شوند به كار گرفته نمي

  هند

، در خصوص تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و 5ماده ) الف(دولت هند در رابطه با بند 

فرهنگي اعلام گرده است كه اجراي اين مقررات را در انطبـاق بـا سياسـت عـدم مداخلـه      

دهـد و در   رد لحاظ قـرار مـي  دولت در امور داخلي هر جامعه بدون رضايت و توافق آنها مو

در خصوص ثبت اجباري ازدواج، هر چند دولـت از ثبـت اجبـاري     16ماده  2رابطه با بند 

كند ولي در كشور هند با توجه به رسوم و مذاهب مختلف و سطح سواد  ازدواج حمايت مي

  .3مردم اجراي اين امر عملي نيست

  ايرلند

 
1 .status of International Instrument P:22. 

2
.Multilatreral Treaties, op.cit P.162 

  .١٦٥منبع قبلي ص. ٣
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و  19و بندهاي دوم ماده  15و  13ه شرط دولت ايرلند در خصوص بندهاي ب و ج ماد

: اعـلام دانسـته اسـت    13است كه در رابطه با ماده  13ماده ) 1الف(و بند ) 1(ماده  1بند 

مقررات مربوط به اعتبارات مالي در جهت تضمين تساوي موردنظر قـانون اساسـي ايرلنـد    

حفـوظ  در دست بررسي و رسيدگي است و تا آن موقع ايرلنـد ايـن حـق را بـراي خـود م     

طبـق قـانون   ) 3( 15دارد كه طبق قوانين موجود خود عمل كنـد، در رابطـه بـا مـاده      مي

ايرلند، زنان همانند مردان اهليت قانون دارند ولي طبق قـانون ايرلنـد هـر گونـه قـرارداد      

خصوصي كه زن آزادانه در اين خصوص  منعقد كند و اهليت قانوني خود را محدود نمايـد  

دارد كه بـه قـانون موجـود خـويش      اين حق را براي خود محفوظ مي معتبر است و ايرلند

  .عمل كند



  ١٩٣

  انگلستان

دولت انگلستان اعلاميه ها و شروط گسترده اي نسبت به مواد مختلف كنوانسيون وارد 

در رابطه با بنـدهاي  . كرده و در بسياري از موارد عمل به قوانين خود را مقدم داشته است

نمايد در انطباق بـا كنوانسـيون رفـع     سيون كه دولت ها را ملزم ميكنوان 2ماده ) ز(و ) و(

دولت انگليس اين حـق را بـراي   : اعلام داشته. تبعيض، قوانين خود را اصلاح يا لغو نمايند

دارد كه به اجراي قوانين موجود خود مربوط به جـرائم جنسـي و اعمـال     خود محفوظ مي

مربوط به تغيير نظـام آموزشـي در    10ماده ) ج(منافي عفت  ادامه دهد و در رابطه با بند 

كنـد كـه روش هـاي ديگـر      تشويق آموزش مختلط اين حق را از دولت انگليس سلب نمي

  .1آموزشي را تشويق نمايد

بيشتر اين كشورها در مورد . شروط كشورهاي غربي غالباً شروط خاص و معين هستند

شرط نموده اند، شرط هاي ديگر  در خصوص شركت زنان در نيروهاي مسلح اعلام 7ماده 

  .مربوط به انتخاب مسكن و آزادي رفت و آمد و آزادي انتخاب نام خانوادگي است

گرچه يكي از ملاك هاي عدم مطابقت شرط با موضـوع و هـدف معاهـده، عـام و كلـي      

چنانچـه بسـياري از شـرط    . تواند كافي باشد بودن آن مطرح شده است اما اين ملاك نمي

رسند كـه  تنـاقض    رح شد از نوع شرط هاي خاص هستند و شايد به نظر ميهايي كه مط

تواند موجـب تخلـف از    اما محتواي شروط مي. آورد را با مفاد كنوانسيون بوجود نمي مهمي

 
  .١٦٨منبع قبلي، ص  . ١
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موضوع اصلي معاهده كه رفع تبعيض در كليه زمينه هاست گردد كه من حيث المجمـوع  

  .واهند بوداين تخلفات با موضوع و هدف معاهده مغاير خ

از جهت كلي بودن يا مغايرت با موضوع و هدف معاهده مـورد   شروط كشورهاي اسلامي

  .شود بحث و انتقادات بسياري قرار گرفته اند كه ذيلاً به تعدادي از آنها اشاره مي

  بنگلادش

بنگلادش خود را متعهـد بـه    دولت بنگلادش به طور كلي اعلام داشته جمهوري مردمي

داند به اين دليل كه با قوانين شرع اسـلام   نمي) و(و ) ج(بند  16الف و  3و  2اجراي مواد 

  1.باشند كه مبتني بر قرآن و سنت است در تعارض مي

  اردن

طي اعلاميه اي به هنگام تصويب اعلام داشت كه دولت اردن خود را متعهد بـه اجـراي   

  :داند مقررات زير نمي

  .ادر به كودكاندر خصوص اعطاي تابعيت م 9ماده  2بند -1

  .اقامتگاه زن با شوهر است 15ماده  4بند -2

  .در رابطه با انحلال ازدواج با توجه به نفقه و غرامت 16ماده ) 1(بند ) ج(-3

 
1 .Multilaterel Iqtiesp. 163 
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در خصوص حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنـوان   16بند يك ماده ) ز(و ) د(شقوق -4

فردي مشابه براي شـوهر و   والدين در مسائل مربوط به فرزندان و حقوق فرزندان و حقوق

  .1من جمله انتخاب نام خانوادگي و شغل و حرفه

  مصر

كنوانسيون كه براي زنان حقوق مساوي بـا   9ماده  2نسبت به بند ) 9(در رابطه با ماده 

تواند با اين امـر كـه    كند كه اين مقررات نمي مردان قائل شده از اين حيث اعلام شرط مي

در واقـع مصـر اعطـا تابعيـت     (عيت پدر خود را دارد مغاير باشد كودك متولد از ازدواج، تاب

اين امر از اين جهت برقرار شده كه از تابعيت مضاعف كودك ) پدر به كودك را قبول دارد

در مواردي كه والدين او تابعيتهاي متفاوت دارند جلوگيري كند زيرا اين امر بـراي آينـده   

اصـل تسـاوي بـين زن و مـرد محسـوب      كودك زيان بخش است و اين موضوع تخطي از 

شود زيرا اين امر براي زنان عادت شده كـه بـه هنگـام ازدواج بـا يـك مـرد خـارجي،         نمي

، 16اعلام شـرط نسـبت بـه مـاده     . موافقت كنند كه فرزندشان تابعيت پدر را داشته باشد

ران مربوط به تساوي زن و مرد در همه امور مربـوط بـه ازدواج و روابـط خـانوادگي در دو    

تواند مغاير قوانين شرع اسلام باشـد كـه بـه     ازدواج و هنگام انحلال نكاح، اين مقررات نمي

زنان حقوق هم ارز و معادل با حقوق همسرانشان اعطا كرد تـا تـوزان عادلانـه بـين آنـان      

اين امر بخاطر احترام به ماهيت مقدس اعتقادات محكم مذهبي است كـه بـر   .برقرار نمايد

تـوان در آن شـك كـرد و بـا توجـه بـه ايـن         در مصر حكمفرماست و نمـي  روابط زناشويي
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واقعيت است كه يكي از مهمترين پايه هاي اين روابط، هم ارزي و تعادل حقوق و وظـايف  

است به گونه اي كه بتوان اطمينان حاصل كرد كه زن و مرد مكمل يكديگرند، تا تسـاوي  

كنـد كـه شـوهر     شرع اسلام حكم ميمقررات . صحيح و حقيقي بين زوجين تضمين شود 

بايد به زن مهريه بدهد، مخارج زندگي او را به طور كامـل بپـردازد و در صـورتي كـه او را     

طلاق داد مبلغي به او بپردازد و در حالي كه زن اموال دارايي خـود را بـراي خـويش نگـه     

م حـق زن  از ايـن رو شـرع اسـلا   . دارد و ملزم نيست آن را براي زندگي خود خرج كند مي

نسبت به طلاق را با موكول كردن آن به تصميم قاضي، محدود كـرده در حاليكـه چنـين    

  . 1محدوديتي در مورد شوهر وجود ندارد

  عراق

تصويب اين كنوانسيون و الحـاق بـه آن بـدين    : شرط عراق بدين گونه اعلام شده است

) ز(و ) و(، بندهاي 2معني نيست كه دولت جمهوري عراق، متعهد به اجراي مقررات ماده 

مقررات اين ماده اخيرالذكر كـه شـرط   . كنوانسيون باشد 16ماده  2و  1بندهاي  1و ماده 

باشد كه بـه زنـان حقـوقي     تواند ناقض مقررات شريعت اسلامي نسبت به آن وارد شده نمي

 هم ارز و معادل با حقوق همسران شان اعطا نموده به گونه اي كه نوعي توازن عادلانه بين

  .2آنها برقرار كند

  ليبي
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تواند در تعارض با قـوانين   به هنگام تصويب اعلام كرد كه الحاق به اين كنوانسيون نمي

  . 1و احوال شخصيه ليبي كه از شرع اسلام نشأت گرفته باشد

اسـت   16و  9غالباً مربوط بـه مـراد    شود شروط كشورهاي اسلامي چنانچه ملاحظه مي

به تساوي زن و مرد در حقـوق تابعيـت و حقـوق خـانواده و      يعني آن دسته از مواردي كه

كه دولت هاي عضو را ملزم و متعهد به تغيير قوانين و اتخاذ تدابير قانوني جديد و  2ماده 

  .باشد نسخ كليه مقررات تبعيض آميز، خصوصاً مقررات كيفي، مرتبط مي

رع و شـود كـه مشـخص نيسـت تعـارض ميـان ش ـ       از بررسي شروط فوق استنباط مـي 

كنـد و   كنوانسيون چيست؟ و اين شروط دقيقاً كدام قسمت از مفاد معاهده را مستثنا مـي 

  تفسير هر كدام از شرع اسلام چيست؟

  داند منظور از شرط چيست؟ در واقع فقط دولت شرط گذار است كه مي
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  كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان:  2ضميمه شماره 

  مقدمه

توسط مجمع عموميسازمان  1979دسامبر سال  18ات عليه زنان در تاريخ كنوانسيون رفع انواع تبعيض

اين كنوانسيون پس از تصديق بيسـتمين كشـور، در سـوم سـپتامبر سـال      . ملل متحد تصويب گرديد

در دهمين سالگرد تصويب اين كنوانسيون در سال . المللي به اجرا در آمد به عنوان معاهده بين 1981

  .را ملزم به رعايت مواد اين كنوانسيون كرده اند حدود صد كشور خود 1989

اين كنوانسيوه حاصل بيش از سي سال كار كميسيون سازمان ملل متحد در مورد وضعيت زنـان مـي   

ايـن  . ارگاني به منظور بررسي وضعيت زنان و استيفاء حقوق آنان تشكيل گرديـد  1946در سال . باشد

اينگونـه  . ساوي حقوق زنان بـا مـردان موفـق بـوده اسـت     كميسيون در ارائه زمينه هاي مختلف عدم ت

تلاشها جهت پيشرفت زنان منجر به صدور اعلاميه ها و تصـويب كنوانسـيونهاي متعـددي شـد كـه از      

جمله آنان مي توان از كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان نام برد كه از جامع ترين و مهمتـرين  

مـي   (CEDAW)ون به عهده كميته رفع تبعيضـات عليـه زنـان    اجراي اين كنوانسي. باشد اسناد مي

اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه از طرف دول خود كانديد و يا توسط دولتهـاي  . باشد

دول عضو هر چهار سال يكبار گزارشي به كميته تسليم مي كننـد كـه   . عضو كميته انتخاب مي شوند

  .جراي مواد اين كنوانسيون بعمل مي آيدحاوي اقداماتي است كه در ارتباط با ا

تـا  . اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طي اجلاس سالانه به بحث مي پردازنـد 

اين كميته همچنين توصيه هاي كلي بـه  . زمينه هاي فعاليت گسترده تر هر كشور را بررسي كنند

  .زنان مي كنددول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعيضات عليه 



  ١٩٩

  كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان

دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام و 

منزلت هر فرد و برابري حقوق زن و مرد تاكيد مجدد دارد، با اعتقاد بر اينكه اعلاميـه جهـاني حقـوق    

يض تاكيد دارد و اعلام مي دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيـا آمـده و از   بشر بر اصل جايز نبودن تبع

نظر مقام و منزلت و حقوق يكسان بوده و مجاز به استفاده از كليه حقـوق و آزاديهـا بـدون هيچگونـه     

  .تمايزي از جمله جنسيت مي باشند

اشند تا زنان و مردان از حقوق المللي حقوق بشر متعهد مي ب با تاكيد بر اينكه دول عضو ميثاقهاي بين

  .اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي به طور يكسان برخوردار گردند

المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي  با در نظر گرفتن اينكه كنوانسيونهاي بين

جـب قطعنامـه هـا،    منعقد گرديده موجب استيفاء حقوق زن و مرد گرديده و با توجه به اينكـه بـه مو  

اعلاميه ها و توصيه هاي سازمان ملل متحد و آژانسـهاي تخصصـي برابـري حقـوق زن و مـرد ارتقـاء       

بخشيده شده، با نگراني از اينكه عليرغم صدور اسناد مختلف، اعمـال تبعيضـات عليـه زنـان بـه طـور       

ناقض اصول برابري حقوقو گسترده اي همچنان ادامه دارد، با يادآوري اينكه اعمال تبعيضات عليه زنان 

احترام به شخصيت بشر مي باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زنـدگي سياسـي،   

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشور مي شود و از كاميابي و موفقيت جامعه و خانواده ممانعت مي 

  .ت مشكل تر مي سازدنمايد و تحول كامل استعدادهاي زنان را در خدمت به كشور و بشري

با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقـر و تنگدسـتي حـداقل دسترسـي را بـه مـواد غـذايي، بهداشـت،         

  .دورة آموزشي و امكانات استخدامي و ساير نيازها دارند تحصيلات،

 ـ   ري با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين الملل بر اساس مساوات و عـدالت در اسـتيفاء براب

  .بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفاء مي نمايد
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با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشـكال مختلـف نـژاد پرسـتي، تبعـيض نـژادي، اسـتعمار،        

استعمارنو، تجاوز، اشغال، سلطه و دخالت خارجي در امـور داخلـي دولتهـا ركـن اساسـي برخـورداري       

تأكيد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين المللي ، تشنج زدايي  مردان و زنان از حقوق خود مي باشد، با

بين المللي، همكاريهاي دو جانبه دول صرفنظر از سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلـع سـلاح   

تأييد اصـول   كلي و كارمل و بالاخص خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل شديد و مؤثر بين المللي،

متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه عدالت، مساوات و منافع 

و اشغال خارجي در مقابل خودمختاري و استقلال و همچنين احترام به حق حاكميت ملي و تماميـت  

ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه باعث ايجاد مساوات بين مردان و زنـان  

  . مي گردد

عتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور رفاه جهاني و برقـراري صـلح مسـتلزم    با ا

با در نظر گرفتن . شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه ها در شرايط مساوي با مردان است

سهم عمده زنان در ايجاد رفاه خانواده و پيشرفت جامعه كه تا كنون كاملاً شناخته نشـده  

  .است

ر و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در اهميت اجتماعي ماد

زايمان نبايد اساس تبعيض باشد و تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به 

  .طور كلي مي باشد

ه و خانواده مستلزم با اطلاع از اينكه هرگونه تغييري در نقش معمولي مردان و همچنين زنان در جامع

تصميم گرفتند اصول مربوط به اعلاميه رفـع تبعيضـات   . وجود حقوق مساوي بين زن و مرد مي باشد

عليه زنان را به مورد اجرا گذارده و بدين منظور اقداماتي را در جهت از ميان برداشتن كليـه اشـكال و   

  .انواع آن اتخاذ نمودند



  ٢٠١

  :به شرح زير توافق كرده اند

  1ماده 

اژه تبعيضات عليه زنان در اين كنوانسيون به معني قائل شدن هرگونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء و

يا محدوديتي براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزاديهاي اساسي زنان، حق بهـره وري  

دني يـا  و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و م ـ

  .ساير موارد بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسيب وارد آورد

  2ماده 

دول عضو تبعيضات عليه زنان را به هر شكلي محكوم كرده و موافقت مي نماينـد بـدون درنـگ و بـه     

مورد مسائل زير طرق مقتضي سياست رفع تبعيضات عليه زنان در پيش گرفته شود و بدين منظور در 

  :تعهد مي نمايند

گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط به هر كشور چنانچه تـا  ) الف

كنون منظور نشده باشد، وصول اطمينان از تحقق چنين اصلي به وسيله وضع قـانون يـا سـاير طـرق     

  .مقتضي ديگر

له اعمال تحريم در صورت اقتضا به منظور جلوگيري از بكـار  اتخاذ تدابير قانوني و غيره، از آن جم) ب

  .بردن تبعيضات عليه زنان

حمايت قانوني از حقوق زنان براساس شرايط مساوي با مردان و حصول اطمينان از حمايت موثر از ) ج

  .زنان عليه تبعيضات از طريق مراجع ملي ذيصلاح و ساير موسسات قضايي دولتي

هرگونه عملي عليه زنان و يا بكار بردن تبعيضات در مورد آنها و حصول اطمينان  خودداري از انجام) د

  .از اينكه مقامات دولتي و موسسات مطابق با تعهدات خود به وظايفشان عمل خواهند كرد

  .اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور رفع تبعيضات عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا شركت) هـ
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م از جمله وضع قوانين به منظور جرح و تعديل يا فسخ قـوانين متعـارف و مقـررات    اتخاذ تدابير لاز) و

  .موجود كه موجب بكار بردن تبعيض عليه زنان مي گردد

  .فسخ كليه مقررات كيفري كه تبعيضات عليه زنان را در بر دارد) ز

  3ماده 

فرهنگي كليه اقـدامات   دول عضو در تمام زمينه ها بالاخص زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و

لازم از جمله وضع قوانين را به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان بعمل مي آورند تا اجـراي حقـوق   

  .بشر و بهره مندي آنها از آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تضمين گردد

  4ماده 

ور مساوات بين مردان و زنان اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع دو فاكت) 1

تلقي گردد، اما به هيچ وجه حفظ استانداردهاي ” تبعيض“بنا به تعريف اين كنوانسيون نبايد . مي باشد

اين اقدامات پس از تحقق رفتـار و فرصـتهاي   . جدا و نابرابر را به عنوان يك پيامد در بر نخواهد داشت

  .برابر متوقف خواهد شد

توسط دول عضو از جمله اقداماتي هستند كه در اين كنوانسيون براي حمايـت از  اتخاذ تدابير ويژه ) 2

  .مادران صورت مي گيرد و نبايد تبعيض آميز تلقي گردند

  5ماده 

  :دول عضو اقدامات مقتضي زير را بعمل مي آورند

بات، تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنـان بـه منظـور از ميـان برداشـتن تعص ـ     )  الف

سنتها و روشهايي كه مبتني بر آرمان طرز فكر پست نگري يا برترنگري جنسيت و يا نقشهاي كليشـه  

  .اي براي مردان و زنان مي باشد
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حصول اطمينان از اينكـه تربيـت خـانواده، درك صـحيح از وظيفـه اجتمـاعي مـادر و شناسـايي         ) ب

ل مي گردد، منافع كودكـان در تمـام   مسئوليت مشترك مرد و زن در پرورش و تربيت كودكان را شام

  .موارد در اولويت قرار دارد

  6ماده 

دول عضو كليه اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از سوء استفاده از زنـان و  

  .استثمار آنان بعمل خواهند آورد

  7ماده 

عي كشـور كليـه اقـدامات    دول عضو به منظور رفع تبعيضات عليه زنـان در زنـدگي سياسـي و اجتمـا    

مقتضي را بعمل خواهند آورد، بالاخص در شرايط مساوي با مردان حقوق زير را به زنان اعطا خواهنـد  

  : كرد

حق شركت در كليه انتخابات و همه پرسيهاي عمومي و واجد صلاحيت بودن براي انتخاب شدن ) الف

  .در تمام اركانهاي منتخب مردمي

ت دولت و اجراي آن و داير نمودن دواير دولتي و انجام كليـه وظـايف   حق شركت در تعيين سياس) ب

  .عمومي در تمام سطوح دولت

حق شركت در سازمانها و انجمنهاي غير دولتي كه با زندگي سياسي و اجتماعي كشـور در ارتبـاط   ) ج

  .باشد

   8ماده 

شـرايط مسـاوي بـا     دول عضو اقدامات مقتضي را بعمل خواهند آورد تا بدون هيچگونـه تبعـيض و در  

المللـي معرفـي نماينـد و در     مردان اين فرصت به زنان داده شـود كـه دولـت خـود را در سـطح بـين      

  .المللي نقشي داشته باشند سازمانهاي بين



  ٢٠٤

  9ماده 

دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در مورد كسب، تغيير يا حفظ مليت آنان اعطـا خواهنـد   ) 1

مين مي كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير مليـت همسـر در طـي    ممالك عضو بالاخص تض. كرد

دوران ازدواج به طور خودبخود باعث تغيير مليت زن، بي وطن شدن يا تحميل اجباري مليـت شـوهر   

  .نمي گردد

  .دول عضو در مورد مليت كودكان به زنان حقوق مساوي با مردان اعطا خواهند كرد) 2

  10ماده 

مات مقتضي را بعمل خواهند آورد تا به منظور رفع تبعيضـات عليـه زنـان حقـوق     دول عضو كليه اقدا

مساوي با مردان به آنان در زمينه آموزش و پرورش و بـالاخص براسـاس مسـاوات بـين زن و مـرد در      

  :موارد زير اعطاء گردد

حصيلي از امكانات و شرايط مساوي با مردان در زمينه شغلي و حرفه اي و در جهت اخذ مدارك ت) الف

موسسات آموزشي در كليه رشته ها چه در شهر و چه در روستا، اين تساوي شـامل دوره هـاي پـيش    

دبستاني، آموزش عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره هاي حرفـه اي مختلـف مـي    

  .باشد

ات و امكان دسترسي به برنامـه هـاي آموزشـي، امتحانـات و كـادر آموزشـي مشـابه كـه مشخص ـ        ) ب

  .استانداردهاي مشابه را دارا باشند و ساختمان و لوازم مدرسه همان كيفيت را داشته باشند

از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در كليه سطوح و در اشـكال مختلـف   ) ج

را  آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشي كـه نيـل بـه ايـن هـدف     

ممكن مي سازد و بالاخص از طريق تجديد نظر در كتب درسي و برنامه هاي آموزشي مدارس و تاييـد  

  .روشهاي آموزشي



  ٢٠٥

  .امكانات استفاده از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي مشابه) د

امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه هاي مربوط به ادامه تحصيلات، از جمله برنامه هاي عملي ) هـ

اد آموزي بزرگسالان بخصوص برنامه هايي كه به هـدف كـاهش هرچـه سـريعتر شـكاف آموزشـي       سو

  . موجود بين زنان و مردان مي باشد

هايي براي دختران و  كاهش تعداد دانش آموزان دختري كه ترك تحصيل مي كنند و تنظيم برنامه) و

  .زناني كه قبلاً ترك تحصيل كرده اند

  .ت فعال زنان در امور ورزشي و تربيت بدنيامكانات مشابه براي شرك) ز

دسترسي به اطلاعات آموزشي ويژه كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي نمايند از جملـه  ) ح

  .اطلاعات و پيشنهاداتي در مورد برنامه ريزي خانواده

  11ماده 

يـه زنـان در زمينـه    دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعـيض عل ) 1

شغلي از بين برود و براساس اصل تساوي حقوق بين زنان و مردان، حقوق مشابه بـراي آنهـا تضـمين    

  :بالاخص در موارد زير. شود

  .حق اشتغال به كار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر) الف

  .تخاب شغلحق استفاده از امكانات مشابه شغلي، از جمله رعايت ضوابط يكسان در مورد ان) ب

حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق ارتقاء مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمـام امتيـازات و   ) ج

شرايط شغلي و حق استفاده از دوره هاي آموزش حرفه اي و بازآموزي، از جمله كارآموزي و شركت در 

  .دوره هاي آموزش حرفه اي پيشرفته و آموزش مرحله اي

مزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشـاغلي كـه   حق دريافت دست) د

  .داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كار مشابه



  ٢٠٦

حق استفاده از بيمه هاي اجتماعي بالاخص در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ) هـ

  .ساير موارد از كار افتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي ناتواني و دوران پيري و در

حق رعايت اصول بهداشتي براي حفظ سـلامتي و رعايـت ايمنـي در محـيط كـار، بـه طـوري كـه         ) و

  .تندرستي آنها در دوران بارداري تضمين شود و آسيبي به سلامت آنها وارد نگردد

ه زنان به هنگام ازدواج و بارداري و تضمين حـق مسـلم   به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات علي) 2

  :آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را بعمل خواهند آورد

ممنوعيت اخراج به دليل بـارداري يـا مرخصـي زايمـان و تبعـيض در اخـراج براسـاس وضـعيت         ) الف

  .زناشويي كه در غير اينصورت مشمول تحميل مجازات مي شود

ي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست رفتن شـغل قبلـي،   صدور اجازه مرخص) ب

  .سمت يا مزاياي اجتماعي

تشويق به ارائه خدمات اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايـد تعهـدات خـانوادگي را بـا     ) ج

از كودكـان  مسئوليتهايي شغلي هماهنگ سازند و بخصوص با فراهم آوردن تسـهيلاتي بـراي مراقبـت    

  .بتوانند در زندگي اجتماعي شركت نمايند

  .حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در مشاغلي كه به اثبات رسيده براي آنان زيان آور است) د

قوانين حمايت كننده متذكر در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشـرفت اطلاعـات و دانشـهاي    ) 3

خواهند گرفت و در صورت لزوم اين قوانين تجديد چاپ، لغو يا  علمي و تكنولوژيكي مورد بررسي قرار

  .تمديد خواهند گرديد



  ٢٠٧

  12ماده 

دول عضو كليه اقدامات لازم را در مورد رفع تبعيضات عليه زنان در زمينه حفظ سلامتي آنان بعمل ) 1

مربوط مـي   خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به برنامه ريزي خانواده

  .شود براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان امكان پذير باشد

دول عضو علاوه بر مفاد پاراگراف يك اين ماده خدمات لازم را در دوران بارداري، هنگـام زايمـان و   ) 2

دوران پس از زايمان ارائه خواهند كرد و در صورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آنها خواهندگذارد و 

  .ز آنها را از تغذيه مناسب در دوران بارداري و دوران شيردهي بهره مند خواهند ساختني

  13ماده 

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيضات عليه زنان در ساير زمينه هـاي زنـدگي   ) 1

مـردان  اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد تا براساس اصل برخورداري از حقوق مساوي و يكسان 

  :و زنان بالاخص موارد زير رعايت گردند

  .حق استفاده از مزاياي خانوادگي) الف

  .حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي) ب

  .هاي زندگي فرهنگي حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، رشته هاي مختلف ورزشي و كليه زمينه) ج 

  14ماده 

زنان روستايي را مد نظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت  دول عضو مشكلات خاص) 1

رفاه اقتصادي خانواده هاي خود از جمله كار در بخشهاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند توجـه خـاص   

مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را بعمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسـيون در مـورد   

  .ي اجرا گرددزنان روستاي



  ٢٠٨

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيضات عليه زنان روستايي بعمل خواهنـد آورد تـا   ) 2

اين زنان براساس تساوي حقوق مردان و زنان در برنامه هاي عمراني و روستايي شركت كننـد و از آن  

  :بهره مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند

  .و تكميل برنامه هاي عمراني در كليه سطوح شركت در اجرا) الف

  .دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات در برنامه ريزي خانواده) ب

  .استفاده مستقيم از برنامه هاي بيمه اجتماعي) ج

عملي و نيز  استفاده از كليه دوره ها و برنامه هاي آموزشي رسمي و غيررسمي از جمله سوادآموزي) د

  .بهره مندي از خدمات و امكانات به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان

تشكيل گروهها و تعاونيهاي انتفاعي بـه منظـور دسترسـي يكسـان بـه امكانـات اقتصـادي يعنـي         ) هـ

  .دسترسي به مشاغل دولتي و آزاد

  .شركت در كليه فعاليتهاي جامعه) و

رزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و اسـتفاده يكسـان از   دسترسي به وامها واعتبارات كشاو) ز

  .زمين و اصلاحات ارضي و طرحهاي اسكان مجدد زمين

بهره مند شدن از وسايل مناسب زندگي، بالاخص مسكن، وسائل بهداشتي، آب و برق، ارتباطـات و  ) ح

  .حمل و نقل

  15ماده 

  .اوي با مردان اعطا مي كننددول عضو با استفاده از قانون به زنان حقوق مس) 1

دول عضو در مسائل مدني به زنان اهليت قانوني يكسان با مردان اعطا مي كنند تا زنان بـا در نظـر   ) 2

دول عضو بالاخص به زنان حقوق يكسان بـا مـردان   . گرفتن امكانات مشابه از اين اهليت استفاده كنند



  ٢٠٩

ه اداره املاكشان پرداخته و در كليه مراحـل دادرسـي   اعطا مي كنند تا بتوانند قرارداد منعقد نمايند، ب

  .در دادگاهها و محاكم از حقوق يكسان با مردان برخوردار شوند

دول عضو موافقت مي نمايند كه كليه قراردادها و ساير اسناد خصوصي داراي قدرت اجرايي قانوني ) 3

  .و محدود كننده اهليت قانوني زنان كان لم يكن تلقي گردد

عضو با در نظر گرفتن قانون نقل و مكان و قانون حق انتخاب آزدانه محـل اقامـت و سـكونت     دول) 4

  .افراد، حقوق برابر با مردان به زنان اعطا مي كنند

  16ماده 

دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيضات عليه زنان در زمينه مسـائل مربـوط بـه    ) 1

خواهند آورد تا براساس اصل برخـورداري مـردان و زنـان از حقـوق      ازدواج و روابط خانوادگي به عمل

  :مساوي و يكسان موارد زير بالاخص مراعات شده باشند

  .حق مشابه براي ازدواج) الف

  .آنان گرفتن ازدواج با رعايت كامل مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت حق) ب

  .از جدايي حقوق و تعهدات مشابه در طي دوران زناشويي و پس) ج

حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنوان والدين صرفنظر از وضع روابط زناشـويي، در مسـائلي كـه بـه     ) د

  .در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است. فرزندان آنان مربوط مي شود

صـله زمـاني   حقوق مشابه در مورد تصميم گيري آزادانه و مستقلانه نسبت به تعـداد فرزنـدان و فا  ) هـ

بارداري و دسترسي به اطلاعات و آموزش لازمه و استفاده از وسائلي كه برخورداري از چنين حقوقي را 

  .ميسر سازد



  ٢١٠

حقوق ومسئوليتهاي مشابه در مورد قيوميت، حضانت، سرپرستي و فرزند خواندگي، و يا اسـتفاده از  ) و

در كليه موارد منافع . پيش بيني شده است دستورالعملهاي مشابه اي كه به موجب قانون مزبور در آنها

  .كودكان از اولويت برخوردار است

حقوق فردي مشابه براي شوهر و زن من جمله حق انتخاب نـام خـانوادگي، حـق انتخـاب شـغل و      ) ز

  .حرفه

مندي و در اختيـار   حقوق مشابه براي زوجين نسبت به مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره) ح

  .اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينه اي در بر داشته باشدداشتن ملك 

نامزدي و ازدواج فرزند از نظر قانون داراي قدرت اجرايي نمي باشد و كليـه اقـدامات ضـروري مـن     ) 2

جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن مناسب براي ازدواج بايد بعمل آيد و ازدواج در دفاتر رسمي 

  .بايد ثبت گردد

  17ماده 

به منظور بررسي و در نظر گرفتن پيشرفت حاصله در اجـراي مفـاد ايـن كنوانسـيون كميتـه رفـع       ) 1

ايـن كميتـه از تـاريخ    . تشكيل خواهد شـد ) از اين به بعد كميته خوانده مي شود(تبعيضات عليه زنان 

لازم الاجرا شدن كنوانسـيون از هيجـده عضـو پـس از تصـديق و الحـاق سـي و پنجمـين دولـت بـه           

نوانسيون و بيست و سه نفر از كارشناسان داراي صلاحيت و مشهور به داشتن حسن اخلاق در زمينه ك

كارشناسان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورشان انتخاب مي . شود مربوط به كنوانسيون تشكيل مي

نه و در انتخاب اين اشخاص به توزيع جغرافيايي عادلا. شوند و در سمت شخصي خود خدمت مي كنند

  .شود به موجوديت اشكال مختلف تمدن و نيز اصل نظامهاي حقوقي توجه مي

هـر  . اعضاي كميته توسط دول عضو از طريق رأي مخفي و از ميان كانديـداها انتخـاب مـي شـوند    ) 2

  .دولت عضو مي تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد



  ٢١١

حداقل سه ماه قبل از . يون برگزار خواهد شدنخستين انتخابات شش ماه پس از اجراي اين كنوانس) 3

تاريخ هر انتخابات دبير كل سازمان ملل در طي نامـه اي از دول عضـو مـي خواهـد تـا ظـرف دو مـاه        

دبيركل فهرست اسامي كانديداها و دول عضـو را بـه ترتيـب حـروف     . كانديداهاي خود را معرفي كنند

  .الفبا تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت

انتخابات اعضاي كميته در جلسه اي متشكل از دول عضو به رياست دبيركل سازمان ملل و در مقر ) 4

در اين جلسه كه حد نصاب تشكّلي آن حضور دو سوم از نمايندگان دول . آن سازمان برگزار خواهد شد

ماينـدگان  عضو مي باشد، اشخاصي انتخاب خواهند شد كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلـق آراء ن 

  . دول عضو حاضر در جلسه را به دست آورند

نفـر از اعضـاي    9اگرچه دوره عضـويت  . اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شوند) 5

منتخب در اولين انتخابات پس از دو سال به پايان مي رسد اما بلافاصله پس از اولين انتخابات اسـامي  

  .وسط رئيس كميته اعلام خواهد شدنفر عضو به قيد قرعه و ت 9اين 

اين ماده و به دنبال سي و پنجمين  4و  2،3عضو ديگر كميته مطابق با مفاد پاراگرافهاي  5انتخاب ) 6

دوره عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان خاتمه خواهد يافت . تصديق يا الحاق صورت خواهد گرفت

  .كميته اعلام خواهد شدو اسامي اين دو نفر به قيد قرعه و توسط رئيس 

به منظور اشغال پست بلامتصدي احتمالي، دولتي كه كارشناس به عنوان عضـو كميتـه بـه انجـام     ) 7

  .وظيفه مشغول نمي باشد، كارشناس ديگري را با تاكيد كميته از بين اتباع خود انتخاب خواهد كرد

رره آن مجمـع و بـا در نظـر    اعضاي كميته با تاييد مجمع عمومي و بر طبق ضـوابط و شـرايط مق ـ  ) 8

  .گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل مقرري دريافت خواهند كرد

دبير كل سازمان ملل متحد تسهيلات و اقدامات لازم را به منظور انجام موثر وظايف كميتـه تحـت   ) 9

  .اين كنوانسيون به عمل خواهد آورد



  ٢١٢

  18ماده 

اي بررسـي كميتـه در مـورد اقـدامات تضـميني، قضـايي و       دول عضو متقبل مي شوند گزارشي بر) 1

اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشـرفتهاي حاصـله از آن بـه    

  :دبير كل سازمان ملل متحد به شرح زير ارائه كنند

  .تهيه گزارش ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن براي دول مربوطه) الف

  .ز آن حداقل هر چهار سال يكبار و در صورت درخواست كميته زودتر از چهار سالپس ا) ب

اين گزارشات حاوي مسائل و مشكلاتي است كه بر اجراي تعهدات و وظايف اين كنوانسيون اثر مي ) 2

  .گذارد

  19ماده 

  .كميته نظامنامه داخلي خود را تصويب مي كند) 1

  .ه دو ساله انتخاب مي كندكميته كارمندان خود را براي يك دور) ب

  20ماده 

اين كنوانسيون ارائـه شـده هـر سـاله بـه       18كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده ) 1

  .مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي دهد

جلسات كميته عموماً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كـه بـه درخواسـت    ) 2

  .يته تعيين مي شود برگزار خواهد شدكم

  21ماده 

كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمـع  ) 1

عمومي تسليم مي نمايد و براساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه هايي 



  ٢١٣

هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضـو در گـزارش    اين پيشنهادات و توصيه. كلي ارائه مي دهد

  .كميته درج مي گردد

  .نمايد  دبير كل گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون وضعيت زنان ارسال مي) 2

  22ماده 

. آژانسهاي تخصصي مي توانند در محدوده فعاليتهاي خود بر اجراي مفاد اين كنوانسيون نظارت كننـد 

از آژانسهاي تخصصي دعوت كند تا گزارشاتي در مـورد نحـوه اجـراي كنوانسـيون در      كميته مي تواند

  .شود ارائه نمايند زمينه هايي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط مي

  23ماده 

هيچ عاملي بر مفادي كه موجب دستيابي سريعتر بر اصل تساوي حقوق زن و مرد در اين كنوانسـيون  

  :د شده ممكن است در موارد زير باشدباشد موثر نخواهد بود، عامل يا

  .در قانون گذاري يك دولت عضو) الف

  .المللي لازم الاجرا براي آن دولت در هر كنوانسيون ديگر، پيمان يا قرارداد بين) ب

  24ماده 

دول عضو متعهد مي گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقـق كامـل حقـوقي    

  .سيون به رسميت شناخته شده، بعمل آورنداست و در اين كنوان

  25ماده 

  .اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي باشد) 1

  .دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار اين كنوانسيون تعيين شده است) 2

 اسناد تصديق نزد دبير كل سازمان ملل متحـد بـه  . رسميت اين كنوانسيون منوط به تصديق است) 3

  .امانت گذارده شده است



  ٢١٤

لذا الحاق به دبير كـل سـازمان ملـل بايـد     . اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي باشد) 4

  .سپرده شود

  26ماده 

دول عضو مي توانند در هر زمان نامه اي خطاب به دبير كل سـازمان ملـل درخواسـت كننـد ايـن      ) 1

  .كنوانسيون مورد تجديد نظر قرار گيرد

ع عمومي سازمان ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي در مـورد چنـين درخواسـتي تصـميم     مجم) 2

  .خواهد گرفت

  27ماده 

اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصـديق يـا الحاقيـه آن نـزد دبيـر كـل       ) 1

  .سازمان ملل به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي گردد

بيستمين سند تصديق يا الحاق، براي هـر دولتـي كـه ايـن كنوانسـيون را      پس از به وديعه سپردن ) 2

تصديق مي كند يا به آن ملحق مي گردد، كنوانسيون مذكور از سي امين روز تاريخي كـه ايـن سـند    

  .تصديق يا الحاق به امانت گذارده شده لازم الاجرا مي گردد

  28ماده 

ت دولتها به هنگام تصديق يـا الحـاق آنهـا را در    دبير كل سازمان ملل متحد پس از دريافت تحفظا) 1

  .اختيار كليه دول قرار مي دهد

  .تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد) 2

هرگاه اين تحفظات مورد قبول واقع شود بايد به دبيركل اعلام گردد كـه وي سـپس مراتـب را بـه     ) 3

  .رسانيد، چنين تحفظاتي به مجرد دريافت به مورد اجرا گذارده خواهد شداطلاع كليه دول خواهد 



  ٢١٥

  29ماده 

هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو دولت يـا اعضـاي بيشـتر كـه از طريـق      ) 1

اگر چنانچه ظـرف شـش   . مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به حكميت ارجاع مي گردد

يخ درخواست تشكيل داوري، طرفين در مورد تشكيل آن به توافق نرسند، يكي از طرفين مي ماه از تار

  .المللي دادگستري مطابق با اساسنامه دادگاه ارجاع گردد تواند درخواست نمايد تا موضوع به ديوان بين

م كنـد كـه   هر دولت عضوي مي تواند به هنگام امضاء يا تصديق اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلا) 2

ساير دول عضو با توجه به تحفظات هر دولت . خود را موظف به اجراي پاراگراف يك اين ماده نمي داند

  .عضوي در اين مورد ملزم به رعايت پاراگراف فوق نمي باشند

تواند در هر زمـان   اين ماده تحفظاتي انجام داده باشد، مي 2هر دولت عضوي كه بر طبق پاراگراف ) 3

  .سازمان ملل اعلام نمايد كه از اين تحفظات صرفنظر كرده است به دبير كل

  30ماده 

اين كنوانسيون كه متن عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي 

  .باشند، نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده مي شود



  ٢١٦

  اعلاميه جهاني حقوق بشر: 3ضميمه شماره 

  مقدمه

از آنجايي كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپـذير آنـان   

اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد، از آنجا كه عدم شناسايي و تحقيـر حقـوق   

و ظهـور دنيـايي   بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته 

كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، بـا عنـوان بـالاترين آمـال بشـر      

  .اعمال شده است

از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانوني حمايت كرد تا بشر به عنوان آخـرين عـلاج بـه    

نجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملـل را  قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، از آ

مورد تشويق قرار داد، از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقـام و ارزش  

فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به 

آورند، از آنجا كـه دول    مك كنند و در محيطي آزاد وضع زندگي بهتري به وجودپيشرفت اجتماعي ك

عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همكـاري  

سازمان ملل متحد تامين كنند، از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزاديهـا بـراي   

ل اين تعهد كامل اهميت دارد، مجمع عمومي ايـن اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر را آرمـان       اجراي كام

مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را 

ديهـا  دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت احترام ايـن حقـوق و آزا  

توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي، حياتي آنها، چـه در ميـان   

  .خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها مي باشند، تامين گردد



  ٢١٧

همـه داراي  . نـد تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هـم برابر  :ماده اول

  .عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند

هركس مي تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبـان، مـذهب،    :ماده دوم

عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگـر  

  .تمام حقوق و كليه آزاديهايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردداز 

المللي كشـور   بعلاوه هيچ تبعيضي بعمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين

يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خـواه ايـن كشـور مسـتقل، تحـت قيموميـت يـا غيـر         

  .ه يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشدخودمختار بود

  .هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد :ماده سوم

احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هـر شـكلي كـه باشـد      :ماده چهارم

  .ممنوع است

ظالمانـه يـا بـرخلاف     احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كـه  :ماده پنجم

  .انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون  :ماده ششم

  .شناخته شود

همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايـت قـانون    :ماده هفتم

ه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كـه نـاقض اعلاميـه حاضـر باشـد و برعليـه هـر        هم. برخوردار شوند

  .تحريكي كه براي چنين تبعيضي بعمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند



  ٢١٨

در برابر اعمالي كه حقوق اساسي هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسـيله   :ماده هشتم

ن ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر بـه محـاكم ملـي صـالحه را     قانون اساسي يا قانو

  .دارد

  .احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود :ماده نهم

هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسـيله دادگـاه مسـتقل و بـي طرفـي،       :ماده دهم

باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه بـه او  منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي در

  .توجه پيدا كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد

هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كـه  ) 1 :ماده يازدهم

تقصير او در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد، 

  .قانوناً محرز گردد

هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل بـه موجـب حقـوق ملـي يـا      ) 2

به همين طريق هيچ مجازاتي شـديدتراز  . المللي جرم شناخته نمي شده است، محكوم نخواهد شد بين

  .عمال نخواهد شدآنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي گرفت، درباره احدي ا

احدي در زندگي خصوصي، امور زنـدگي، اقامتگـاه و يـا مكاتبـات خـود، نبايـد مـورد         :ماده دوازدهم

هـركس حـق   . مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد

  .دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد

هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت ) 1 :اده سيزدهمم

  .خود را انتخاب نمايد

  .هر كس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد) 2



  ٢١٩

جسـتجو كنـد و در   هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزاد پناهگـاهي  ) 1 :ماده چهاردهم

  .كشورهاي ديگر پناه اختيار كند

در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني بر جرم عمومي و غيرسياسي يـا رفتارهـاي مخـالف بـا اصـول و      ) 2

  .مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده نمود

  .هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد) 1 :ماده پانزدهم

  .ن خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كردتوا احدي را نمي) 2

هر زن و مرد بالغي حق دارنـد بـدون هيچگونـه محـدوديت از نظـر نـژاد، مليـت،        ) 1 :ماده شانزدهم

در تمام مدت زناشـويي و هنگـام   . تابعيت، يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند

  .ليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستندانحلال آن، زن و شوهر در ك

  .ازدواج بايد با رعايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود) 2

  .خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود) 3

  .هر شخص منفرداً يا به طور اجتماع حق مالكيت دارد) 1: ماده هفدهم

  .احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود) 2

هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود، اين حق متضـمن   :ماده هجدهم

آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنـين متضـمن آزادي اظهـار عقيـده و ايمـان اسـت و نيـز شـامل         

هر كس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور . تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است

  .خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد

هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايـد   :ماده نوزدهم

م وسائل ممكن و خود بيم و اضطرابي نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تما

  .بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد



  ٢٢٠

  .هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد) 1 :ماده بيستم

  .هيچكس را نمي توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد) 2

واه هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خ ـ) 1 :ماده بيست و يكم

  .با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد

  .هر كس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد) 2

اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گـردد كـه از   . اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است) 3

انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشـد و بـا راي   . ذيردروي صداقت و به طور ادواري صورت پ

  .مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد

هر كسبه عنوان اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي  :ماده بيست و دوم

فرهنگي خود را كه لازمه مقـام و نمـو آزادانـه     المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و ملي و همكاري بين

  .شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد

شرايط منصـفانه  . هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد) 1: ماده بيست و سوم

  .ر گيردو رضايت بخشي براي كار خواستار باشد و در مقام بيكاري مورد حمايت قرا

  .همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي، در مقابل كارمساوي، اجرت مساوي دريافت دارند) 2

هر كس كه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود كـه بتوانـد او و خـانواده    ) 3

مـاعي  اش را موافق شئون انساني تامين كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجت

  .تكميل نمايد

هر كس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه هـا نيـز   ) 4

  .شركت كند



  ٢٢١

هر كس حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول : ماده بيست و چهارم

  .ساعات كار و مرخصي هاي اداري با حقوق ذيحق

هر كس حق دارد كه سطح زندگاني سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از ) 1: پنجمماده بيست و 

حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كه 

گي، پيري يا در تمام موارد ديگري كـه بـه علـل خـارج از      در مواقع بيكاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوه

  .انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشداراده 

كودكان حـق دارنـد   . مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند) 2

كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بـه دنيـا   . كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شود

  .مده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوندآ

آموزش و پـرورش  . هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود) 1: ماده بيست و ششم

آمـوزش ابتـدايي   . لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي اسـت بايـد مجـاني باشـد    

اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامـل بـه    آموزش حرفه. اجباري است

  .روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند

آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را بـه حـد كمـال رشـد آن     ) 2

آموزش و پرورش بايد حسن تفـاهم، گذشـت و   . تقويت كند برساند و احترام حقوق آزادي هاي بشر را

احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمـام ملـل و جمعيتهـاي نـژادي يـا مـذهبي و همچنـين توسـعه         

  .فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد

  .ارندپدر و مادردر انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت د) 3

هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند، از فنـون و  ) 1 :ماده بيست و هفتم

  .هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد



  ٢٢٢

  .هر كس حق دارد از حمايت منابع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود) 2

هر كـس حـق دارد برقـراري نظمـي را بخواهـد كـه از لحـاظ اجتمـاعي و         ) 1: ماده بيست و هشتم

المللي حقوق آزاديهايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد عمـل   بين

  .گذارد

اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصـيت او   هر كس در مقابل آن جامعه) 1: ماده بيست و نهم

  . ازدرا ميسر س

هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديتهايي است كـه بـه وسـيله    ) 2

قانون منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضـيات  

  .ده استصحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گردي

  .اين حقوق و آزاديها در هيچ موردي نمي تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد) 3

هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضرنبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي  :ماده سي ام

اين اعلاميه را  يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در

  .از بين ببرند يا در آن راه فعاليتي بنمايند
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